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و  ، و أن غیر اللفظی قد یکون فعلاً تارۀ، و اُخری غیر لفظیٍعرفنا فیما تقدم أن الدلیل الشرعی تارۀ یکون لفظیاً

 الآن نرید التحدث عن مقدار دلالۀ ذلک. اُخری. و -بمعنی السکوت عن تصرف معین–تقریراً 

 دلالۀ الفعل

یدل علی عدم وجوبه لنکتۀ العصمۀ، و إنما الکلام فی صدور فعل  لفعلٍعلیه السلام ن ترک المعصوم ألا إشکال فی 

 ، أو أنه لا یدل حتی علی رجحانه فضلا عن وجوبه؟منه هل یدل علی وجوبه

فیثبت  -کما فی الوضوءات البیانیۀ–و الجواب: أنه تارۀ یقترن الفعل بقرینۀ تدل علی أن الغرض منه التعلیم 

الرجحان أو الوجوب تبعاً لمقدار دلالۀ تلک القرینۀ، و اُخری یتجرد عن قرینۀ من هذا القبیل فیثبت عدم الحرمۀ 

بحکم فی ذلک المورد، و إلّا فلا یثبت المقدار علیه السلام کما تقدم، هذا إذا لم یحتمل اختصاص المعصوم  للعصمۀ

 المذکور أیضاً.

 اب؟ کلا إلّا فی موردین:بحالرجحان و الاست–إضافۀ إلی عدم الحرمۀ –و هل یثبت 

 إذا کان عبادۀً، فإنه لا معنی للعبادیۀ بلا رجحان. .1

ه و مواظبته علیعلیه السلام إلی الفعل دافع شرعی، کما إذا فرض تکرّر صدور الفعل منه  إذا اُحرز أن الدافع .2

 رغم کونه مما لا یقتضی الطبع فیه ذلک.

و إذا لم یکن صدور الفعل دالاً علی الرجحان، فهل یدل علی عدم کونه مرجوحاً إما مطلقاً، أو علی الأقل فی حالۀ 

هل یجوز فی حقه ترک علیه السلام تکرار صددور؟؟ إن الجواب عن ذلک یرتب  بمسللۀ اُخری، و هی أن المعصوم  

 ذلک علیه أبداً؟ أو لا یجوز -مع التکرار أو بدونه–الاُولی و فعل المکرو؟ 



، یصددأ أن نسددتفید من ترکه عدم اسددتحباب علیه السددلام ثم إنه علی تقدیر عدم جواز ترک الاولی علی المعصددوم 

 المتروک، و من فعله عدم کونه مکروهاً و عدم کون الترک مستحباً.

لمحتمل دخلها فی ا و یجددر الالتفدات إلی أن الفعدل أو الترک إنما یدلان علی ما ذکر عند فرض وحدۀ الظروف   

ن الفعل مادام صامتاً لا إطلاق له فلا یعیّن الظروف التی لها دخل فی إثبات ذلک الحکم، فما لم إ ،الحکم الشدرعی 

 نحرز وحدۀ الظروف فلا یمکن إثبات الحکم.

ینفی 1«حَسددَنَۀٌ أُسددْوَۀٌ اللَّهِ رَسددلولِ فی لَکُمْ کانَ لَقَدْ»و جوابه: أن ما دلّ علی کون النبی أو الإمام قدوۀ کقوله تعالی 

 الاحتمال المذکور، وعلیه فالاختصاص هو الذی یحتاج إلی دلیل دون الاشتراک.

 دلالۀ السکوت

رفضه کان ذلک دلیلاً شرعیاً لفظیاً، و إن سکت عنه کان ذلک  إذا واجَهَ المعصدوم علیه السدلام سدلوکاً معیناً، فإنّ   

 کاشفاً عن الإمضاء.

 ت عن الإمضاء یمکن أن توجّه بنکتتین: عقلیۀ و استظهاریۀ.و کاشفیۀ السکو

جهۀ  ما منعنه، إعلیه السددلام أما النکتۀ العقلیۀ فیمکن بیانها بلن السددلوک إذا لم یکن مرضددیاً شددرعاً فیلهم ردعه  

 وجوب النهی عن المنکر، أو من جهۀ وجوب تعلیم الجاهل.

 غرضه فیلهم الردع عنه، فإن نقض الغرض لا یجوز علی العاقل.و اُخری بلن السلوک إذا کان یفوّت علی الشارع 

و الفارق بین البیانین أن الأول یتوقف علی توفّر شدددروج وجوب النهی عن المنکر أو تعلیم الجاهل، و الثانی علی 

کون السدکوت مسدتلهماً لتفویت غرض شرعی فعلی، إما من جهۀ کون السلوک مرتبطاً بالمجال الشرعی مباشرۀ،   

 یرۀ العقلاء علی العمل بخبرالثقۀ فی المجالات العرفیۀ إذا خیف سریان تطبیقها إلی الأحکام الشرعیۀ.کس
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، أنه حافظ للشریعۀ و مبلّغ لها، فسکوته دلیل علیه السددلام کتۀ الاسدتظهاریۀ فهی أن ظاهر حال المعصددوم  و أما الن

 بناء علی هذ؟ النکتۀ کما هو واضأ. 2ۀ لا یلهم توفرهاالإمضاء من هذ؟ الجهۀ. و الشروج المعتبرۀ فی النکتۀ العقلی

 سیرۀ العقلاء

 إذا واجَه المعصوم علیه السلام سلوکاً معیّناً و سکت عنه کان ذلک دلیلاً علی إمضائه.

 و السلوک علی نحوین:

 و سکت عنه.علیه السلام سلوک خاص، کما إذا نکس شخص فی وضوئه بحضور؟  .1

نون علی تحقق فرض أن العقلاء بما هم عقلاء یب لسددیرۀ العقلائیۀ، کما إذاسددلوک عام، و هو ما یسددمی با  .2

 کان ذلک دلیلاً علی إمضائه.علیه السلام الملکیۀ بالحیازۀ، فإذا سکت 

 مضاء ینصبّلإو إذا کانت السدیرۀ من زاویۀ العمل الخارجی ضدیّقۀ إلّا أن النکتۀ المرکوزۀ فی أذهانهم أو سددع ، فا  

 علیها بسعتها، أو علی مقدار العمل الخارجی؟  

 الصحیأ هو الأول، و یترتب علیه:

أولاً: أن العمل الخارجی حیث إنه صامت فقد لا یدل إلّا علی الجواز بخلاف ما إذا کان ینصبّ علی النکتۀ فإنه قد 

 یثبت به حکم تکلیفی أو وضعی.

فإن الارتکاز یقتضی لهوم العمل به، بخلاف العمل الخارجی فإنه لا یثبت  و الأول کالسدیرۀ علی العمل بخبر الثقۀ، 

 به إلّا الجواز.

ضددی أکثر من قتو الثانی کالسددیرۀ فی باب الحیازۀ، فإن الإرتکاز یقتضددی الملکیۀ بخلاف العمل الخارجی فإنه لا ی

 از.جواز التصرف فیما یح
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قد یکون ضددیّقا، فدائرۀ الحیازۀ مثلا کانت فی عهد السددلام علیه و ثانیاً: أن العمل الخارجی فی عصددر المعصددوم  

یدل علی إمضاء علیه السلام و نحوها، غیر أن الارتکاز أوسع، و سکوته  بالأسدماک محدودۀ علیه السدلام  المعصدوم  

 الارتکاز بسعته، و بذلک تکون النتیجۀ أوسع.

و إلّا لم یکن السکوت ظاهراً فی ه السلام علیثم إنه یلهم لاسدتکشداف إمضداء السدیرۀ معاصدرتها لعصدر المعصوم       

 الإمضاء.

رغم کونه غائباً، باعتبار أنه موجود یسمع و علیه السلام و قد تقول: إن السدیرۀ المتلخرۀ معاصدرۀ أیضداً للمعصدوم     

 یری.

 و الجواب: أن النکتۀ العقلیۀ و النکتۀ الاستظهاریۀ لا تتمّان فی عصر الغیبۀ.

غیر مکلّف فی حال الغیبۀ بالنهی عن المنکر و تعلیم الجاهل، إذ اللازم علیه سدددلوک علیه السددلام  أما الاُولی فلأنه 

 الطریق الطبیعی، و المفروض تسبیب الناس أنفسهم إلی سدّ؟ بالتسبیب إلی غیبته.

سدداعد علی ، و معلوم أن حال الغیبۀ لا یعلیه السددلام و أما الثانیۀ فلأن الاسددتظهار فرع  ملاحظۀ حال المعصددوم  

 استظهار الإمضاء من السکوت.

ثم إن کشف السیرۀ عن الإمضاء هو لما أشرنا إلیه، أی لدلالۀ السکوت علی الإمضاء، و لیس لأن الشارع من أحد 

العقلاء بل رئیسددهم، فما تثبت فی حقهم یکون ثابتاً فی حقه أیضدداً، إذ یرد علیه أن النفس کونه سددیدهم یوجب   

فی الموقف، أی احتمال تخطئته لهم، و طبیعی فی غیر المدرکات السدددلیمۀ الفطریۀ کما هو احتمدال اختلافه معهم  

 واضأ.

 توضیح و شرح فارسی

هدف از این درس بررسی دلالت دلیل غیر لفظی بر حکم شرعی است. بر همین اساس ضمن مشخص نمودن 

 یرد.گرعی مورد ارزیابی قرار می مراد از دلیل غیر لفظی، نحوه و چگونگی دلالت دلیلِ غیر لفظی بر حکم ش

 مقدمه 



ل شرعی دلی شود.سااباا بیان شاد کد دلیل شارعی در یق یا یم بد دو نوف لفظی و غیرلفظی یا یم می   

، اعم از اینکد مکتوب باشااد، یا بد رورت علید ال اا  لفظی عبارت اسات از  سساخن ادام متلا ، و ملمااو    

، مث  مکلف می بیند اما  علید ال   بد ما رسایده باشاد . و غیر لفظی عبارت اسات از  سررتار ملمو      شافاها  

گیرد استلما  عطر با دهان روزه اشکا  در ماه رمضان عطر استلما  کردند، پس نتیجد می علید ال   رادق 

 ندارد .

مثا  سابق . و یا بد رورت سکوت و در یا بد راورت عمل و رلل است. سهمانند  علید ال ا    ررتار ملماو   

اودش کارم را انجا  نداده، لکن ن بت بد کارم کد علید ال    نتیجد امضاا  نن عمل اسات. سیلنی ملماو     

پیش روم وم رااورت گررتد سااکوت کرده و با این سااکوت رضااایت اود را ن اابت بد این عمل اع   کرده 

 است .

ید علغیر لفظی پیرامون چگونگی دلالت رلل و ساااکوت ملماااو  با یوجد بد مادمد مذکور بحث در دلیل 

 بر حکم شرعی اواهد بود. ال   

  عليه السلامدلالت فعل معصوم 

 شود   رادر میعلید ال    عملی کد از ملمو  

کند. زیرا   دلالت بر واجب نبودن عمل میعلید ال اا  الف. اگر ساالبی باشااد سیرل عمل از سااوم ملمااو  

 کند.  ر ماا  عممتی کد دارد، قطلا عمل واجب را یرل نمیملمو  بد ااط

عملی را انجا  داده باشااد ، محل بحث است کد نیا واحب علید ال ا    ب. اگر ایجابی باشاد سیلنی ملماو    

کند؟  و یا اینکد راررا دلالت بر جایز بودن عمل دارد، و لذا حتی بر استحباب عمل  بودن نن عمل دلالت می

 کند، چد رسد بر وجوب عمل؟هم دلالت نمی

 رادر می شود از سد حا  اارج نی ت  علید ال   کد از ملمو   3در جواب باید گفت: عمل ایجابی 

الف. رلل، همراه با یق قریند راادر شاده ساعم از اینکد قریند ماالی د باشد  یلنی گفتار و سخن باشد، و یا   

کند کد رلل انجا  رادر شده ، و این قریند دلالت میقریند حالید باشاد  یلنی عمل در یق شارایخ اارای    

شاده و یا رلل یرل شده بد نیت نموزش و یاد دادن حکم شرعی بد مخاطب بوده است. در این رورت همان  

 باشد.کند کد عمل از کدا  یق از اق ا  یکلیف میقریند دلالت می
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رااادر شااده، نی اات  بلکد مطم ن   ام کد مشااخص کند کد عمل بد ج ت یللیمب. رلل همراه با قریند

می باشد. مثل ازدواج دائم با بیش از چ ار  علید ال   ه تیم اساسا رلل، از ارلالی است کد مختص بد ملمو  

 کد این حکم مختص ایشان می باشد.،رلی الله علید و نلدزن یوسخ پیامبر اس   

دادن حکم شاارعی باشااد و یا اینکد مختص ج. رلل بدون هیچ قریند ام مبنی بر اینکد برام نموزش و یاد 

رررا دلالت بر علید ال    بد ملماو  باشاد، راادر شده است. در این رورت عمل انجا  شده از سوم ملمو     

 کند عد  حرمت و جواز عمل دارد. اما ع وه بر عد  حرمت و جواز عمل، دلالت بر استحباب عمل هم می

عمل انجا  شااده از عبادات باشااد ند از ملام ت. سعبادات بد اعمالی گفتد می شااود کد در نن ا قمااد   .1

 اواند.بر بالام پشت با  نماز می علید ال   قربت شرط است . مث  ملمو  

لاز  بد ذکر است کد ، اط ق مکروه بر عملی کد از عبادات مح وب می شود، بد ملنام اقلیت ثواب سکمی 

  می باشد. مث  نماز اواندن در حما  مکروه است یلنی ثواب نن کم است، و مراد مکروه ارط حیس ثواب

 رجحان یرل ، نی ت. بنابراین هر عمل عبادم، رجحان دارد  یا در حد وجوب و یا استحباب.

احراز شاود کد علت انجا  رلل، یق سابب شارعی اسات  مث  عمل بد درلات متلد د از ملمو  رادر      .1

شاود، در حالی کد عادیا عمل بد گوند ام نی اات کد بد درلات متلد د یکرار شود. مثل ماید  بودن  می

 بد کویاه کردن ناان در روز پنج شنبد. علید ال   ملمو  

 نکتد!

راادر می شاود دلالت بر رجحان نداشتد باشد، جام این س وا  دارد کد   علید ال ا    اگر رللی کد از ملماو   

مادار دلالت این رلل چادر اساات؟ نیا مطلاا دلالت بر مباب بودن عمل و عد  حرمت عمل دارد ساعم از ننکد 

ادر ر علید ال   رادر شده باشد و یا ایر ؟ یا رررا در روریی کد مکررا از ملمو  علید ال    مکررا از ملمو  

 نشده باشد، دلالت بر مباب بودن و عد  حرمت دارد؟  

 ل   علی م ادر جواب بایدگفت  نوف دلالت رلل ملماو  ب اتگی بد دیدگاه اعتاادم ما ن ابت بد ملماومین     

 دارد.

 مطرب شده است  علید ال   یوضیح ننکد، سد دیدگاه در مورد ملمو  

ممکن است. در این رورت انجا  رلل دلالت  علید ال   ملماو   الف. رادور یرل اولی و انجا  رلل مکروه از  

 بر عد  حرمت دارد.



اساات بلکد مداومت بر انجا  نن ا نیز  ممکن علید ال اا  ب. ند ین ا راادرو یرل اولی و رلل مکروه از ملمااو  

نن عمل در این راورت هم، انجا  رلل و لو بد درلات متلدد باشد، رررا دلالت بر عد  حرمت   ممکن اسات. 

 کند، و لذا احتما  مکروه بودن عمل وجود دارد.می

 علید ال   راادر نمی شاود، بلکد حتی یرل اولی هم از ملمو     علید ال ا   ج. ند ین ا رلل مکروه از ملماو   

کند و یرل رلل دلالت بر عد  در این رورت، انجا  رلل دلالت بر مباب بودن نن عمل می راادر نمی شاود.  

 کند.استحباب می

 نکتد!

ام کد مشخص کند این عمل بد چد منظورم رادر شده، سااباا بیان شاد اگر یق عمل بدون هیچ قریند   

باشد، در این رورت  اگر ایجابی باشد سانجا  عمل  رررا دلالت بر حرا  نبودن و اگر سلبی باشد سیرل عمل  

 کند. ، عمل میوجوبسعد   یرلدلالت بر جایز بودن 

ودن سدلالت بر جایز ب گیرمشوند کد این نتیجدلب روق شا ید رادر این نکتد را متذکر می  با یوجد بد مط

و سایر مکلفین در قبا  این رلل  علید ال   دلالت بر عد  حرمت ، در راوریی است، کد بدانیم ملمو    -رلل

علید  رادر شده از ملمو یوان عمل در یق مریبد و شأن واحد قرار دارند و الا اگر این مطلب احراز نشود نمی

 را برام سایر مکلّفین یلمیم دهیم. ال   

علید ممکن اسات بد مطلب روق چنین اشاکا  شود، این احتما  وجود دارد کد عمل رادر شده از ملمو    

یوانیم بد عمل و رلل انجا  شده یوسخ ملمو  گاه نمی، بد ااطر ملماو  بودنش باشاد، بنابراین هیچ   ال ا   

 م.یم ق کنی

 در این ررض -بد عنوان مثا : ررض کنیم جواز چند هم رم از طریق دلیل شرعی لفظی بیان نشده است

دارام چند هم ر  علی م ال   اگر ک ای اساتدلا  کند کد چند هم ارم جایز اسات چون اود ملمااومین     

م یوانیبنابراین نمیگوییم این عمل نن ا احتما  دارد بد ااطر ملمااو  بودن نن ا باشااد،  بودند، در پاساام می

 بگوییم چند هم رم جایز است.

یواند مانع یم ااق و اسااتدلا  بد عمل ررماید  این احتما  نمیشاا ید راادر در پاساام بد این اشااکا  می

الگو و سرمشق  علی م ال ا   باشاد. زیرا نی  قرنن و روایات متلددم داریم کد ملماومین    علید ال ا    ملماو  



و اگر قرار باشد این 4«حَسَنَۀٌ أُسدْوَۀٌ  اللَّهِ رَسدلولِ  فی لَکُمْ کانَ لَقَدْ»مثا  نی  شاریف   ساایرین ه اتند، بد عنوان   

نید الگو و ساارمشق قرار دادن ملمومین ل و و بی رایده باشد، زیرا بر اساس احتما  را داالت دهیم لاز  می

 قرار دهیم.  یوانیم نن ا را الگو این احتما  چون ما ملمو  نی تیم، هیچ وقت نمی

م یوانیاست، می علید ال   نتیجد  یا زمانی کد دلیل اارای نداریم کد عمل انجا  شااده مخموع ملمو   

نن عمل را مورد اساتناد و م ل اعما  اود قرار دهیم. و لذا رارف احتما  عممت، مانع از یم ق بد عمل   

 نخواهد بود.علید ال    ملمو  

  عليه السلامدلالت سکوت معصوم 

کند کد قب  حکم شرعی نن بیان نشده است، دو حالت عملی را مشاهده می علید ال ا   هنگامی کد ملماو   

 متمور اواهد بود 

 کند. این ررضکند یا بد نن یشویق میکند. مث  از نن ن ی میالف. حکم شارعیِ عمل انجا  شده را بیان می 

 از اق ا  دلیل شرعی لفظی اواهد بود.

یوان اثبات کرد کد گوید. در این حالت بد دو بیان میمل انجا  شده سکوت کرده و چیزم نمیب. در ماابل ع

 کاشف و نشان  امضا  این عمل و مشروف بودن نن است. علید ال   سکوت ملمو  

  علید ال   . طریق عالیسج ت مکلّف بودن ملمو  1

 ن ی از منکر و امر بد ملروف الف. از باب وجوب 

 -سچون ن ی از منکر واجب اسااات   کردنجا  شاااده عمل حرامی بود باید ملماااو  از نن ن ی میاگر عمل ا

و یا گر عمل یرل  پس عمل انجا  شااده حرا  نی اات. س عمل جایز اساات . -ملمااو  از نن ن ی نکرده اساات

نموزش بد بیان دیگر  واجب است.امر بد ملروف  چونکرد، شده، واجب بود، ملمو  علید ال    بد نن امر می

، بر ملمو  واجب است. بنابراین اگر عمل انجا  شده حرا  بود از باب وجوب یللیم جاهل، بر ان ان ااحکا  بد 

پس عمل  -ملمو  سکوت کرده و چیزم بیان نکرد -ملماو  نگاه کردن بد حکم شارعی نن عمل واجب بود  

  انجا  شده حرا  نی ت. سانجا  نن جایز است .

                                               
 .11. أحزاب/ 4



ررتار و عمل ان اان ا مرضای شاارف نی ت، باید از نن ن ی نماید  در غیر این رورت با غرض و هدف    ب. اگر 

شاارف از جلل احکا  سازگار نی ت. هدف و غرض شارف این است کد ان ان ا در زندگی م یر رحیح و ررتار  

 نماید و الا با غرض و مطابق با شاریلت داشاتد باشند، حا  اگر این ررتار مرضی شارف نباشد، باید از نن ن ی  

 هدف شارف در یناری و یضاد اواهد بود.  

  علید ال   . طریق ظاهر حا س ج ت مبلغ احکا  بودن ملمو  1

سبیان حکم شارعی ، ناسازگار بود، ملمو    علید ال ا   عمل انجا  شاده اگر با ماا  مبلغ احکا  بودن ملماو    

شااود . و چون سااکوت در این حالت موجب ناغ غرض می کرد. سزیرادر ماابل نن سااکوت نمی علید ال اا  

ملماو  در ماابل نن ساکوت کرده است، از این سکوت می ر میم کد عمل با ماا  شارعیت ملمو  منارایی   

 ندارد.  

یرین وظائف ملماو  این است کد احکا  شرعی را بد دیگران اب   کند  حا  اگر  یوضایح مطلب ننکد، از م م 

در اینجا علید ال    ی جارم شاده باشاد و این عمل مخالف احکا  ال ی باشااد، و ملمو    سایره عملید بر عمل 

نید. سیلنی غرض و هدف، اب   حکم شرعی سکوت کند و حکم شرعی را اب   نکند، ناغ غرض بد وجود می

رااورت علید ال اا   اساات و سااکوت ملمااو  مخالف و ناقغ این غرض اساات ، ناغ غرض از جانب ملمااو  

گیرد، بنابراین هر جا ملماو  ن ابت بد سیره عا   سکوت کرد سظاهر حا  ملمو  ، بیانگر نن است کد   نمی

 سیره عا   یق سیره و ررتار شرعی است.  

 نکتد!

ررق بین طریق عالی و ظاهر حا ، در این است کد استدلا  بد هر یق از دو طریق ذکر شده نیازمند یحاق  

 شروط مختص بد نن طریق است 

علید طِ طریق او : باید شاارایخ وجوب ن ی از منکر یا یللیم جاهل وجود داشااتد باشااد. مث  اگر ملمااو  شاار

اسایر و یا در حا  یاید باشاد و عملی در ماابل حضاارت انجا  شود، و حضرت سکوت نماید، دلیل بر    ال ا   

 باشد.امضا  و رضایت ایشان نمی

در برابر عمل انجا  شده با ماا  شارف بودن و مبلغ احکا   علید ال   شارطِ طریق دو : عد  ساکوت ملماو     

بودن ایشاان منارات داشتد باشد. سسبب ناغ غرض گردد . البتد ناغ غرض گاهی م تایم و بالفلل است و  

 گاهی غیر م تایم و با واسطد است 



بد ابر واحد ثاد علید ال      پیش روم ملمو  در اموع احکا  شرعی مثا  الف. عمل بد ابر ان ان عاد 

در این ررض اگر عمل مشاروف نباشد، لازمد   -کندشاود، و ملماو  ن ابت بد نن ساکوت ااتیار می    عمل می

سااکوت ملمااو  نفی غرض شااارف اواهد بود. زیرا دسااترساای بد اکثر احکا  شاارعید از طریق ابر واحد ثاد 

عاد  است، در احکا  شرعی نیز أاذ و بد بیان دیگر همان طور کد سیرة عا   رجوف بد ابر ان ان باشد. می

بنابراین سکوت ملمو  در این گوند موارد  گیرد.ابر ان اان عاد  رورت می  یبیین احکا  شارعی بد وسایل   

سدر رااوریی کد ساایره واقلا مشااروف و مورد امضااا  نباشااد ، م ااتایما ناغ غرض شااارف را بد دنبا  اواهد 

 شود گفتد می -م تایم -رللی داشت.سبد این نوف ناغ غرض، ناغ غرض شرعی

 شود، وبد قو  ان ان ل وم عمل میعلید ال    ب. عمل بد نظر ان اان ل ت شاناس  پیش روم ملمو     مثا 

در این ررض اگر عمل مشروف نباشد، لازمد سکوت ملمو  نفی  -کندملماو  ن بت بد نن سکوت ااتیار می 

بد قو  ل وم در شرعیات همیشگی نی ت. اما از ننجا غرض شاارف بد راورت م تایم نخواهد بود زیرا رجوف   

کد در بلضاای از موارد برام ر میدن ملنام ل تی کد در ل ااان شااارف نمده بد قو  ل ت شااناسااان مراجلد   

این شأنیت و امکان را دارد کد ناغ غرض شرعی در جائی کد برام ر م علید ال    شاود، ساکوت ملمو    می

 غیر م تایم -شود، رورت بگیرد. سناغ غرض شرعی بالاوهینظر شارف بد قو  ل وم رجوف م

 سيرۀ عقلاء

 شود، بر دو ق م است انجا  می علید ال   عملی کد در پیش روم ملمو   

الف. عمل رردم، سیلنی رلل از طرف یق ررد ااع و در زمان اارای، راورت گررتد است مث  ررد ااری   

 دهد  . و در وضو هنگا  م ح سر یا پا، م ح را بر عکس انجا  میگیرد ، وضو میعلید ال   در حضور اما  

ب. عمل اجتماعیس رلل ااتماری بد یق ررد ااع ندارد، بلکد عملی است کد کل ارراد اجتماف و لو بالفلل 

 نن را انجا  نمی دهند، لکن بد نن ملتز  ه تند .

ره عا ئید سعملی کد ازجمیع عا   بد ج ت شود. کد بر دو ق مِ  سیبد عمل و رلل اجتماعی سیره گفتد می

شود ، و سیره متشرعدسعا   از این ج ت کد پیرو دین مبین اس   ه تند ، یا یم عاقل بودنشاان رادر می 

 شود.می

، بد لحاظ اینکد یق عمل اارجی است، محدود و علید ال   اگر سایره انجا  شاده در حضاور و زمان ملمو     

ا شود کد نیهن و مریکز عا   عمومیت داشتد باشد  در این رورت این س وا  مطرب میباشد، اما در ذمضیق 



، ع وه بر امضا  عمل اارجی، ننچد مریکز ذهن عا   بوده نیز، امضا  علید ال ا   بد وسایل  ساکوت ملماو     

 شود؟  یا اینکد رررا  عمل اارجی امضا  اواهد شد؟می

 نمایند، و در نتیجد ش ید ردر دیدگاه او  را انتخاب می

کردند  نیز امضااا اولا، امضااا  رااررا بر عمل نی اات بلکد متفاهم عرری سننچد عا   در ذهن اود یمااور می 

شود. بنابراین ع وه بر عمل اارجی، یمور و برداشتی کد عا   از این عمل داشتند نیز، امضا  اواهد شد. می

 مث   

  اگر عا   عملی را سعمل بر اساااس ابر ان ااان عاد  ، بد عنوان الف. سثبوت حکم یکلیفی بد وسایل  ساایره  

در ماابل نن سااکوت کرد، ع وه بر ننکد جواز عمل  علید ال اا  دهند و ملمااو  اینکد واجب اساات، انجا  می

شاود، وجوب نن هم امضاا اواهد شد. لذا سکوت ملمو  ع وه بر اینکد کاشف از امضا  عمل است،    امضاا می 

 م یکلیفی سوجوب  نیز اواهد بود.بیانگر حک

، ملکی را بد دساات 5ب. سثبوت حکم وضاالی   اگر بنا  عملی عا   این اساات کد اگر رردم از طریق حیازت

در ماابل این ساایره عا   سااکوت کرد. این سکوت علید ال اا   شاود  و ملمااو   نورد، مالق نن ملق نیز می

کند، ملکیت را کد یق حکم وضلی است، اثبات عا   را امضا  می ع وه بر اینکد ارل بنا علید ال ا    ملمو  

 کند.می

دهند و چنین اعتاادم ندارند سمث  بد احترا  ررد عالم، از اما در رااوریی کد عا   رااررا عملی را انجا  می  

 شود.رررا ارل عمل امضا  میعلید ال   ، شوند ، در این رورت با سکوت ملمو  جام اود بلند می

لید عام است کد ااتماری بد عمر ملمو  انجا  شده، بد گوندعلید ال    ثانیا، اگر رللی کد در زمان ملماو   

باشد، با این یفاوت کد سیره در هم مبتلی بد می علید ال   ندارد بلکد در زمان بلد از حضاور ملماو     ال ا   

یره عملی رررا بر جواز حیازت در باب ، محدود و مضاایق بوده اساات سمث  سااعلی م ال ا   عمار ملماومین   

یر شده س مث  حیازت پرندگان ، دائرة نن وسیععلید ال ا   گیرم بوده است ، لکن در عمر بلد از ملمو  ماهی

گردد کد در ماابل نن، سبب میعلید ال    شود ، در این رورت سکوت ملمو  زارها را هم شاامل می یا علف

                                               
 . منظور از حیازت در ارااط ب این اساات کد رردم نن دسااتد از چیزهایی را کد ند مالکیت امااوراای دارند و ند مالکیت عمومی، بد قمااد اینکد ما  5

گیرد بد قمد اینکد این ماهی برام اودش باشد و هر طور اواست ضامیمد کند. مث  رردم از رودااند یا دریا ماهی می  اودش شاود، بد اموا  اودش 

 شود.در نن یمرف کند. بد این گررتن ماهی و ضمیمد کردن نن بد اموا  و دارائی هام شخمی، ارط حا  حیازت گفتد می



امضااا شااده یلای گردد. یلنی ع وه بر ننکد ساایره بر جواز حیازت ماهی امضااا   نن رلل در زمان ام بلد هم 

 زارها هم امضا  اواهد شد.شود، سیره بر حیازت پرندگان و علفمی

 نکتد!

 انجا  گررتد باشد.   علید ال   سیره و عمل اجتماعی باید در عمر ملمو   

 چی ت؟ در پاسم بد این پرسش دو نظرید مطرب است در ما نحن رید علید ال    س وا ، مراد از عمر ملمو  

. بنابراین نن دستد از سیره عا  ید علید ال   یلنی زمان حضور ملمو   علید ال   نظرید او : عمار ملماو    

 ل و و باطل اواهد بود. علید ال   کد در عمر غیبت شکل گررتد است، استدلا  بد سکوت ملمو  

و زمان غیبت است. بنابراین سیره  علید ال   اعم از زمان حضور ملمو   ال    علیدنظرید دو : عمار ملماو    

 ود.در برابر نن، مورد استناد واقع ش علید ال   یواند با دلیل سکوت ملمو  شکل گررتد در عمر غیبت نیز می

 د بیان شد بدررماید نظرید دو  رررا یوهم است و نمی یواند رحیح باشد. زیرا همان طور کشا ید رادر می  

، نشان  امضا  این عمل، و در نتیجد مشروف بودن علید ال   یوان اثبات کرد کد ساکوت ملماو    دو طریق می

و حا  ننکد شااروط هیچ یق از این دو طریق در عمر    ظاهر حا سطریق اساتظ ارم  -نن اسات.سطریق عالی 

غیبت رراهم نی ات. سدر طریق عالی شرایخ وجوب ن ی از منکر و یللیم جاهل بر ملمو  واجب نی ت و در  

 برام ما قابل کشف نی ت  علید ال   طریق استظ ارم، ظاهر حا  ملمو  

 نکتد!

 حکم شرعی بر دو ق م است  

ن عا   و مکلفین نداشتد و شارف بما هو شارف نن را جلل کرده است. مثل رو  یأسای ای: ساباد ام در میا  

 ماه رمضان.

امضاائی: عا   و عرف قبل از شاریلت و بدون بیان شارف بد نن ملتز  بودند و با نمدن شریلت، شارف هم نن    

 عمل را امضا و مورد یایید قرار داده است. مثل حرمت ج اد ابتدائی در ماه ام حرا . 

لید عباشد. لذا بد سکوت ملمو  ن بت بد یق عمل کاشف از امضایی بودن نن میعلید ال    ساکوت ملماو    

 شود.دلیل الامضا  گفتد می ال   

 با توجه مطالب اين درس، اميد است به سئوالات زير پاسخ داده شود:



 . دلیل شرعی غیر لفظی را یوضیح دهید؟-1

 را یرل نماید، دلالت بر کدا  حکم شرعی دارد؟ عملیعلید ال    . اگر ملمو  -1

 شود؟عملی را انجا  دهد، کدا  حکم شرعی یکلیفی، اثبات میعلید ال    . اگر ملمو  -3

 را یاریر کنید؟علید ال    . دلالت سکوت ملمو  -3

مضا  برام ا ،علید ال   یوانیم بد سکوت ملمو  . اگر سیرة عا   در عمر غیبت شکل گررتد باشد، می-4

 سیره یم ق نمائیم؟ چرا؟

، رلل ملمو  بیانگر حکم شرعی برام سایر علید ال   یوان گفت: بد ااطر ماا  عممت ملمو  . نیا می-5

 مکلفین نی ت؟ یوضیح دهید.

  



 المتشرعه( ة)اثبات صغري الدليل الشرعي تا السير 371تا صفحة  361از صفحة  درس دوم

 متن عربی

 الدلیل الشرعیاثبات صغری 

 . وسائل الإثبات الوجدانی1

 ثبات التعبدی. وسائل الإ2

 تمهید

تقدم أن الاستفادۀ من الدلیل الشرعی موقوفۀ علی اُمور ثلاثۀ: الصدور، و الدلالۀ، و حجیتها. و تکلمنا عن الدلالۀ، 

ی بالأحری کیف نثبت صغرو من الآن یقع الحدیث عن الصدور، أی کیف نثبت کون الدلیل صادراً من الشارع، أو 

 الدلیل الشرعی؟

و الإثبات تارۀ یکون وجدانیاً، بمعنی الجهم الوجدانی بالصدور، و اُخری تعبدیاً، بمعنی أن الشارع یعبّدنا بالصدور، 

 کلن یقول: اعملوا بما ترویه الثقات، وعلیه یقع الکلام فی قسمین:

 . وسائل الاثبات الوجدانی.1

 عبدی.. وسائل الاثبات الت2

 . وسائل الإثبات الوجدانی1

إذا لم یکن الشدخص معاصدراً للشدارع فالوسائل التی یمکن تحصیل الجهم بصدور الدلیل منه متعددۀ، و لا یمکن    

 حصرها، الرئیسیۀ منها ثلاث:

 . الإخبار الحسی المتعدد الموجب للیقین، و هو المسمی بالخبر المتواتر.1

 الإجماع. کفتاوی الفقهاء إذا وصلت إلی درجۀ. الإخبار الحدسی المتعدد الموجب لذلک، 2

 . ما یکشف بنحو الإن عن الدلیل الشرعی، کسیرۀ المتشرعۀ.3



 الخبر المتواتر

إما خطل المخبر أو تعمّد؟  لفته معا، و منشددل احتمال المخالفۀلنه موافقۀ الواقع و مخاکل خبر حسددی یحتمل فی شدد

حتمال مخالفته للواقع، لأن احتمال الخطل أو الإخبار عن واقعۀ معینۀ یتضاءل إ ذب لمصدلحۀ خاصۀ، فإذا تعدد الک

تمال الکذب فی أحد یصدددبأ أقل درجۀ، لأن احتمال ذلک ناتر ضدددرب قیمۀ اح تعمّد الکذب فی کل إخبار إذاً

 بقیمۀ احتمال آخر تضدداءلت النتیجۀ، فإن احتماله فی المخبر الآخر، و کلما ضددربنا قیمۀ احتمال المخبرین بقیمۀ

 2/1الیقین بواحد فقیمۀ الاحتمال هی من رقم الیقین، فإذا رمهنا إلی رقم  قیمۀ الاحتمال هی عبارۀ عن کسر محدّد

راً بکسددر آخر کانت النتیجۀ کسرا أشد ضةلۀ کما هو ر من هذا القبیل، و کلما ضدربنا کسدد أو أی کسدر آخ  3/1أو 

أخبار المخبرین لکی نصددل إلی قیمۀ  دوجود مخبرین کثیرین لا بدّ من تکرار الضددرب بعد واضددأ. و فی حالۀ

کلما ازداد المخبرون حتی یهول عملاً  لاحتمال ضدئیلا جداً، و یهداد ضةلۀ احتمال کذبهم جمیعاً، و طبیعی یصدبأ ا 

خبر . و یسمی الخبر المذکورۀ بالبل واقعاً لضدةلته، و الذهن البشدری لا یمکنه الاحتفاب بالاحتمالات الضئیلۀ جداً  

 المتواتر.

دد أولیۀ و هی أن العلقضیۀ تضدأ أن الیقین فی الخبر المتواتر یحصدل من خلال حسداب الاحتمال، و لیس    و قد ا

 الکبیر یمتنع فیه التواطئ علی الکذب.

ن و ر بنوعیۀ المخبریو هدل توجدد درجۀ معینۀ للعدد الذی یحصدددل به ذلک؟ کلا، فإنه کما یتلثر بعامل الکم یتلث  

 مدی وثاقتهم و نباهتهم و سائر العوامل الدخیلۀ فی تکوین الاحتمال.

 ثم إن التواتر علی أنحاء ثلاثۀ: لفظی، و معنوی، و إجمالی.

–و وجهده: أن متعلق الأخبدار إذا کان لفظا واحداً فهو لفظی، و إذا کان معنیف فهو معنوی، و إذا کان لازماً منتهعاً   

 فهو إجمالی. -أحد الأخبار من دون تعیین أعنی صدق

ون احتمال إذ یک و من الطبیعی کلما کان متعلق التواتر أکثر تحدیداً کان حصددول الیقین بحسدداب الاحتمال أسرع،

 برین بعد اختلاف أحوالهم أبعد.ختطابق مصالأ الم



لمخبر و کیفاً یتلثر بخصائص ا و ینبغی إن یکون واضدحاً أن حسداب الاحتمال کما یتلثر بخصائص المخبرین کمّاً  

 و خصائص نسبیۀ. لخبر، و هی علی نحوین: خصائص عامۀعنه أعنی مفاد ا

ی کل خصدوصددیۀ تسدداعد علی صدق الخبر أو کذبه بقطع النظر عن حصول الیقین بالتواتر أبطل،  لو المراد من الاو

 حصول الیقین. علی عکس ما إذا کانت القضیۀ مللوفۀ، فإن ذلک یساعد علی الصدق و سرعۀ

و المراد من الثانیۀ کل خصوصیۀ تساعد علی صدق الخبر أو کذبه بعد أخذ الشخص المخبر بعین الاعتبار، کما إذا 

فإن احتمال صدددق مفاد الخبر بسددبب الخصددوصددیۀ  علیهم السددلام امی ما یدل علی إمامۀ أهل البیت نقل غیر الإم

 خاصۀ له تدعو؟ إلی الافتراء.المذکورۀ یصیر أقوی، لضعف احتمال وجود مصلحۀ 

و قد یجتمع کلا النحوین من الخصدائص کما فی المثال المذکور، فإن خصدوصدیۀ المضمون بقطع النظر عن مذهب    

 الخبر شاهد قوی علی الصدق، کما أن خصوصیۀ المضمون بعد ملاحظۀ مذهب المخبر شاهد أقوی علی ذلک.

 الإجماع

 جۀ یوجب إحراز الحکم الشرعی.الإجماع اتفاق الفقهاء أو أغلبهم بدر

الخبر  و کما أن -أعنی السنۀ–معینۀ هی إخبار حدسی عن الدلیل الشرعی  توضدیحه: أن فتوی الفقیه فی مسللۀ  و

حسدداب دی بو کما أن تعدد الأخبار الحسددیۀ ی  الحسددی له قیمۀ احتمالیۀ فی إثبات مدلوله کذلک فتوی الفقیه،

 یع عملاً أو واقعاً، و هذا ما یسدددمیحتمال خطل الجماۀ بدرجۀ توجب ضدددةل ۀ احتمال المطابقۀالاحتمدال إلی قو 

 بالإجماع.

ی حسددداب الإحتمال، إلّا أن نحو الاحتمال فی الخبر بر المتواتر یشدددترکان فی الحاجۀ إلو علیه فالإجماع و الخ

 المتواتر أسرع منه فی فی الإجماع و ذلک لعدۀ امور أهمها:

الموافق لکدل خبر فی الإجمداع أضدددعف منها فی الخبر المتواتر، لأن احتمال الخطل فی   . أن درجدۀ الاحتمدال   1

 الحدسیات أکبر منه فی الحسیات.



ون فإنه عادۀ یک المرکه بخلافه فی الأخبار الحسددیۀ . أن الخطل المحتمل فی مفرادت الأجماع قد لا یکون متّحد2

اد بعض مترض خط ها فذلک الخطل قد یکون لاعلغُسل إذا افتواحداً، فمثلاً فتوی الفقهاء بوجوب غسل الشعر فی ا

علی روایۀ غیر تامۀ سددندا، و اعتماد آخر علی روایۀ لیسددت تامۀ دلالۀ، و اعتماد ثالث علی أصددالۀ الاحتیاج و  

 صحیأ.اً فاحتماله یصیر أضعف، و العکس رکه؟ واحداً أو متقاربمهکذا، و واضأ أن الخطل إذا کان 

فی  ۀخبار الحدسیۀ، و لیس موجوداً عادفی خطل الخبر الثانی موجود فی الأ الأوللثیر خطل الخبر . أن احتمال ت3

 الأخبار الحسیۀ.

البال بعد تمامیۀ المقتضددی أعنی الذهول أو ارتباک –. أن الخطل فی القضددیۀ الحسددیۀ یکون عادۀ لأجل المانع  4

الحدسیۀ، فإن الخطل یحتمل أن یکون لأجل قصور  ۀبخلافه فی القضی -أعنی سدلامۀ الحواس و الفطرۀ –للإصدابۀ  

 الحدسیۀ، أی لأجل عدم المقتضی و لیس لوجود المانع. الذهن عن إدراک القضیۀ

من الأخبار الحدسدیۀ ناشدئاً من نکتۀ مشترکۀ، بخلافه فی الأخبار الحسیۀ فإنه لا    . قد یکون الخطل فی مجموعۀ5

خبر بظروفه الخاصدۀ، و کلما کان احتمال نشوء الخطل من نکتۀ مشترکۀ  یحتمل فیه ذلک عادۀ، بل یرتب  فی کل م

 موجوداً فاحتمال خطل المجموع یصیر أقرب منه فی حالۀ عدم وجود؟، هذا.

 و یجدر الالتفات إلی أن حساب الإحتمال فی الإجماع یتلثر بعوامل منها:

 هم من عصر النصوص.. نوعیۀ الفقهاء المتفقین من الناحیۀ العلمیۀ و من ناحیۀ قرب-1

 . نوعیۀ المسللۀ، بمعنی کونها من المسائل المترقب صدور النص بشلنها، أو من التفصیلات و التفریعات.-2

 . ابتلائیۀ المسللۀ، فإنه یوجب کون حکمها الشرعی شائعاً، و بالتالی یحصل الاطمئنان بکونه هو المجمع علیه.-3

یر؟ م له تلثذلک و ضدعفه حسب ما یفهم من کلماته ۀ، فإن قوۀ احتمال . ارتباج فتوی المجمعین بمدارک موهون-4

 فی هذا المجال.



ثم إنه یجدر الالتفات إلی أن المدار فی اسدتکشدداف الدلیل الشرعی بعد ما لم یکن دائراً مدار عنوان الإجماع، بل  

ب انحو لا ی ثر علی حسا کان الخلاف بعلی حساب الاحتمال، فقد یتفق الاستکشاف مع وجود المخالف أیضا إذ

 الاحتمال، و یرتب  هذا بتشخیص نوعیۀ المخالف و عصر؟.

کما و یجدر الالتفات إلی أنه ما دام المدار فی الاسددتکشدداف علی حسدداب الاحتمال، فقد لا یکفی الإجماع فی  

  ذلک، و لا بدّ من ضمّ قرائن احتمالیۀ اخری علی نحو یحصل من المجموع الکشف. 

 فارسیتوضیح و شرح 

 است.  و اجماف نشنایی با ابر متوایر هدف از این درس 

 مقدمه

 ظی و غیر لفظی است .  سکد دارم دو ق م لف .دلیل شرعی1ساباا بیان کردیم کد دلیل بر دو ق م است  

 . دلیل عالیسکد بد م تا ت عالید و غیر م تا ت عالید یا یم می شود .  1

 ضرورت دارد کد مطرب شود  ت از بحث، پیرامون دلیل شرعی سد ج

 دلالت دلیل شرعی مورد ج ت او : بحث در

یوان مراد و منظور شاارف را از دلیل شرعی استخراج کرده، و اثبات نمود کد منظور شارف از  یلنی چگوند می 

 بیان دلیل، کدا  حکم شرعی است؟  

 ج ت دو : بحث در اثبات ردورم سبحث ر روم 

کد چگوند می یوان ر مید مراد شااارف از دلیل چی اات، از کجا بدانیم کد این  یلنی پس از اینکد مللو  شااد 

 دلیل، از سوم شارف ارائد شده است؟

 ت دلیلج ت سو : ر م حجی 

یلنی پس از اینکد دان اتیم دلیل از ساوم شارف بیان شده است و ر میدیم کد ملنام دلیل چی ت، از کجا   

بر اسااااس ننچد از دلیل  بایداسااات؟ بد بیان دیگر بد چد دلیل  بااید بدانیم ننچد ر میدیم در حق ما حج ت 

 ه، و منظور مولا چیز دیگرم باشد؟ر میدیم، عمل نمائیم؟ شاید ر م و برداشت ما از دلیل اشتباه بود

گذشاات. رساایدیم بد  بحث از ج ت او  و ضااوابخ نن ،و مباحث نغازین کتاب قبل بد لطف ادا در جل ااات

 کنند.ردر بحث این ج ت را بد عنوان بحث ر روم مطرب میش ید بحث از ج ت دو   

 نکدای یوضیح اینکد، در مورد دلیل شرعی دو نوف بحث مطرب می شود  الف. نیا دلیل شرعی داریم؟ ب. بلد از

نیا این دلیل حجت اساات یا ایر؟ اگر بد  این ساا وا  مطرب می شااود کد دلیل شاارعی داریم،کردیم اثبات 

شااود. و اگر بد دنبا  اثبات حجیت دلیل دلیل شاارعی باشاایم، بحث ما بحث راا روم میدنبا  اثبات وجود 



شاارعی باشاایم بحث، بحث کبروم اواهد بود. و چون ما بد دنبا  این ه ااتیم کد اثبات کنیم دلیل شاارعی 

 داریم، بحث ما یق بحث ر روم اواهد بود.

. مداثبات یلب  -اثبات وجدانی شود:   اثبات بد دو رورت می یوانددلیلی کد از ساوم شاارف رادر شده است   

یلنی ننچد کد ان اان بد واساطد حالات نف انی و درونی اویش بد نن دست    ،وجدان در بحث اراو   ملنام

منظور از اثبات وجدانی این اسات کد ما با مراجلد بد رکر و حالات نف انی و درل اودمان  . بنابراین می یابد

 .یق دلیل شرعی است ،لیلکد این د کنیمیاین پیدا می

اود شاااارف نن را  کددانیم دلیل شااارعی میاز این ج ت دم یلنی اینکد ما یق دلیل را منظور از اثبات یلب 

مث  شارف ررموده است بد . بد بیان شارف متلبد می شویم ،دلیل قرار داده و ما چون بنده و عبد ادا ه اتیم 

اد برام ما یاین ایج در اینجا ابر و روایت ثاد .عمل کنید دکنمی بیان ،سثاد  مورد اعتماد روایتی کد ان ااانِ

ت اس مورد استنادشود و دلیل شرعی مح وب می ،از باب یلبد کند و لذا از این ج ت حجت نی ت، ولینمی

 داده است. قرارشارف نن را حجت  چون

یواند داشااتد متلددم می طرق اسااباب ولبدم، اثباتِ راادور دلیل شاارعی، اعم از اینکد وجدانی باشااد و یا ی

 یرین نن ا را مورد بحث قرار داده است.کد ش ید ردر م م باشد،

 راههايي که سبب اثبات وجداني صدور دليل شرعي مي شوند 

شود، می یواند متلدد ررماید راه ایی کد سبب اثبات وجدانیسعلم  بد ردور دلیل شرعی میشا ید ردر می 

 یرین این راه ا را بیان کنیم باید بد سد طریق اشاره نماییم.عمدهباشد، لکن اگر بخواهیم 

ب ام کد موجابر ح ای کد بد درلات از سوم مخبرین متلد د بیان شده، بد گوند  یلنیابر متوایر   .1

 دس گردد.نن ابر از ناحی  شارف ما یاین بد ردور

لات از ساوم راحبان  درکد بد  سرتوام راید در مورد یق م األ  شارعی   ابر حدسای یلنی اجماف   .1

 .د سبب حمو  یاین بد مفاد نن گرددشود، بد گوند ام کبیان  رتوا

شویم پی بد وجود دلیل سعا   و متشرعد   از نثار و ع ئمی کد از طریق ح ی با نن مواجد می سیره .3

د بیلنی از مللو   ینّإنّ، کشف می شود. سطریق إشارعی ببریم. در این حالت دلیل شرعی بد طریق  

وجود یلنی مللو ، پی بد ، -رتار عا  رعمل و -از نثار و ع ئم  مکلفعلت رسااایدن و در اینجا هم 

 برد .دلیل شرعی یلنی علت می

 خبر متواتر 

ابر ح اای از ننجا کد احتما  دارد موارق با واقع باشاادسیلنی رااادق باشااد  این احتما  را هم دارد کد  هر 

سیلنی کاذب باشاد . این احتما  می یواند ناشی از اشتباه س وم و یا عمدم باشد. لکن   مخالف با واقع باشاد 



شود یا ننجا کد هر اندازه کد یلداد مخبرین بیشاتر شاود احتما  اشاتباه از ساوم ابر دهندگان ضالیف می     

 اساااس نندهد و نن را همانند ابر یاینی یلای کرده، و بر دیگر ان ااان بد این احتما  ضاالیف اهمیتی نمی

 کند.عمل می

مث  : ررض کنیم یق ابر از سااوم پنج نفر بیان شااده اساات. حا  اگر احتما  کذب یق ابر را در احتما  

یب کمتر از احتما  کذب در ابر یق نفر اد مربکذب ابر دیگر و هکذا یا پنج ضااارب کنیم  احتما  کذب 

 یا یق ک اارم از نن بدانیم سمث  یق دو اساات. یلنی اگر یاین را یق ررض کنیم و و هر احتما  کذب را 

یا یق سو  و یا یق چ ار     و پنج مخبر هم داشاتد باشیم با همین احتما  کذبسیق دو  ساو  و یا بیشاتر  

اگر احتماا  کذب را یق دو  ررض کنیم و پنج نفر ابر را نورده   ، و نن اا را در همادیگر ضااارب کنیمس   و...

یلنی احتما    ک ار بد دسات نمده یق سی و دو  می شود  اواهد شاده و لذا   یق دو  بد یوان پنجباشاند،  

لذا می بینیم کد احتما  کذب در ابرم کد از سوم پنج نفر ارائد  . و دو کذب م ااوم اسات با یق سی و   

و لذا بد هر میزان کد یلداد  شاده اسات بد مرایب کمتر از ابرم اسات کد از ساوم یق نفر بیان شده است.    

یابد یا جائی کد ان ااان بد احتما  کذب بودن شااود، احتما  کذب ابر کاهش میگان زیادیر میهابر دهند

کند. بد چنین ابرم ارط حا ابر متوایر گفتد ابر اهمیتی نداده و بد رادق و درساتی ابر، یاین پیدا می  

 شود.می

ن ااان ن بت بد احتما  شااود ارسااد کد ساابب مید از ج ت یلداد مخبرین بد حدم میبد ابرم ک بنابراین

ر گفتد یوای ،، ابر متوایر و بد عدد و یلداد مخبریننن را همانند ابر یاینی یلای نمایداطا بی یوجد گردد و 

 شود.می

 منشأ يقين در خبر متواتر

ود و شگفتیم در ابر متوایر احتما  کذب بد مرایب اندل است، یلنی ننادر نا چیز است کد بد نن یوجد نمی

د . لکن بایکد محتوام ابر درست و رادق است شودواساط  ابر متوایر برام ان ااان یاین حارل می لذا بد 

ر زیادیر شود، کاذب بودن یلداد مخبرین در یق اب هر گاه» أ یاین این قضی  بدی ید یوجد داشات کد منشا  

شود  پس منشأ یاین از طریق محاسب  احتمالات حارل می بلکد 6نی اات. ،«ابر ممتنعسمحا   اواهد شاد 

 یاین محاسب  احتمالات است.

                                               
هر گاه یلداد مخبرین در یق ابر زیادیر شود، کاذب  »باشد  بدین ملنا کد سیاین نور  متوایرات می . بر اساس منطق ارسطویی یکی از قضایام بدی ی 6

ش ید ردر این یوجید را قبو  ندارد و ملتاد است منشأ یاین در متوایرات قضی  مذکور نی ت، بلکد منشأ یاین «. بودن ابر ممتنعسمحا   اواهد شاد 

 محاسب  احتمالات است.



 ملاک در تواتر

لاز  بد ذکر اسات با یوجد بد این کد ابر دهندگان از لحاظ موقلیت و شاخمیت رردم و اجتماعی، وثاقت و   

لکد بملی ن و مشخمی از مخبرین نی ت.  هوشایارم و... متفاوت ه اتند، م ل متوایر بودن یق ابر، یلداد  

 حتما  اشتباه ننادر کم شود کد برام ان ان یاین حارل شود کد این ابر رادق است.  م ل این است کد ا

 اقسام تواتر 

 ابر متوایر بد سد ق م یا یم می شود 

  مث  همکنند با هم مشاااترل باشاااد. الف. متوایر لفظی  در راااوریی کد الفاظ ابرم کد مخبرین بیان می

 ررمودند: من کنت مولاه ر ذا علی مولاه.لی الله علید و نلد رمخبرین این ابر را نورده باشند کد پیامبر 

ب. متوایر ملنوم  الفاظ ابرها با یکدیگر مشاااترل نی ااات لکن هم  ابرها  بیانگر ملنا و مراد مشاااترکی 

 اند کد بلد از ررمودهرااالی الله علید و نلد مث  مخبرین هماد بر این مطلاب یأکید دارند کد پیامبر    ه اااتناد. 

 منین الیفد است، لکن در الفاظ و جم یی کد بیان می کنند، با هم اات ف دارند.یر المؤاودشان، ام

یگر نی ااتند، لکن مجموف ابرها را با یکدیگر کد ماای ااد  ج. متوایر اجمالی  الفاظ و ملانی ابرها عین یکد

 اابار دا ّ اواهد بود. مث یاینی  شاااویم کد این اابار لازمد یا لوازمی دارند، و لذا این لاز ،کنیم متوجد می

د نى علم اجمالى داریم کباشند، یلمى بر حج یت ابر واحد، متوایر لفظى و ملنوى نی تند، ام ا متوایر اجمالى

رادر علید ال ا  ،  ن از این اابار سمث  حجت بودن ابر ررد شایلد دوازده امامی و عاد  ، از ملماو    قدر متیا

 شده است.

ط مشاترل در ابرم کد مخبرین متلدد بیان می کنند، بیشاتر باشد یاین بد ردق ابر   بد هر میزان کد ناا

زودیر حارال می شاود. زیرا با یوجد بد اینکد ان ان ا از لحاظ حالات روحی و یمای ت نف انی با هم متفاوت   

 گیزه وه اااتند، وقتی همد ابرم را ذکر می کنند کد هیچ یفاویی در نن نی ااات، احتما  اینکد بد ااطر ان

ایلی بلید و دور از ذهن اواهد بود. بر ا ف جایی کد  ،کذب کرده باشندبر مملحت نف انی واحدم یبانی 

سزیرا این احتما  وجود دارد کد هر کس مطابق میل اودش ابر را بیان کرده  ابرها با هم متفاوت ه ااتند

 شود.  زودیر حارل میها بیشتر باشد، یاین ا بد هر میزان کد اشترال بین ابرباشد  و لذ

 . نقش خصوصيات خبر در احتمال صدق و کذب-

گفتیم که خصدوصدیات مخبرین یک خبر از لحاب تعداد و هم ینین از لحاب اوصدداف در احتمال صدق و کذب   

های محتوای خبر خبر م ثّر اسدت. همین وضدعیّت در حالات و خصدوصیات خبر هم جاری است. یعنی وی گی   

 کذب دخیل هستند.هم، در درصدِ صدق و 

 شود:وی گیها و خصوصیات یک خبر به دو صورت لحاب می



هر خصدددوصدددیتی که در مفاد خبر وجود دارد بدون اینکه آن را با فرد مخبر و  یعنی الف. خصووووتووویات عا  

: در این صدورت ممکن اسدت خصوصیات خبر احتمال کذب خبر را افهاید دهد و   ات وی بسدنجیم خصدوصدیّ  

 اشد.ممکن است بالعکس ب

 در جایی کد ابر از حیث محتوم غیر متلارف است.  اول، مثال

 ال     علید ح ن داریم کد حضرت ررمودند: اما علید ال     ، روایتی از اما  رادق 56، ع6در ارو  کاریسج

 زیاد ح ن: ررمود بود سخنرانى مشا و   منبر رراز بر کد حالى در امیر حضارت . داد را ط ق زن پنجاه یلداد

 بخدا نرى،: گفت و برااساات  میم ب ااکونس همدان قبیلد از مردى ناگاه! ندهید وى بد زن! میدهد ط ق زن

 ارد،مید نگاه کد بخواهد اگر است، طالب ابى بن على و ادا پی مبر ررزند زیرا میدهیم، زن ح ن بد ما ق ام 

 .  میدهد ط ق نخواهد اگر

احمد بن محمد ، محمد بن اساااماعیل بن بزیع، جلفر بن  مخبرین این ابر عباریند از  جملی از شااایلیان،

هر چند این مخبرین همد از شاایلیان و مورد اعتماد ه ااتند. لکن ابر از حیث   -بشاایر، یحیی بن ابی ع  

بنابراین یلداد مخبرین بد هر میزان هم کد زیاد یوان بد نن اعتماد کرد. محتوم باد گوناد ام اسااات کد نمی  

 م این ابر برام مکلف حارل نمی شود.یاین بد محتواباشد، 

 در جایی کد ابر از حیث محتوم امرم متلارف و مورد پذیرش همگان است. دو ،  مثا 

 إِنَّ داریم که حضرت فرمودند: صددلی اع علیه و آله(، روایتی از رسدول مکرم اسدلام   272، ص2در بحار الانوار)ج

 م اختیار اموالشان را دارند.مرد أمَْوَالِ ِمْ عَلَى مُ َلَّطُونَ النَّاسَ

این روایت از حیث مضدمون و محتوی امری کاملا معقول و متعارف اسددت. بنابراین اگر تواتر بر این خبر داشته  

باشدیم، حصول یقین به مراتب زودتر خواهد بود. زیرا متعارف بودن خبر قرینه است بر صدق خبر، لذا با ضمیمه  

بنابراین با تعداد کمی از مخبرین هم، یقین به صدور آن برای انسان  یقین زودتر حاصدل می شددود.  ،شددن تواتر 

 حاصل می شود.

ابر از حیث محتوم دارام ویژگی ام است کد اگر نن را با شخمیت و وضلیت مخبر  خصوتیات خاص:ب.  

 ام بر ردق و یا کذب ابر اواهد بود.ماای د نماییم، قریند

 باشد:اظ محتوام ابر ن بت بد نوف مخبر، قریند بر ردق میلحمثا  او ، 

کند. یم علی م ال   کند کد دلالت بر ولایت اهل بیت حدیث ثالین  را نال میمث  ررد سنّی مذهب روایتی س

اهل بیت  با مخبرسررد سانی  سانجیده می شاود قریند بر ردق ابر اواهد     ولایتس در اینجا وقتی محتوم

این راورت احتما  اینکد مملحت و دلیل ااری سبب کذب شده باشد، احتما  ضلیفی اواهد   بود. زیرا در

 بود.

 لحاظ محتوام ابر ن بت بد نوف مخبر، قریند بر کذب اواهد بود دو ،  مثا 

 کند. در اینجا مناسبت بین محتومکند کد دلالت بر رضل الیف  او  میررد سانی مذهب روایتی را نال می 

 ، قریند بر کذب روایت می باشد.سررد سنی مذهب و مخبر   او  سرضیلت الیف

 و قد تجتمع خصوصيه 



گاهی اماوری ت عامد و اموری ت ن بی در یق ابر با هم جمع می شوند  در نتیجد سبب یاویت هر چد  

می کمثا  ذکر شده در این ق مت یوسخ نقام ایروانی و ش ید ردر گردند. ابر، مییا کذب  بیشاتر ردق  

لکن ما مثا  ذکر شاده یوسخ هر دو    یر اسات رساد بیان شا ید رادر دقیق   هم متفاوت اسات. بد نظر می  با

 گذاریم.بزرگوار را بیان کرده و قضاوت را بد ع ده اواننده می

 اند:مثالی کد ش ید ردر در حلا  ثانید بیان کرده

از ننجا کد بنی امید در نن زمان از ررض کنیم دو مثا  ساابق در زمان حکومت بنی امید رورت گررتد باشد.  

کردند و بد جلل برای اابارسرضل رحابد  سروایت در رضل اهل بیت علی م ال     منع می نال برای اابار

 ام بر ردق و یا کذب ابر می شود.قریند ،، اموری ت زمان ردور روایتیشویق می کردند

 از رردم غیر شیلد نال شود حدیث ثالین در زمان حکومت بنی امی د  ررض کنیم الف.

شد، در اینجا اموری ت زمان نال روایت سکد در نن زمان از نال روایت در رضل اهل بیت بد شدت ن ی می 

در نتیجد ضاامیمد کردن این امااوریت بد اموریت  -قریند ام برام قوت احتما  راادق ابر اواهد بود

از طرف دیگر  حتما  ردق ابر اواهد شد.مخبر سکد رردم غیر شایلد اسات  سابب یاویت هر چد بیشتر ا   

است، محتوام متلارری است و از این ج ت هم سبب ارزایش علی م ال    محتوا نیز چون در رضال اهل بیت  

 شود.احتما  ردق می

حدیثی در رضال الیفد او  از ساوم رردم غیر شایلی در زمان حکومت بنی امید نال شده     ررض کنیم ب.

کردند . در اینجا ضمیمد شدن اموریت بد ج ت جلل این نوف اابار یشویق می س بنی امید بد شدت اسات 

 زمانی ابر با اموریت مخبر سبب یاویت هر چد بیشتر کذب ابر اواهد شد.

 مثا  نقام ایروانی در کتاب:

حتوا مبیان کرده باشد. این روایت از حیث علی م ال    ررض کنیم ررد غیر شیلد روایتی را در رضل اهل بیت 

چون در رضال اهل بیت است، محتوام متلارری دارد و لذا احتما  ردق در نن ب یار است ساموریت عا    

ام ندارد کد روایتی در رضل اهل بیت و اگر این محتوا را با اماوریت ررد راوم کد غیر شیلد است و انگیزه 

شود یباعث م کنیم ساموریت ن بی ، ماای د جلل کند و بلکد انگیزه بر ا ف نن وجود دارد،علی م ال    

 کد احتما  ردق ابر ارزایش، و احتما  کذب نن کاهش یابد.

 اجماع

اجماف در ل ت بد ملنام عز  و ایفاق اساات. و در ارط ب علم ارو  عبارت است از ایفاق نظر یلداد ب یارم 

حکم شارعی است. مث  ررض   علید، ام کد ان اان یاین کند کد م اال  مجمع   در یق حکم بد گوند از علما 

 اوردن اند کدرتوا دادهکنیم کد هیچ نید و روایتی برام حرمت گوشااات ارگوش نداریم، لکن را ا  همگی 

حکم  گوشاات ارگوش حرا  اساات، در اینجا مکلف از این اجماف قطع پیدا می کند حرمت گوشاات ارگوش

 باشد.میعلید ال   ، رادر شده از طریق ملمو  

ز شود. یلنی وم ارتوام راید ن ابت بد یق حکم شارعی، یق ابر حدسای یلای می   ر اسات کد  لاز  بد ذک 

 لد حکمأروم قواعد و قرائن و ی شای کد در یطبیق و ر م این قواعد داشتد، حدس زده است کد در ر ن م  

مان هع وه بر ننکد ک ی کد رتوام راید را می شنود نیز حدس می زند کد حکم شرعی شرعی چنین است. 



ا یرا دیده و  علید ال   بر ا ف ابر ح ای کد ررد روایت و یا عمل ملماو    اسات کد راید رتوا داده اسات.   

 ام از ابرها سرتواها م، مجموعدبنابراین اجماف  کند.ساا س نن را بد عنوان حکم شاارعی نال می شاانیده و 

 حدسی است.

 !نکته

بازار نی ت، بلکد مراد ایفاق نظر اررادم است کد بد علم و دیانت الف. منظور از اجماف، ایفاق نظر مرد  کوچد 

 . کد در م ائل را ی راحب نظر ه تند سرتوام را ا   شنااتد می شوند. سایفاق نظر را ا 

ب. اگر رتوام را ا م اتند بد یق یا چند روایت باشاد، اجماف مدرکی نامیده می شود و در نتیجد م تند بد   

داشاات. ساین م ااالد در نینده   مدرکی از باب این کد اجماف اساات، حجیتی نخواهد حس اواهد بود. اجماف

 یر اواهد شد روشن

 نقطه مشترک اجماع و خبر متواتر در روش اثبات صدور است.

اجماف بد عنوان یق ابر حدسااای و ابر متوایر بد عنوان یق ابر ح ااای، از این ج ت کد در هر دو ارزش 

، با یکدیگر مشاترل ه تند. بنابراین همان طور کد در ابر ح ی بد هر  احتما  رادق و کذب مطرب اسات  

شود یا حدم کد برام میزان کد عدد ابر دهندگان بیشاتر شاود، احتما  کذب مخبر و یا اشتباه وم کم می  

شود، در ابر حدسی نیز بد هر میزان کد یلداد ابر ان اان ن ابت بد درساتی محتوام ابر یاین حارل می   

یابد یا جایی کد برام رزایش یابد احتما  کذب و یا اشاااتباه ن ااابت بد محتوام ابر کاهش میگان اهدهند

  رود.و احتما  کذب و اشتباه عم  و واقلا از بین می شده،ان ان یاین حارل 

اگر یق نفر بگوید من دید  کد زید در یمادف کشتد شد. احتما  کذب و اشتباه در این ابر،  بد عنوان مثا 

دیدیم کد زید در یمادف کشتد شد، بیشتر است. هم چنین اگر سد نفر این ابر را  کد دو نفر بگویند مااز این

، پنج نفر ، یا ار نفرنفر کمتر اواهد شااد و هم چنین چ  بدهند احتما  اشااتباه و کذب از ابر یق نفر و دو

دهد و مطم ن نمیرا د  احتما  کذب و اشااتباه ن اابت بد این ابرسکشتد شدن زی جایی کد ان اان اسااساا    

 شود کد وم کشتد شده است.می

هم چنین اگر یاق نفر بگویاد من دیاد  کاد زیاد یماااادف کرد اماا باا یوجد بد شااادت یماااادف حدس         

زنمسملتاد  ، زید کشاتد شد، احتما  اشتباه و کذب در نن بیشتر از این است کد دو نفر بر اساس حدس  می

ند کد ابر دهندگان بیشتر شود احتما  اشتباه و کذب کاهش پیدا میاین ابر را بدهند و هکذا هر چد یلدا

 زید کشتد شده است.ت و کند کد این ابر رحیح اسیا جایی کد ان ان یاین پیدا می

 !نکتد

ام برباید گفت  منظور از زوا  احتما  عملیا  این است کد  «زوال الاحتمال عملیاً و واقعاً»در یوضایح  عبارت  

ام بد نن عمل کند کد گویا رااادق و بد گوند یما  شاااده و باید  عمال بد محتوام ابر، حج ت  ررد در مااا 



و منظور از زوا  احتما  واقلا  این است کد ند ین ا در ماا  عمل حجت بر  درساتی محتوام نن، یاینی است  

 است. و رادق او یما  شده، بلکد واقلا هم ابر مطابق با واقع

د ، برام ررد ن ابت بد محتوام ابر یاین حارل نمی شود، اما چون شارف ررموده  مثا . در ابر یق نفر عا

باد ابر عاد  عمل کنید، با اینکد در واقع احتما  اشاااتباه هم وجود دارد. اما مکلف در ماا  عمل سهر چند  

یر و وابرایش یاین حارال نشده  بد این احتما  یوجد نمی کند و لذا بر طبق نن عمل میکند. اما در ابر مت 

اجماف، ند ین ا در ماا  عمل حجت بر او یما  شااده و جام عذر و ب اند وجود ندارد و باید بر اساااس نن عمل 

 کند، بلکد در عالم واقع و اعتااد هم چنین است.

 اجماع و خبر متواتر در نحوۀ کاهش و افزايش احتمال کذب و صدق با يکديگر فرق دارند

ات رادور مشترل ه تند. یلنی در هر دو با ارزایش یلداد مخبرین احتما   اجماف و ابر متوایر در روش اثب

کند. لکن از این ج ت کد ارزایش احتما  راادق و کذب کاهش، و در عوض احتما  راادق ارزایش پیدا می

 شود با هم ررق دارند.کاهش احتما  کذب در ابر متوایر زودیر حارل می

 ز این یفاوت عباریند ا بریرین دلایل عمده

بد  احتما  اطا در یق ابر حدساای بد مرایب بیشااتر از احتما  اطا در یق ابر ح اای اساات. دليل اول؛

شاانید  کد ررمود نماز جملد در عماار غیبت  علید ال اا  اگر زراره ابر دهد کد از اما  رااادق  عنوان مثا ،

 علید ال   واجب اسات. احتما  اشاتباه در این ابر بد مرایب کمتر از نن است کد بگوید: از ررتار اما  رادق   

از ننجا کد اجماف عبارت است از مجموف ابرهام نماز جملد در عمار غیبت واجب است. و  زنم کد حدس می

مجموف ابرهام ح اای، بنابراین برام از بین ررتن احتما  اطا در اجماف  حدساای، و متوایر عبارت اساات از

 نیاز بد ابرهام بیشترم ن بت بد متوایر داریم.

سمث  هنگامی کد چند راید بر اساااس  اطام محتمل در ابرهام حدساای متلدد اساات، أمنشاا دليل دوم؛

از نن ا استدلا  بر یق ابر  دهند، ممکن است منشا اطا یکیحدس رتوا بد وجوب شا اتن مو در غ ل می  

ضالیف باشاد، در دیگرم ناشای از ارالد الاحتیاط باشد، در دیگر ناشی از س و باشد و ...  بر ا ف ابرهام    

 أسمث  درو  گویی ، و طبیلی است در جایی کد منش ح ای کد غالبا منشا اطام محتمل در نن ا یکی است. 

 د.   رومتلدد باشد، احتما  اطا دیریر از بین می

شود این احتما  کد اطا ناشی از کذب باشد، وقتی یلداد مخبرین زیاد می أیوضایح: مث  در جایی کد منشا  

نفر یاین بد ردق  55با ابر مث   برام ان انممکن است هم  نن ا درو  گفتد باشاند ایلی بلید اسات، لذا   



س و، ابر ضلیف و ارالد الاحتیاط  اما وقتی منشا اطا متلدد سسد امر ابر و عد  کذب نن، حارال شاود    

 رام رسیدن بد ردق بد ابر رد و پنجاه نفر نیاز داریم.باشد، ب

اعتماد بد ابر مخبر او  باشااد و هکذا حدس مخبر دو   أدر اابار حدساای ممکن اساات منشاا ،دليل سووم 

ر مخبرین متلدد مخبر سو  و چ ار ... در نتیجد همان مادار احتما  اطا کد در ابر او  وجود داشت با اب

مث  این گوند نی اات کد مخبر نید. بد وجود نمیملمولا  ت در اابار ح اای النیز ی ییر نمی یابد. اما این ح

لذا بد هر میزان کد در اابار دو  بگوید چون ر نی این مطلب را شااانید یا دید، من هم شااانید  و یا دید . 

 می یابد. شود احتما  اطا کاهش ح ی یلداد مخبرین زیادیر می

ماتضی برام ردق وجود دارد، و لذا احتما  اطا ناشی از وجود مانع  در ابرهام ح ی غالبا  دليل چهارم،

است. لکن در ابرهام حدسی این گوند نی ت، و چد ب ا احتما  اطا بد ااطر شق در وجود ماتضیسیلنی 

ی مثل رراموشی و یا حواس پریی . لملتبر برام حدس ، است. ند بد ااطر احتما  وجود مان أعد  وجود منش

گاند ان ان سالم است پس ماتضی ملمولا حواس پنج بد عنوان مثا ، در ابر هام ح ای می یوانیم بگوییم: 

برام این کد حس ان ان درست یشخیص داده باشد وجود دارد و شق ما در عد  ردق ابر ح ی این است 

اما در ابرهام حدسی این . حس وجود داشتد یا ایر کد نیا مانلی سمث  حواس پریی  برام یشخیص درست

گوند نی اات کد منشااأ حدس مبتنی بر عامل قابل اعتنا  بوده و شااق هم در یوجد و عد  یوجد بد نن عامل 

 وجود داشتد یا ایر؟برام حدس باشد، بلکد شق در این است کد نیا اساسا منبع ملتبر 

ابرهام حدسای ناشی از یق عامل مشترل   مجموف ممکن اسات منشاأ اطاهام احتمالی در   ،دليل پنجم

هام ح ی از یق عامل مشترل نشأت گررتد باشد، غالبا منتفی باشد. لکن این احتما  کد اطا در یما  ابر

باشد. و در جائی کد عامل مشترل ی از ویژگی ام اود مخبر میاسات. بلکد احتما  اطا در هر مخبرم ناش 

رسیدن بد یاین بد ردق و عد  اطا، دیریر از جائی اواهد بود کد چنین  اطا در مجموف ابرها وجود دارد،

 عاملی وجود ندارد.

نفر از را ا  ابر حدساای می دهند بر اینکد شاارکت در ک ساای کد داتر و   15 بد عنوان مثا  ررض کنیم،

ارااالد پ اار مختلخ ه ااتند جایز نی اات. ساطاهام احتمالی این ابر عباریند از  اعتماد بد ابر ضاالیف،   

از سوم دیگر احتما  می دهیم منشا  ،الاحتیاطی کد در این موضوف جارم نی ت، یاثیر از رتوام اهل سنت  

نفرم کد ابر ح ی  15اما  باشد  ، روایت یق حذف شادن یق کلمد از نفر ناشای از یق چیز س  15اطا این 

ررمود بودن زن و مرد نامحر  کنار یکدیگر حرا  است، در این حالت  علید ال   دهند،کد مث  اما  راادق  می

 جا  باشد.ب یار بلید است کد اطام احتمالی ساحتما  درو   نن ا ناشی از امر واحد سمث  غیرت بی



 وامل تاثير گذار در مقدار احتمال خطا  ع

م اا  درستی و یا نادرستی م الدیواند در ارزایش و یا کاهش احتمررماید عوامل متلددم مید ردر میش ی

 یوان بد موارد زیر اشاره نمود گذار باشد. از جمل  این عوامل میرامون نن اجماف شکل گررتد، یاثیرکد پی

مث  احتما  اطا در اجماف  سعلی م ال      از حیث یوانایی علمی و نزدیکی ننان بد عمار ملماومین   .1

یرم از درج  پایین ور ه تند، از اجماف علمایی کد در علمایی کد از لحاظ علمی ب ایار قوم و مشا  

اجماف علمایی کد بد زمان ملماااومین  احتما  رااادق در علم قرار دارند، کمتر اسااات. و هم چنین

 نزدیق یر ه تند، بیشتر از سایرین است.

مثل حرمت » از ارو   بت بد حکم نن اجماف رورت پذیررتد  مث  ممکن استام کد ن م االد نوف  .1

، و یاا از رروعات و جزئیات احکا   بااشاااد  «حلیات اوردن هر چیزم کاد مشاااکول النجااساااد   و 

 باشد.« حرمت و حلیت اوردن یخم مرغی کد در نن اون دیده شده است»شرعی

نال شده است  ارو  و کلیات احکا  باید  سعلید ال    بر اسااس روایتی کد از اما  رضا   مطلب اینکد، یوضایح 

بیان شاده باشاد. بر ا ف جزئیات احکا  کد بیان نن برام ملمومین    علی م ال ا   از ساوم ائمد ملماومین   

لاز  نی اات، هر چند در ب اایارم از موارد حضاارات ملمااومین بد جزئیات نیز پردااتد اند. نن   علی م ال اا  

    61، ع 16سوسائل الشیلد، ج«.التَّفْرِیعُ عَلَیْکُمُ وَ الْأُروُ ِ ا ُإِلْاَ عَلَیْنَا»روایت این است  

با یوجد بد مطلب روق منظور شاا ید راادر از المترقب ورود النص بشااأن ا، ارااو  و کلیات احکا  شاارعید    

لید ع بنابراین اگر م األ  مورد اجماف از این موارد باشد، احتما  اینکد اجماف م تند بد قو  ملمو   باشاد. می

 باشد، بد مرایب بیشتر است از مواردم کد م أل  مورد اجماف از این سنم م ائل نباشد. ال   

 اممث  م الد پیرامون نن اجماف رورت گررتد است ام کد ت   مرد  و نیاز جاملد بد م االد مادار اب .3

حکم شرعی نن نیز  شود کدمورد ابت   مرد  باشد، باعث میکد بر سار نن اجماف رورت گررتد، اگر  

میان مرد  بیان شاده باشاد و شایوف پیدا کرده باشد، در نتیجد احتما  اینکد رتوام اجماعی همان    

ام کد مورد ابت   مرد  نی ت و میان حکم شرعی باشد، بد مرایب بیشتر است از اجماف بر سر م ألد

 .ها شیوف نداردنن

ق قرار دادن ادل  س ت و بی  ادار احتما  مت ملحن گفتار اجماف کنندگان در ماا  استدلا ، و م .4

د و در انیلنی بد هر میزان احتما  بدهیم کد اجماف کنندگان بر یق دلیل ضااالیف یکید نکردهپاید  

نتیجد بر اسااس یق دلیل محکم و قوم رتوا داده اند، زودیر برام ما یاین بد ردق و درستی اجماف  

 حارل می شود.  



 ملاک صدق در اجماع

عدد مخبرین م ل نی اات، بلکد م ل یوایر کاهش احتما  کذب و در نتیجد یاین  ،گوند کد در یوایر همان

بد رادور حکم شارعی اسات، در اجماف نیز م ل، یاین بد رادور دلیل شارعی است. بنابراین اگر بر ا ف      

ید مخالف ضااررم بد اجماف هم نظرید و یا نظریایی مطرب شااده باشااند، مادا  کد این ملیار وجود دارد، نظر 

 ب ااتگی بد شرایخ ،رساااند یا ندضاررم بر اجماف می  ،رسااند. البتد یشاخیص اینکد نظرید مخالف  اجماف نمی

 شخمیتی، علمی، زمانی مخالفین اجماف دارد.

ی  مخالفی وجود نداشااتد باشااد، اما با این حا  یاین بد ردور دلیل نظر ،از ساوم دیگر، اگر بر ا ف اجماف 

و در این رورت نیاز اواهیم داشت کد قریند یا  ما حارال نشاود، اجماف ارزشی نخواهد داشت.  شارعی برام  

 قرائنی بد اجماف ضمیمد کنیم یا یاین بد ردور دلیل شرعی برام ما حارل شود.

 

 نکتد!

شااود، مراد از یابد کد یاین بد راادور حکم شاارعی پیدا میاینکد می گوییم احتما  اطا نن قدر کاهش می 

ن، یاین بد ملنام علم رد در رد نی ت. بلکد چون کاهش احتما  اطا ن بت بد یق حکم بد حدم کم یای

   کنیم.شود، لذا م امحتا بر نن یاین اط ق میمی شود کد عررا بد نن یوج ی نمی

 امید است با یوجد بد ننچد بیان شد  بد س والات زیر پاسم داده شود 

 رعی چی ت؟منظور از اثبات ر روم دلیل ش. -1
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 . منظور از یوایر و ابر متوایر چی ت، و اق ا  نن را بیان نمائید؟-4

د، یوضااایح دهید چگوند؟ یواند در رااادق و یا کذب ابر یأثیرگذار باشااا. بد نظر شاااما محتوام ابر می-5

 ساموریات ن بی و عا  

 . یلریف اجماف در ارط ب علم ارو  چی ت؟-6

 . ناط  اشترال و ارتراق ابرمتوایر و اجماف در چی ت؟-7
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أن الیقین فی الخبر المتواتر یحصل من خلال حساب الاحتمال، و لیس لقضیۀ  ». این عبارت را یوضیح دهید: -9

 «.أولیۀ و هی أن العدد الکبیر یمتنع فیه التواطئ علی الکذب

ر ، یه تلثیری دعلیه السلام.اجماع فقهاء به لحاب مقام علمی آنها و یا به لحاب نهدیک بودن به عصر معصوم -11

 دارد؟ افهاید و احتمال صدق خبر حدسی

 المتشرعه تا وسائل الاثبات التعبدي(  السیرۀ181 صفحةتا  171 صفحة) سیرۀ متشرعهدرس سوم: 

 متن عربی

 المتشرعة ۀسير

و اُخری بما هم متشدددرعۀ،  -کما فی باب الحیازۀ مثلا–إذا کان للعقلاء سدددلوک معین فتارۀ یکون بما هم عقلاء 

 یعبّر عن الأول بسیرۀ العقلاء، و عن الثانی بسیرۀ المتشرعۀ.کمسأ القدم ببعض الکف فی الوضوء مثلاً. و 

کما هو واضأ، غیر أن الاولی لا تکشف بنفسها عن علیه السلام و یشدترج فی حجیتهما المعاصدرۀ لعصدر المعصوم    

لّا لم إفإنها تکشف بنفسها عن التلقی من الشارع، و  إمضداء الشارع، بل بضم السکوت و عدم الردع، بخلاف الثانیۀ 

 بما هم متشرعۀ. تکن من المتشرعۀ

عن الاسدتعلام أو عن فهم الجواب علی تقدیر الاسدتعلام ضدعیف بحساب الاحتمال ما     و احتمال غفلۀ المتشدرعۀ 

 الإجماع فی الکشف علی أساستشبه  المتشرعۀ لعدد کبیر من المتشرّعۀ و هذا معنا؟ أن سیرۀ شاملۀ دامت السیرۀ

عن سلوک علمی دینی  فتاوی للفقهاء، بینما السیرۀ عبارۀ عن مجموعۀ غیر أن الإجماع عبارۀ حسداب الإحتمال، 

 للمتشرعۀ.

ن الإجماع علی حکم مع عدم وجود بین الإجماع و الدلیل الشرعی، فإثم إن سدیرۀ المتشرعۀ کثیراً ما تقع واسطۀ  

ور؟ و هو بدعلیه السدلام  رین لعصر المعصوم النص یوجب الإطمئنان بوجود سدیرۀ و ارتکاز من المتشدرعۀ المعاصد   

 یکشف عن الدلیل الشرعی.

 و بکلمۀ اُخری: إن الإجماع یکشف عن روایۀ غیر مکتوبۀ، أی ثابتۀ سلوکاً و ارتکازاً بین عموم المتشرعۀ.

 كیف نحرز معاترۀ السیرۀ و السکوت؟

، و معلیه السددلامعاصددرتها لهمن المعصددوم  عرفنا أن حجیۀ السددیرۀ العقلائیۀ علی قضددیۀ معینۀ بحاجۀ إلی رکنین:

 ؟ه السلام علیالسکوت الکاشف عن الإمضاء، و السئوال: کیف نحرز هذ؟ الرکنین بعد عدم معاصرتنا لعصر المعصوم 



 ۀاثبات المعاصر

طرق یمکن الاسدتعانۀ بها لإثبات المعاصدرۀ، و ربما تجری فی إثبات معاصرۀ سیرۀ المتشرعۀ أیضاً، و    هناک عدۀ

 ی: ه

خصوصاً إذا عرفنا أن السیرۀ تنشل من نکات –من سلوک مقابل حیث إنه بعید فی حدّ نفسه  . إن تحوّل السدیرۀ 1

صر فیمکن أن یدل ثبوتها الفعلی علی ثبوتها المعاصر لع -فطریۀ و سدلیقۀ نوعیۀ یشدترک فیها العقلاء فی کل زمان  

 .علیه السلامالمعصوم 

ریۀ شدددل من نکات فطالدفعی دون التدریجی، کما أن السدددلوک العقلائی لیس دائماً ینو فیه: أن البعید هو التحوّل 

 و غیر ذلک. فرهنگیمشترکۀ، بل یتلثر بالظروف و المرتکهات الثقافیۀ

 ۀو الناس تلک الفترۀ شددریط لنقل التاریخی العام أو بلحاب الروایات، فإنه قد یفهم منها جوانب من حیاۀ الرواۀ. ا2

 التعبدیۀ. ق من النقل، أو علی الأقل اجتماع شرائ  الحجیۀحصول الوثو

کما أن فتاوی الجمهور فی باب المعاملات مثلاً حیث إنه یمکن أن تحکی عن ارتکاز عقلائی، فیمکن أن یسدددتفاد 

 منها فی هذا المجال کالنقل التاریخی.

عض ثبات کفایۀ مسأ الرجلین فی الوضوء ببدنا إبانتفائه وجداناً، کما لو أر. أن یکون لعدم قیام السیرۀ لازم یعلم 3

اجۀ علی ذلک فلاحمنعقدۀ علیه السدلام  الکف و عدم لهوم المسدأ بتمامها فتقول: لو کانت السیرۀ فی عهد المعصوم  

عن حکم المسللۀ، إذ نفس السیرۀ المذکورۀ دلیل علی علیه السلام إلی أن یسلل زرارۀ أو غیر؟ من الأصحاب الامامَ 

وب المسدأ بتمام الکف، و هذا بخلاف ما لو کانت السدیرۀ علی المسأ بتمام الکف فإنه تبقی الحاجۀ إلی   عدم وج

 امۀع السدئوال عن وجوب ذلک، إذ مسأ المتشرعۀ بتمام الکف لا یصلأ مثبتا لوجوب ذلک، و حیث إن المسللۀ 

ل إلینا وال و کثرۀ الأجوبۀ، فإذا لم یصالابتلاء، و وجوب المسأ بتمام الکف یشتمل علی عنایۀ تستدعی کثرۀ السئ

ام قی و بالتالی عن عدم الحاجۀ إلی اسددتعلام حکم المسددللۀ، الأمر الذی یعین فریضددۀ   –وجود مبررات للإخفاء 

 السیرۀ علی الإجتهاء بالمسأ ببعض الکف.

 یتوقف علی مجموعۀ امور: -کما لاحظنا–و هذا الطریق 

 کون المسللۀ عامۀ البلوی.

 أمراً علی خلاف الطبع. -أعنی المسأ بتمام الکف فی المثال –و کون الحکم الآخر 

 و توفر الدواعی علی نقل ما یرد فی المسللۀ  و عدم وجود مبررات للإخفاء.

 و عدم وصول شیء معتدّ به من الروایات و فتاوی المتقدمین یثبت الحکم المقابل.

 لنقف، کان ثابتا حقاً فیلهم وجود بدیل غریب و هو لوعلیه السلام معصوم . إن السدیرۀ إذا لم تکن معاصرۀ لعصر ال 4

رۀ کما هو الحال فی الظهور، فإنه إذا لم تکن السی السیرۀ دم ثبوته، و بالتالی تثبت معاصرۀه دلیل علی عو عدم نقل



 وهو الإعتماد مثلاً علی –منعقدۀ علی الأخذ به فی مقام التفهیم فیلهم وجود بدیل  علیه السددلامفی عهد المعصددوم 

 و عدم دلیل علی الاعتماد علی الظهور. و حیث إن ذلک ظاهرۀ غریبۀ فیلهم النقل، -خصوص النص الصریأ

. الوجدان الموجب للوثوق، بمعنی أن الإنسان إذا عرض قضیۀ معینۀ علی وجدانه و رأی أنه یتخذ موقفاً معیناً، و 5

قویۀ إلی حد یسددتطیع أن یتلکد من عدم ارتباطه بخصددوصددیاته  بدرجۀلاحظ أن هذا الموقف واضددأ فی وجدانه 

لدی جمیع العقلاء، خصوصاً إذا لاحظ مجتمعات  الخاصدۀ، فإنه یحصل له الوثوق بلن ذلک الموقف هو حالۀ عامۀ 

 عقلائیۀ مختلفۀ قد سارت علی ذلک الموقف.

 وجدانی بلحاب غیرها.موضوعی بلحاب ما تم استقراءو؟ من المجتمعات، و و هذا الطریق 

 إثبات السکوت

یدل علی الإمضاء، و لکن یمکن اثبات علیه السلام أن سکوت المعصوم « دلالۀ السکوت»تقدم سدابقا تحت عنوان  

 السکوت، فلعله صدر ردع و لم یصل إلینا؟

نت النواهی و الجواب: أن السددیرۀ إذا کانت مسددتحکمۀ فلابدّ من صدددور نهی متکرر یتناسددب مع قوتها، و إذا کا 

متکررۀ فسدوف یلفت ذلک نظر الرواۀ فتصدددر منهم الأسئلۀ و تتعدد الأجوبۀ، و حیث إن الدواعی متوفرۀ  لضب   

 یکشف عن عدم الصدور. تلک النواهی، فعدم وصولها بالمقدار الذی یتناسب مع قوۀ تلک السیرۀ

 وسائل الإحراز الوجداني حجیۀ

أسدداس حسدداب الاحتمال تارۀ ی دی إلی القطع بالدلیل الشرعی، و اُخری إلی الإحراز الوجدانی الذی یقوم علی 

 الظن به، و ثالثۀ إلی الإطمئنان.

و لا إشدددکدال فی حجیته فی الحالۀ الاُولی لما تقدّم من حجیۀ القطع، کما لا إشدددکال فی عدم حجیته فی الحالۀ  

حت عنوان الإحراز التعبدی، و أما الحالۀ الثالثۀ الثدانیۀ، إلا إذا قام دلیل شدددرعی علی حجیته فی المورد فیدخل ت 

ل حالۀ قطع، بمعنی أن حق الطاعۀ الثابت عقلاً کما یشمللإطمئنان تنجیهاً و تعذیراً کال فقد یقال بالحجیۀ الذاتیۀ عقلاً

لۀ ابالتکلیف کذلک یشدمل حالۀ الإطمئنان به، و کما لا یشدمل حالۀ القطع بعدم التکلیف کذلک لا یشمل ح  القطع 

القطع بعدم التکلیف کذلک لا یشدددمل حالۀ الإطمئنان بعدمه، و هذ؟ الدعوی إن صدددحت لم نکن بحاجۀ إلی تعبد 

و إن لم تصددأ  -مع فارق: و هو إمکان الردع عن العمل بالإطمئنان و عدم إمکانه فی القطع–شددرعی بالإطمئنان 

 لی العمل به مع سکوت الشارع عنها.فلابد من إقامۀ الدلیل علیه، و هو انعقاد السیرۀ العقلائیۀ ع

و نلفت النظر إلی أن دعوی الانعقاد و السدددکوت لابد من افتراض القطع بهما، و لا یکفی الإطمئنان، و إلّا کان من 

 الاستدلال علی حجیه الاطمئنان بالاطمئنان.

 



 توضیح و شرح فارسی

 مراد از سیره دو چیز است  در ارط ب علم ارو  و باشد.سیره بد ملنام ررتار و عملکرد می

ررتار و عملکرد م االمین از نن ج ت کد ملتز  بد عمل کردن بد احکا  شاارعی یلنی الف.ساایرة متشاارعد  

 ه تند. مثل م ح روم پا بد وسیل  ق متی از دست.

ررتار و عملکرد م االمین از نن ج ت کد جز  عا   ه تند و مختص بد ننان نی ت. یلنی ب. سایرة عا     

 ت بر چیزم کد ان ان از راه حیازت سمثل گررتن ماهی از دریا  بد دست نورده.یرییب نثار ملکی  مث 

و یا نزدیق بد عمر علی م ال      سیرة متشرعد اگر از لحاظ زمانی در زمان ملمومین ررمایدشا ید رادر می  

با این یفاوت کد اجماف  7باشد.یواند کاشف از دلیل شرعی ننان شکل گررتد باشد، همانند اجماف بد ین ایی می

نشاانگر جایگاه و ناش رتوام نظرم را است، اما سیره بیانگر ررتار عملی م لمین است. زیرا با وجود کثرت  

احتما  اطام ننان بد ااطر بی یوج ی بد مشروف بودن و یا نبودن  ،متشرعین در عمل بد یق م ال  شرعی

 یت عمل، ایلی بلید اواهد بود.و یا کج ر می در مشروعیت و عد  مشروع ،نن

کاشف از  یواندیواند کاشف از دلیل شرعی باشد، بلکد در روریی میسایرة عا   بد ین ایی و م اتا  نمی  اما 

نکد می با ای علید ال   انجا  شده باشد و ملمو   علید ال   دلیل شارعی باشاد کد این سیره در برابر ملمو    

 .از نن ن ی نماید، در ماابل نن سکوت ااتیار کرده باشدیوان تد در رورت عد  رضایت، 

 سيره رابط بين اجماع و دليل شرعي است. غالبا

شود، و با اینکد در میان یوضیح اینکد  در ب یارم از موارد اجماف را ا  ن بت بد یق حکم برام ما محرز می

مطابق  ،علید ال ا   عین در عمر ملمو  دانیم عمل متشریید این رتوم نداریم، میأادل  شارعی، دلیلی برام ی 

شود کد یاین بد وجود دلیل شرعی بر این این رتوم اسات، این مطابات رتوم و عمل متشارعین، سابب می   

 حکم پیدا کنیم. 

 ل   علید ا ا  بر یق رتوم، کاشاف از این اسات کد برام این رتوا روایتی از ملمو    بد عبارت دیگر، اجماف را

این روایت در کتب روایی ثبت نشاده اسات  بلکد وجود روایت بر این رتوا، از ررتار و سلول   وجود دارد، لکن 

 نید.ن هم عمر ملمو  ، بد دست مینام لماعمو  متشرعد س

 نکته!

یوان برام اثبات ردور دلیل شرعی بیان کرد. این سد راه در بحث ام ساابق مطرب شاد کد سد راه عمده می   

شااود، غالبا یق متوایر، اجماف و ساایره. دلیلی کد یوسااخ ابر متوایر و اجماف اثبات میعبارت بودند از  ابر 

لید عشود رررا دلیل شرعی غیر لفظی سسکوت ملمو  دلیل لفظی اسات. لکن ننچد از طریق سیره اثبات می 

  ، است.ال   
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 غير لفظيچگونگي حصول يقين به دليل شرعي 

 باشد شود دارام دو رکن عمده میعلم ارو  بحث می بیان کردیم سیرة عا   کد از نن در

. مث  روش و عادت مرد  در زمان باشدوجود داشتد  ال ا    معلی الف. این سایره و روش در زمان ملماومین   

 ررتند.  این بوده کد بد دیدن رردم کد از سفر حج برگشتد است، می علی م ال   ملمومین 

ین ررتارِ عا  ، سکوت کرده و عکس اللملی نشان نداده است. بد بیان دیگر در ماابل ا علید ال   ب. ملماو   

 بنابراین  از نن ن ی نکرده است.

ر متداو  بوده و د علی م ال   از کجا بدانیم سایره و ررتار عا   ن بت بد یق عمل، در زمان ملمومین   الف.

  نن زمان رورت گررتد است؟

با سکوت اود ن بت بد این ررتار، نن را امضا  و مورد یأیید قرار داده  ال    علیداز کجا بدانیم کد ملمو   ب. 

 است؟

   عليهم السلام. اثبات وجود سيره و رفتار عقلاء در زمان معصومين -

ن دهند. ای، پنج راه را مورد ارزیابی قرار میعلی م ال   ش ید ردر برام اثبات وجود سیره در عمر ملمومین 

 د از راه ا عبارین

هم این  علی م ال   عا   در عمار حاضار نشاانگر نن است کد در زمان ملمومین     ةوجود سایر  طريق اول،

ساایره وجود داشااتد اساات. مث  در زمان ما ساایره و ررتار عا   ن اابت بد ان ااان والا ماا  این اساات کد بد 

لی م عیم کد عا   در عمر ملمومین و ررتار چنین برداشت کن شوند. ما از این سیرهجا بلند میاحترامش از 

د و یق چیز باشعلی م ال    زیرا عدیا محا  است کد سیره در زمان ملمومین  نیز این ررتار را داشتند. ال   

 بلد این سیره در زمان ما ی ییر کرده باشد و بد گون  دیگرم باشد.

 طریق مذکور دو شرط دارد 

 باشد.سوم عا   در زمان حاضر غیر ممکن الف. شکل گیرم سیره و ررتار جدید از 

ر بالات و اح اسات ننان باشد. زیرا باشد، ند اینکد متاثر از حب. سایره و ررتار عا   برااساتد از رطرت نن ا   

 ا ف عواطف و اح اسات،  رطرت عا   با یکدیگر یک ان است.

 رارل  زمانی ب یارم وجود علی م ال   ررماید: با یوجد بد اینکد از زمان ما یا عمر ملمومین شا ید ردر می 

باشد، زیرا ننچد غیر ممکن است  علی م ال   دارد این راه نمی یواند، دلیلی برام کشف سیرة زمان ملمومین 

عا   ثا  بد عنوان مکن نی ت. ی ییر ناگ انی سیرة عا   بد یق سیرة جدید است، اما ی ییر یدریجی غیر مم

، داشاتن ررزند ب ایار را یق ح ان و ارتخار می دان تند، اما بر اثر گذشت    علی م ال ا   در زمان ملماومین  

یر ممکن ی ییر ررتار عا   غبنابراین نمایند. زمان این نگرش ی ییر یارتد و نن را باعث ساارارکندگی یلای می

 .نی ت



عمل و  ر ن اات، نمی یوان با قاطلیت گفت کد رتار عا   مبتنی بر رطرت نیع وه بر ننکد چون همیشااد ر

 سیرة نن ا مبتنی بر رطرت است.

 

برام ما بیان شااده باشااد. و یا  مث  یاریم طبرم از طریق کتب یاریخی  یلنی  عا  نال یاریخی  طريق دوم،

راوم از اما   ،س مث  در یق روایتی .مطرب شده باشد علی م ال   اینکد در ضامن روایات و احادیث ملمومین  

ررماید: می علید ال اا  دهند و اما  ساا وا  می کند کد مرد  در ر ن زمیند، ر ن کار را انجا  می علید ال اا  

ررماید: جایز نی ات. در اینجا از این سا وا  و جواب می ر میم ساایره متشرّعد در نن   اشاکالی ندارد و یا می 

 .زمان چد بوده است 

 این طریق  مبتنی بر نن است کد 

 نال مذکور موجب علم و یاین ما بد وجود سیره بشود.یا الف. 

کند کد در نال مذکور از شاارایخ حجیت یلبدم براوردار باشااد. مث  ان ااان عادلی برام ما نال می و یا ب. 

بد وجود سیره در زمان  زمان ساابق ر ن سیره وجود داشتد است. در اینجا با ابر این یق نفر برام ما یاین 

شود، لکن چون شارف ررموده سرَد قِ اللاد  ان ان عاد  را یمدیق کنید  حارل نمی علی م ال ا   ملماومین  

 پذیریم.یلبدا این ابر را می

، را اود روایت بیان می دارد. مث  علید ال   لاز  بد ذکر اسات کد گاهی ملارار بودن سیره عا   با ملمو    

مرد  چنین بودند. و گاهی نیز از رتوام  رلی الله علید و نلدمی ررماید در زمان رسو  الله  علید ال   اما  رادق 

 شود.ر یمده می علی م ال   مش ور را ا  در ملام ت، وجود سیرة عا   در عمر ملمومین 

 شوند   سی ی و امضائی یا یم میأیوضیح اینکد احکا  بد در یق یا یم بد دو ق م ی

 اسی ی: احکامی کد سابا  قبلی نداشتد و شارف مادس نن را یاسیس نموده است. مثل وجوب نماز.ی

امضاائی: احکامی کد مرد  از قبل بدان پایبند بودند و شااارف مادس هم این عمل را امضااا  کرده است. مثل  

 غالب احکا  ارید و رروش. 

شوند. ملام ت نن دستد از احکامی ه تند کد  در یق یا یم دیگر بد دو ق م عبادات و ملام ت یا یم می

 هاست.هاست. و عبادات نن دستد از احکامی است کد مربوط بد امور ااروم ان انمربوط بد امور دنیوم ان ان

باا یوجد بد مطلب روق باید گفت: غالب ملام ت از اق اااا  احکا  امضاااائی ه اااتند. بنابراین اگر را ا  در   

مرسااو  و  علی م ال اا  یوان کشااف کرد کد این عمل در زمان ملمااومین  شااند، میملام ت رتوایی داده با

 شود .سسیرة عا   کشف می متداو  بوده است.

این  دانیممیچیزم است کد  علی م ال ا  ، لازم  عد  وجود سایرة عا   در عمار ملماومین     طريق سووم، 

در عماار ملمااومین  نتیجد سعد  وجود ساایرة ااع ز ، انتفا  ملزو  لازمد منتفی اساات. بنابراین با انتفا  لا

 شود.گررتد می

 یوضیح مطلب:

مبت  بد بوده است، ارحاب و شاگردان اهل بیت در  سعلی م ال    نن دستد از م ائل شرعی کد در زمان ائمد 

ه ما رسیدجواب ا در قالب کتب روایی و نال احادیث، بد و اند و این س وا  مورد حکم شرعی نن ا س وا  کرده

 وَ کُمْبِرُؤُسِ امْ حَُوا وَ»ررماید: ه کد میدمائ بر اساس نی  ششم از سورةاست. با یوجد بد این مطلب می گوییم  



 نید کد این م ح باید بد چد مادار از دست باشد؟ اساسا م لماناناین س وا  پیش می« الْکَلْبَیْن إِلَى أَرْجُلَکُمْ

 رعدمتشسیرة کردند؟ پاسم این است کد بد چد رورت م ح میعلی م ال    سبالااص شیلیان  در زمان ائمد 

 متشرعد بردر عمار ملماومین بر جواز م ح پا و یا م ح سر با مادارم از کف دست، بوده است. و اگر سیره   

د این باشد کد م ح سر و پا را با سیرة و ررتار متشرعلازمد اش این اواهد بود  م ح با بلضی از دست نباشد،

کد نیا م ح با یما   ایجاد اواهد کردام، جام این س وا  را ، چنین سیرهداده باشاند یما  کف دسات انجا   

ت یا اینکد سیره با یما  کف دس کف دست واجب است و اگر مث  با بلضی از کف دست باشد، رحیح نی ت؟

این م الد در قالب س وا  و  بایدلذا  یح و جایز اواهد بود؟م اتحب اسات و لذا با بلضای از دسات نیز رح    

رساید. حا  ننکد ساا وا  و جوابی مطرب نشده سال ز  باطل . پس  بد ما می علی م ال ا   جواب از ملماومین  

است سرالملزو  مثلد   وجود نداشتددر عمر ملمومین  سایره متشارعد بر م ح سر و پا با یما  کف دست هم  

 عا   در عمر ملمومین بر جواز م ح با بخشی از کف دست اثبات می شود. در نتیجد سیرة

سمث  جواز م ح با بخشی از دست ، مبتنی بر  با یوجد بد ننچد بیان گردید، اثبات سایره عا   بر یق م االد  

 شرایخ زیر است 

 باشد. علی م ال   بد در عمر ملمومین  م الد از م ائل مبتلی -1

تنی بر ساایرة عا  ، سمث  م ااح با یما  کف دساات  مخالف با طبع و رطرت حکم ماابلِ م ااال  مب -1

 باشد.  

 وجود داشتد باشد. علید ال   انگیزه هام متلددم برام نال حکم م الد در رورت س وا  از ملمو   -3

 انگیزه برام مخفی کردن س وا  و جواب هام پیرامون م أل  مورد بحث وجود نداشتد باشد. -4

 کد بتواند دلیل قابل قبولی، برام اثبات حکم ماابل یلای شود، وجود نداشتد باشد. روایت و یا چیزم -5

 

گاهی در ماابلِ سایره و ررتارم کد در راادد ه ااتیم یا اثبات نمائیم کد این ساایره در عمر  طريق چهارم: 

یرة ن بت بد سام جایگزین وجود دارد، کد این ررتار متداو  بوده است، ررتار و سیره علی م ال   ملماومین  

   علی م ال باشاد.س بنابراین دو نوف سایره داریم کد قطلا یکی از نن ا در عمار ملمومین    او  غیر متلارف می

 متداو  بوده است 

با یوجد بد اینکد ررتار و ساایرة جایگزین، غیر متلارف و نامأنوس اساات، اگر بخواهیم اثبات کنیم کد این نوف 

داو  بوده اساات، باید از طریق نص و روایت ملتبر، بر مشروعیت و جواز نن ررتار در عمار ملماومین نیز مت  

ام غیر از سیرة متلارف در شود کد سیرهیماریح شاده باشاد. و چون نمای بر جواز نن نداریم، پس ثابت می    

 وجود نداشتد است. علی م ال   عمر ملمومین 

، سیره و بنا  عا   بر این بوده کد در  م ال   علی مدعام ما این اسات کد در عمر ملمومین   بد عنوان مثا ،

کردند، ظواهر الفاظ برایشاااان م ل بوده و لذا بر اسااااس نن هم عمل ر م ساااخنان و الفاظی کد بیان می

 یلنی برام ر م کردند، در نتیجد این سایره ن بت بد ر م نیات و روایات هم، بد همین رورت بوده است. می

کردند. حا  اگر بگوییم این سااایره در عمااار یات بد همان ظواهر الفاظ اکتفا  میمراد و ماماااود نیات و روا

باید ساایره و ررتارم جایگزین برام عا   نن زمان ن اابت بد ر م نیات و روایات   ،ملمااومین متداو  نبوده

 ررض کنیم، کد این سیره متداو  و مرسو  نی ت.



ذا لاز  است شارف مادس جواز و مشروعیت نن را در متداو  و مرساو  نی ات، ل   ،نجا کد سایرة جایگزین ناز 

فی هم منته نداریم، وجود سیرة غیر متلارف قالب نید و روایتی بیان نماید. و چون نمی بر جواز این نوف سیر

ر وجود سیره غیاین سیره  منتفی است، پس ماد  هم سشود سارط حا  التالی س وجود نمی بر مشروعیت می

 . متلارف  منتفی است 

شاااود کد همان سااایرة متلارف سیلنی عمل بد ظواهر الفاظ برام ر م ملانی ، در عمااار  بنابراین اثبات می

 ملمومین برام ر م نیات و روایات نیز جارم بوده است.

 و بررسی وجدانی بد گوند ام برام ان ان یاین بد وجود سیره حارل شود.یحلیل  طريق پنجم:

. و ردام را کد مورد ارزیابی قرار داده، ریشد در رطریش دایوضیح اینکد  گاهی ان ان متوجد می شود، م ألد 

بیند این م الد ع وه بر ننکد مید گاها مت یر اساات ناشاای نمی شود. اش کاز اح ااساات و عواطف نف اانی   

الد کد این م  تند. لذا مطم ن می شودملتاد ه ااتمااری بد او ندارد بلکد سایر عا   و ان ان ا هم بد نن  

یق م اال  عا ئی بوده و سایره عا   بر نن جارم اسات. بد هر میزان کد این اعتااد و ررتار را در ان ان ام    

، یا ننجا کد متوجد می شود این ررتار و اعتااد در یما  کند اطمینانش بیشاتر می شود ظد میبیشاترم م ح 

ر ملمومین نیز وجود دارد. لذا اثبات می شود کد این سیره در عمر ملمومین عا   عالم از جملد عا   عما 

 هم متداو  بوده است.   

شود کد علت اینکد کند، متوجد میمث   وقتی ان اان وجوب یارم رساندن بد مظلو  را در درونش ارزیابی می 

ظلم سازگار نی ت و ربطی بد  داند، بد ااطر این اسات کد رطریش با او یارم رسااندن بد مظلو  را واجب می 

کند می بیند دیگران اماورایات و حالات روانی وم ندارد. و وقتی نن را ن بت بد سایر ان ان ا م حظد می  

هم یارم رساندن بد مظلو  را واجب می دانند یا ننجا کد متوجد می شود یما  عا   عالم از جملد عا   عمر 

 دانند.  ملمومین هم نن را واجب می

ررماید: اگر چد از این روش ممکن است اطمینان بد وجود سیره در عمر ملمومین پیدا کرد، ید ردر میشا  

لکن باید اضاارد کرد کد این روش راررا یق روش اسااتارائی است، و ضریب اطمینان در استارا  ب تگی بد   

ث لزو  اسااتارا  یا ، موضااوعی  و لذا این طریق، از حی یلداد عا ئی دارد کد در مورد ارزیابی قرار گررتد اند.

یث کد البتد از این ح است. یلنی اگر بخواهیم این طریق کاشف باشد، لاز  است کد استارا  یا  داشتد باشیم.

 شود.شود، یق طریق وجدانی مح وب میپس از استارا  یا  برام ان ان یاین بد وجود سیره پیدا می

 توضیح و شرح فارسی

 مقدمه 

  استساباا بیان گردید کد اثبات ردور دلیل شرعی بد دو رورت 

شود. گفتیم م م یرین الف. احراز وجدانی: در این راورت برام ان اان یاین بد ردوردلیل شرعی حارل می   

 باشد.  عوامل احراز وجدانی، سد عامل ابر متوایر، اجماف و سیرة متشرعد می



ررماید  این دور دلیل شاارعی حاراال نشااده ، اما شارف مادس میب. احراز یلبدم: برام ان اان یاین بد را  

   حالت، همانند حالت یاین بد ردور است.

یرین عاملی کد در علم ارو  پیرامون نن بد عنوان یق عامل یلبدم برام اثبات م مباید ااطر نشان کرد کد 

بد حد است از هر ابرم کد عبارت  ،باشد. منظور از ابر واحدرادور دلیل شارعی بحث شده، ابر واحد می  

یاین بد مفاد نن برام ان ان بد وجود نیاید. بنابراین ابر واحد اعم از ابر یق نفر، دو یوایر نرسد و در نتیجد 

 است. سعد  یوایر بد مفاد ابر  نفر و بیشتر اواهد بود. بد بیان دیگر م ل در ابر واحد عد  یاین

 حلد بحث نمائیم:. پیرامون ابر واحد لاز  است در سد مر-

 است. قرار دادهام کد ادعا شده بر اساس نن شارف مادس ابر واحد را حجت . ارزیابی و بررسی ادلد1

 باشند.ام کد ادعا شده با ادل  حجیت ابر واحد در یلارض می. ارزیابی ادلد1

 ائیم.. بلد از اینکد اثبات کردیم ابر واحد حجت است، گ تره و شروط حجیت نن را مشخص نم3

  : ت خبر واحد بيان شده است.حجيّاثبات اي که براي ارزيابي ادلهمرحلة اول 

گیرد  قرنن کریم و ساانت دلایلی کد برام حجیت ابر واحد بیان شااده اساات از دو منبع ساارچشاامد می  

در این درس بد بررساای نیایی کد بد عنوان دلیل بر حجیت ابر واحد ذکر شااده،   علی م ال اا  .ملمااومین 

 پردازیم.می

 ما عَلى وافتَُصووْبِحا بِجَهالَۀٍ قَوْماً تُصوویباوا أَنْ فتََبَیَّنُوا بِنَبَإٍ فاسوو  ٌ جاءَكُمْ إِنْ آمنَُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا» نبأ: اول، آية آية

 به مبادا نيد،ك تحقيق آن درباره د،رَبياوَ شما براى خبرى فاسقى شخص اگر! ايدآورده ايمان كه كسانى اى «ناد مینَ فعََلتُْمْ

  6 سالحجرات/ شويد. پشيمان خود كرده از و برسانيد آسيب نادانى روى از گروهى

 ىنور جمع براى را او الد و علید اللّد رلّى پیامبر است. شاده  ناز  «عابد بن ولید» نید دربارهاین  ن نزول:أشو 

 رالّى  للّدا رسو  نماینده کد شدند ابر با قبیلد اهل کد هنگامى .داشت اعزا  ،«الممطلق بنى» قبیلد از زکات

 اهلیتجزمان  در «ولید» و نن ا میان کد ننجا از ولى شتارتند، او استابا  بد اوشحالى با ،نیدمى الد و علید اللّد

 .اندنمده کشتنش قمد بد نن ا کرد یمور بود شدیدى امومت

 رضع و  باشااد کرده گمان این مورد در یحایاى ننکدبدون س بازگشاات الد و علید اللّد راالّى پیامبر ولید ادمت

 اساا مى حکومت ضااد بر قیا  نوف یق زکات پرداات از امتناف! سکردند اوددارى زکات پرداات از نن ا: کرد

 ! .اندشده مرید نن اکد  بود مدعىوم  این بنابر شد،مى یلاى

  لمانانم بد وس شاد  ناز  نید کند، پیکار نن ا با گررت یمامیم  بد اساتناد این ابر،  الد و علید اللّد رالّى  پیامبر

 . کنید یحایق نن درباره نورد ابرى راساى گاه هر کد داد دستور



 ر واحدت خباستدلال به آيه براي اثبات حجيّ ۀنحو

باشااد. و حکم شاارعی ذکر شااده در این جملد، وجوب یحایق و  د میجمل  مذکور در این نید جمل  شاارطی 

و شارط این حکم، نورده شدن ابر   -موضاوفِ حکم شارعی، ابرسنبأ  می باشاد.    -«. نوارتبی »  اسات یفحص 

د دارام مف و  است. بنابراین مف و  بیان کردیم کد جمل  شرطی  یوساخ راساق سمجی  الفاساق  است. ساباا    

کد ابر را غیر باشد عبارت است از  عد  وجوب یحایق و یفحص در جائی د میجمل  شارطی  یق این نید کد 

 راسق سعاد   نال نماید. و وقتی یحایق و یفحص از ابر عاد  لاز  نباشد، یلنی نن ابر حجت است.  

  !نکتد

سمف و ، منتفی شادن طبیلت حکم منطوق بد وسلی  انتفا  قید مریبخ با حکم است. ع وه بر ننکد این نحوه  

 مفم  چی تی مف و ، بیان شد.  یر  قبلانتفا ، مدلو  التزامی حکم منطوقی می باشد. البتد در 

 اشکال بر استدلال

در رد اساتدلا  روق بیش از بی ات اشاکا  بیان شده است، لکن ش ید ردر رررا بد دو اشکا  عمده اشاره    

 نموده است. این اشکالات عباریند از 

اارجی موضوف   وجود نورده شادن ابر یوسخ راسق ، ماو  یلنی س در این نی  شاریفد شارط   اشوکال اول: 

است. کد با انتفا  شرط سابر دهنده بودن « ابر راسق» ،باشاد. لذا در واقع موضاوفِ حکم  یلنی ابرسنبأ ، می

شاود. و در جایی کد با منتفی شدن شرط، موضوف هم منتفی  سابر راساق ، هم منتفی می  راساق ، موضاوف  

 تحجی  ،جمل  شرطید بد استناد مف و ِ یوانشاود، جمل  شارطید اساسا مف و  نخواهد داشت. در نتیجد نمی  

 ابر واحد را اثبات نمود.

 یوضیح: ساباا بیان شد کد جم ت شرطید در یق یا یم، دو ق م ه تند 

جملد ام کد در نن موضوف حکم، چیزم غیر از شرط است. بد بیان دیگر وجود موضوف در رورت یحاق  الف.

موضوف حکم زید می باشد، کد « ان جائق زید راکرمد»ل  کند. مث  در جمو عد  یحاق شارط، ی ییرم نمی 

 وجود دارد. سیحاق و عد  یحاق شرط  موضوف سزید  در رورت نمدن و یا نیامدن

ب. جملد ام کد در نن موضوف حکم چیزم غیر از شرط نی ت. بد بیان دیگر وجود اارجی موضوف منوط بد 

« اگر راااحب ررزندم شاادم برایش عایاد کن -ندان رزقت ولدا رلق ع»یحاق شاارط اساات. مث  در مثا  

باشااد و بدون یحاق شاارط اراا   عایاد کردن منوط بد وجود ولد اساات کد این وجود ولد همان شاارط می

 سولد  وجود ندارد. موضوف



با یوجد بد این یا ایم، نن دستد از جم ت شرطید مف و  اواهند داشت کد از ق م دو  نباشند. و در مورد  

بنابراین مف و  ندارد، و لذا نمی یوان از این  باشد.نبأ از ق ام دو  از اق اا  جم ت شارطید می    بحث ما، نی 

 نید حجیت ابر واحد را اثبات کرد.

 جواب راحب کفاید از این اشکا :  

ما قبو  داریم کد اگر بگوییم شاارط ماو  و جزئی از حایات موضااوف اساات، جمل  شاارطید مف و  نخواهد   

ان جا کم راسق »یوان موضاوف و شارط را بد نحوم یماور کرد کد جمل  شرطید    ن نید میداشات. لکن در ای 

 ، مف و  داشتد باشد.  «اگر راسای برام شما ابرم را نورد از نن یحایق و یفحص کنید –بنبأٍ رتبینوا 

کنیم.  ررض می« راسق بودن»، و شرط نن را «ابر دهنده» یوضایح اینکد، موضاوف را در این جمل  شارطید   

، باقی است. لذا جملد شرطید مف و  اواهد داشت و نن «ابر دهنده»بنابراین با منتفی شدن شرط، موضوف 

اگر غیر راسااق برام شااما ابرم را نال کرد، یحایق و   -ان جا کم غیر راسااق بنبأ ر  یجب التبین» اینکد

 «.یفحص از نن لاز  نی ت.سابر او را ب ذیرید 

 حب کفایداشکا  ش ید ردر بر را

هر چند بر اسااس ررضای کد راحب کفاید مطرب کرده است، جمل  شرطید در این نی  شریفد مف و  اواهد   

ررض اساات. و ما برام استدلا  نیاز بد ر م عرری از نید داریم.  داشات. لکن ننچد ایشاان بیان ررموده رااررا   

 مانی کد نتوانیم اثبات نمائیم کد ررضی کدیلنی باید استدلا  ما بر اساس ر م عرری و ظاهر نید باشد. و یا ز

 اورد.اند، مطابق با ظاهر نید و ر م عرری است، این استدلا  بد درد نمیراحب کفاید مطرب کرده

 !نکتد

اند. بنابراین اگر بخواهیم در بحاث حجیت ظواهر اواهد نمد کد نیات و روایات مطابق ر م عرری بیان شاااده 

وایت چی اات، باید ببینیم ر م عرری از این نید و یا روایت چگوند اساات. لذا اگر در بدانیم منظور از نید و یا ر

ماا  اساتدلا  بخواهیم از نید و روایت یف یرم بیان نمائیم کد مطابق ر م عرری نباشد، استدلا  مخدوش و  

 غیر قابل اعتنا  اواهد بود.

 ت و با منتفی شدن شرط کماکان در نن دساتد از جم ت شرطید کد شرط ماو  موضوف نی اشوکال دوم:  

این مف و  داشاتن مشروط بر نن  باید یوجد داشات کد  موضاوف باقی اسات، جمل  شارطید مف و  دارد. لکن    

 ام در ک   مبنی بر مف و  نداشتن جمل  شرطید، ذکر نشده باشد.است کد قریند

بر، علتش ذکر شاااده و نن این ص از احکم، یلنی وجوب یحایق و یفح در این نید،  با یوجد بد مطلب روق،

سیاین  قرار دارد. و از ننجا کد با ابر غیر راسق  است کد ان ان ررتار جاه ند انجا  ندهد. ج ل در ماابل علم

بنابراین نمی یوانیم از جمل  شرطید مف و   یاین  بد مضامون ابر حارال نمی شاود.   س نیز برام ان اان علم 

 ص از نن لاز  نی ت.ابرم را نال کرد یفح گیرم نمائیم و بگوییم اگر غیر راسق 



، «ررتار جاه ندیلنی  »علت حکملکن  ، بر ررض ب ذیریم در این نید جملد شاارطید مف و  دارد،حاراال ننکد

اواهد بود. و با وجود قریند متماالد، نمی یوانیم از این نید قرین  متماالد بر مف و  نداشااتن جمل  شاارطید  

 مف و  گیرم نماییم.

 ررماید در پاسم بد این اشکا  سد جواب مطرب شده است ش ید ردر میشکال دوم: جواب از ا

 شود.عمل جاه ند در نی  شریفد، شامل عمل بد ابر ان ان عاد  نمی، پاسم او 

بد ملنام عد  علم نی ات یا گفتد شاود کد از ابر ان ااان عاد  نیز علم حارل    ج الت راررا   ننکد، یوضایح 

شااود. بنابراین ج الت در نی  شااریفد بد ع وه بر عد  علم، حماقت را هم شااامل میشااود. بلکد ج الت نمی

ملنام عد  علمی اسات کد همراه با حماقت باشد. و حا  ننکد عمل بد ابر ان ان عاد ، عمل احمااند یلای  

 کنند.شود. زیرا عا   از این ج ت کد عاقل ه تند، بد ابر ان ان عاد  عمل مینمی

اورد. لذا علت ف و  ااع اساات و علت عا  اساات. بنابراین عا  بد وساایل  ااع یخماایص میم ،پاساام دو 

 شامل ابر عاد  نخواهد شد.

ل  د عا  را بد وسیهرگاه دو  دلیل داشتد باشیم کد یکی عا  و دیگرم ااع، قاعده این است ک ننکد، یوضایح 

شااامل علمام عاد  و راسااق می شااود  و   کد-م. مث  یق دلیل می گوید  اکر  الللما سعا ااع یایید بزنی

یل شود ، در اینجا دلکد رررا شامل علمام راسق می -دلیل دیگر می گوید: لا یکر  الف اق من الللما سااع

ااع قریند می شود برام یخمیص عا . لذا از کنار هم قرار دادن این دو دلیل چنین نتیجد می گیریم: اکر  

 الللما  الا الف اق.

عد  علم ، عا  اساات و شااامل هر ابرم کد بد نن علم یلنی ، علتسنیز د این مثا  در محل بحث مابا یوجد ب

بد » ، مف و  بد دست نمده از نید ااع است «هر ابرم را کد بد نن علم ندارم، عمل نکن» شاود. نداریم می

ر شود: بد هن میزنیم نتیجد چنی، بنابراین عا  را بد وسایل  ااع یخمایص می  «ابر ان اان عاد  عمل کن 

 ابرم کد بد نن علم ندارم عمل نکن بجز ابر ان ان عاد  کد می یوانی بد نن عمل کنی. 

 از علتی کد در نید بیان شده، اارج است. ابر عاد  موضوعا  ،پاسم سو 

نید این اساات کد ابر عاد  نیازم بد یحایق و یفحص ندارد، زیرا ننچد از مف و  بد دساات می ننکد، یوضاایح

می گوید  از روم نادانی و ج الت عمل نکنید. و رررا علتی کد نمده  وابر عاد  بد منزل  دلیل قطلی است. 

حا  ننکد عمل بد ابر عاد  عمل از روم ج الت و نادانی نی ت. پس یللیل مذکور در نید شریفد شامل ابر 

 شود.یعاد  نم

 ل یانْذ راوا وَ الدِّينِ ف ی ل یتََفَقَّهاوا طائ فَۀٌ م نْهامْ ف رْقَۀٍ كُلِّ م نْ نَفَرَ لا فَلَوْ كَافَّۀً ل ینَْف رُوا الْماؤْم نُونَ كانَ ما وَ» فر:آية نَ

 گروهى هر از چرا کنند کوچ  ج اد میدان ب وىس همگى مؤمنان نی ت شاای اتد   «يَحْذَراونَ لعََلَّهامْ إِلَیْهِمْ رَجعَاوا إِذا قَوْمَهامْ



 هنگا  بد و یابند نگاهى  اساا   احکا  و ملارف وس دین در یا ، بماند مدیند در اىطایفد وس کندنمى کوچ اىطایفد ننان، از

   111سیوبد/ !کنند اوددارى و بترسند،  پروردگار ررمان مخالفت ازس شاید! دهند؟ بیم را نن ا اود، قو  ب وى بازگشت

 نزول شأن

 ناراانم استثناى بد م لمانان همد کرد،مى حرکت ج اد میدان سوى بد نلد و علید اللّد رلّى پیامبر کد هنگامى

 شاارکت شااخمااا نلد و علید اللّد راالّى پی مبر کد جنگ ایى در حتى کردند.مى حرکت ادمتش در ملذوران و

 نید .گذاردندمى ین ا را نلد و علید اللّد رلّى پیامبر و ررتندمى میدان ساوى  بد همگى ، هایلنی سارید س کردنمى

 .بروند جنگ میدان سوى بد م لمانان همد نی ت شاای تد  ضارورت،  مورد غیر در کد کرد اع   و شاد  ناز 

 دوستان بد و بیاموزند، لی الله علید و نلدر پیامبر از را اس   احکا  و ملارف و بمانند، مدیند در گروهى بلکدس

 . دهند یللیم بازگشت از پس مجاهدشان

 نحوۀ استدلال به آيه براي اثبات حجيت خبر واحد

یرس از عااب و اطاعت ررمان ال ی ، واجب اسااات. و از یلنی رسنید دلالت دارد بر اینکد با انذار منذرین، یحذّ

گان برایتان یاین حاراال شااد  در رااوریی کد از قو  انذار دهند ر را مطلق نورده و نفرمودهننجا کد نید یحذّ

یحذر واجب اسات، می ر میم کد یحذر مطلاا واجب است. اعم از اینکد از قو  منذر یاین بد ردق ابر پیدا  

هم  نور ننتیجد می گیریم کد اگر قو  منذر یای ،نن مطلق بودنذر و کنیم یا ایر. بنابراین از این وجوب یح 

 است و این همان حجیت ابر واحد است. نبود حجت

 !نکتد

از این اساتدلا  اساتفاده کردیم کد یحذّرسعمل نکردن بر ا ف دستور ال ی  واجب است. دلیل ما بر وجوب   

 ام است کد در نید وجود دارد یحذر دو قریند

و نرزو است لکن امید  لللهر چند ملنام  کد از حروف یرجی است و بر سر یحذرون در نمده است  الف. للل

 است.سوجوب یحذر  وقتی از سوم ادام متلا  بیان می شود، بد ملنام وجوب 

نمده، پس « لینذروا»ب. یحذر غایت و هدف انذار ذکر شده است. و انذار کردن واجب است، چون با ری د امر

 هدف انذار هم کد یحذر باشد، واجب اواهد بود.

 اشکال شهيد صدر بر اين استدلال

وجوب یحذر است. لکن وجوب یحذر بد ااطر حجت بودن ابر  ،قبو  داریم کد م تفاد از نید ،اولاشوکال  

بد وسیل  یق دلیل منجز، عاابی م جل و  منذرسانذار دهنده ، نی ت. زیرا انذار در جایی رادق است کد قب  



یا نماز ظ ر و بخواهد حتمی شااده باشااد. س مث  مکلف علم اجمالی دارد کد یا نماز جملد بر او واجب اساات  

هیچ کدا  را انجا  ندهد، و یا شاق دارد زکات بر او واجب اساات یا ایر و علت این شااق این است کد برام  

دان ااتن حکم هیچ ی شاای نکرده، و بخواهد بدون یحایق برائت جارم کند و زکات ندهد . بنابراین انذار بد  

ب عااب باشاااد، نی ااات، یا نتیجد بگیریم، لازم  ملنام ابر دادن از یق حکم جدید کد یرل نن حکم موج

 منذر است. رردِ انذار حجیت ابرِ

ت یکلیف می شود، این بد ملنام نن نی ت کد ابر اگر ب ذیریم کد ابر منذر سابب منجزی   اشکال دوم،

  بیان کردیم بر اساس نظرید حق الطاعد، عال حکم می مباحث پیشینمطلاا حجت است. زیرا ساباا س ،واحد

چیزم را کد ان ان احتما  می دهد بد نن مکلف شده باشد، باید مطابق نن عمل کند. بنابراین منجز  ند هرک

شادن یکلیف بد وسایل  قو  منذر، بد ااطر احتما  یکلیفی است کد عال می دهد ند بد ااطر حجت بودن   

 قو  منذر در یما  ابرهایش.

یکلیف می شود و این بد ملنام حجیت ابر واحد ز شدن اگر بگوییم ابر منذر سابب منج   ننکد، یوضایح 

اسااات، لازمد اش این اواهد بود کد در جایی کد منذر برام عد  وجوب و یا عد  حرمت سعد  یکلیف ، هم 

چون منجزیت بد ااطر حق الطاعد و حکم  لتاد استنورد باید قولش را پذیررت. لکن شا ید ردر م ابر می

نورد قو  او بد همین ج ت در جایی کد منذر ابر از عد  یکلیف می عال بد عمل بد یکلیف احتمالی اساات،

 حجت نی ت.

 نکته!

 ت ابر منذرس ابرهر چند بر اساس نظری  حق الطاعد منجز شدن یکلیف بد وسیل  قو  منذر سبب حجی  

این  منذر،ز شدن یکلیف بد وسیل  ابر واحد  نمی شاود، اما بر اسااس نظرید قبح عااب ب  بیان، لازم  منج   

شود سیلنی منجز یکلیف اسات کد بگوییم ابر واحد حجت است. زیرا در روریی ابر منذر بیان مح وب می 

 ابر منذر حجت نی ت، و با این حا اگر بگوییم یکلیف منجز شده  لذامی شود ، کد ابر منذر حجت باشد. 

 قبح عااب ب  بیان کما کان جارم اواهد بود.

 ت بد ااطر نن نی تت قو  منذر، اما این حجی کند بر حجی یریم نید دلالت میبر ررض ب ذ اشکال سوم،

ود حجیت شچنین برداشت می« لیتفا وا» کند. بلکد از ردر نید کد امر بد یفاد شدهکد رررا ابر را نال می

ست. بد قو  منذر از باب این است کد وقتی  از مجموف اابار نظر و رام اویش را بیان کرد این قو  حجت ا

  ت ابر منذرسابر واحدبیاان دیگر نید دلالت بر حجیت نظر مجت د و راید می کند ند اینکد دلالت بر حجی  

 نماید.

 کِتابِالْ فِي لِلنَّاسِ بَيَّنَّاهُ ما بَعْدِ مِنْ الْهُدى وَ الْبيَِّناتِ مِنَ أَنْزَلْنا ما يَکتُْمُونَ الَّذينَ إِنَّ»آية کتمان: 

 از بعد ،ايمکرده نازل که را هدايتى وسيلة و روشن، دلايل که کسانى« اللاَّعِنُونَ يَلْعنَُهُمُ وَ اللَّهُ عنَُهُمُيَلْ أُولئِكَ



 لعن ار آنها نيز، کنندگانلعن همه و کندمى لعنت را آنها خدا کنند، کتمان نموديم، بيان مردم براى کتاب در آنکه

  159سباره/  کنندمى

 شأن نزول

 »و «ملاذ بن ساالد»و «جبل بن ملاذ »همچون م االمانان از نفر چند نال شااده کد، چنین عباس ابن از 

 از سااؤالایى ، داشاات راالی الله علید و نلد پیامبر ظ ور با اریباط کدس یورات از مطالبى پیرامون ،«زید بن اارج 

 نن ا باره در روق نید کردند،دارى  اود یوضاایح از و کرده کتمان را مطلب واقع نن ا کردند. ی ود دانشاامندان

 زو ،ن شان طبق نید این در سخن روى . البتد گرچد کرد گوشزد نن ا بد را حق کتمان م  ولیت وس شد، ناز 

 کنندگان کتمان باره در عمومى و کلى حکم یق کد را مف و  نید هرگز ملنى این ولى اساات، ی ود علماى بد

 کرد. نخواهد محدود کندمى بیان حق

 ت خبر واحداستدلال به آية شريفه براي اثبات حجيّنحوه 

اداوند در این نی  شاااریفد کتمان حق را یحریم نموده اسااات. سللن وقتی از ساااوم اداوند متلا  بیان  

قریند اساات بر اینکد کتمان  ،«اللاَّع نُونَ يلَْعنَُهاما وَ اللَّها يلَْعنَُهاما »شااود ظ ور در حرمت دارد. بنابراین عبارت می

 حق حرا  است .

، باشدکتمان حرا  برام مخاطب، حرمت کتمان حق مطلق اسات و ماید نشده کد در رورت حمو  علم   

واجب بودن اظ ار  ،بلکد مطلاا، اواه علم حارل شود و اواه علم حارل نشود. چون لازم  حرمت کتمان حق

 ل شود یا ایر.حق است، پس اظ ار حق هم مطلق است، اعم از اینکد برام مخاطب علم حار

حتی اگر  باشااد،وقتی اظ ار حق واجب شااد، عال حکم می کند کد قبو  حق از سااوم شاانونده واجب  

. زیرا اگر بگوییم اظ ار حق واجب است، اما قبو  حق ه باشدبرایش علم و یاین بد درساتی ابر حارال نشد  

باشااد و حا  ننکد اداوند بر واجب نی اات، لازمد اش این اساات، کد وجوب اظ ار حق کار ل و و بی حاراالی 

انجا  کار ل و دستور نمی دهد. بنابراین نتیجد می گیریم کد اظ ار حق و ابر عالمان در حق جاه ن حجت 

 ولاز  الابو  است و این همان ملنام حجیت ابر واحد می باشد.

 ش ید ردر می ررمایند این استدلا  دو اشکا  دارد 

شویم کتمان یلنی مخفی کردن و گمراه کردن ت کتمان، متوجد میبا بررسی ملنا و حایا اشوکال اول: 

مرد  از حایاتی کد روشان و واضح است و همگان بد نن علم دارند. و الا بد بیان نکردن چیزم کد دیگران از  

ام بین حرمت کتمان و وجوب اظ ار نی ت. سکتمان شود. بنابراین م زمدنن نگاهی ندارند، کتمان گفتد نمی

اسات، اما اظ ار واجب نی ت. زیرا اودش بد اودم اود، واضح و نشکار است . و لذا بین اظ ار حق و  حرا  

 قبو  حق نیز م زمد نخواهد بود، زیرا اظ ار واجب باشد یا نباشد، قبو  حق واجب است.



 ار ظبر ررض استدلا  م تد  را ب ذیریم و بگوییم کد کتمان حرا  است و لازم  نن وجوب ا ،اشکال دوم

 ،گیردبمواردم را هم کد برام مخاطب علم حارل نمی شود را هم در بر  ،و نشکار کردن است. و وجوب اظ ار

یرا نید. زکد اگر بگوییم بر مخاطب هم قبو  کردن واجب نباشاااد ل ویت پیش می خواهد بوداین بدان ملنا ن

مخاطب علم حاراال شود یا علم  ممکن اسات علت اینکد شاارف مادس بد راورت مطلق ساعم از اینکد برام   

 باشد. رعایت جانب احتیاط یوسخ شارفحارل نشود ، کتمان را حرا  و اظ ار حق را واجب نموده است، 

شاارف مادس قمدش از اظ ار حق، اظ ارم است کد برام طرف ماابل علم حارل شود. اما   ننکد، یوضایح 

اند کد نیا طرف ماابل برایش از این ابر علم کند نمی دچون غاالباا رردم کد ابر می دهد و اظ ار حق می  

شود؟ لذا شارف مادس با م حظ  این ج ت جانب احتیاط را لحاظ کرده و بد شاود یا حارل نمی حارال می 

راورت مطلق اظ ار حق را واجب کرده است. و این بد نن ملنا نی ت کد بر مخاطب هم احتیاط واجب باشد  

 و در حاش حجت باشد.سدقت شود  دادن واجبق ابر ندارد، یرییب اثر و در نتیجد ننجا هم کد یاین بد رد

 از شپي و «تَعلَْماونَ لا كُنتُْمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَسئَْلُوا إِلَیْهِمْ نُوحی رِجالاً إِلاَّ قَبْل كَ م نْ أَرْسولَْنا  ما وَ»  آية سئوال:

 از اسلام يامبرپ اينكه از نكنيد تعجب تا) بپرسيد آگاهان از دانيد،نمى اگر! نفرستاديم كرديم،مى وحى آنها به كه مردانى جز تو،

 (34)نحل/ (! است شده برانگيخته مردان همين ميان

 م نْ»یکرار شده است. با این یفاوت کد بد جام  7شابید همین نید در سورة انبیا ، نید  لاز  بد ذکر اسات کد  

 نمده است.« قَبْلَكَ»، «قَبْل كَ

 استدلال به آيه براي اثبات حجيت خبر واحدنحوۀ 

بر اساااس این نید ساا وا  کردن جاهل از عالم  واجب اساات. لازم  وجوب ساا وا  کردن این اساات کد قبو  

 ،کردن و یرییب اثر دادن بد جواب هم واجب باشااد. زیرا اگر س وا  کردن واجب باشد اما یرییب اثر بد جواب

د بگوییم اسااساا وجوب سا وا  کردن ل و و بی رائده است و حا  ننکد    لازمد اش این اسات ک  ،واجب نباشاد 

. و چون قبو  جواب ماید بد اواهد بود دهد. پس قبو  جواب هم واجبااداوناد دساااتور باد کاار ل و نمی    

روریی کد برام ان ان یاین بد جواب پیدا می شود، نشده، مللو  می شود کد در روریی هم کد از ابر عالم 

 و این همان حجیت ابر واحد است. .ن ان پیدا نشود قبو  ابر واجب استیاین برام ا

ر باشااکالات شااود، زیرا اید: اسااتدلا  بد این نید نیز ساابب اثبات حجیت ابر واحد نمیررمشاا ید راادر می

 استدلا  مذکور وارد است، از جملد 

دهند، اوامر و یا نبوت میاوامرم کد از ساوم شاارف راادر شده، و دستور بد شناات اداوند     اشوکال اول، 

ارشادم ه تند. یلنی از جملد اوامرم ه تند کد بدون نیاز بد  امر شارف اود عال درل می کند کد شناات 

ادا و نبی، واجب اسات. بنابراین در این موارد اگر شااارف دسااتورم می دهد در واقع یایید و ارشاد بد همین  



 ،نبوت عناد داشتد یا در مورد نن یردید داشتد اند با کد سایاق نیات دربارة ک ااانی و چون حکم عال اسات.  

ر دنید کد امر بد ساا وا  هم در اریباط با همین شااناات نبوت اساات. باشااد. بنابراین چنین بد دساات میمی

امر بد س وا  در این نید، ارشادم اواهد بود. سارشاد بد حکم عال، و لذا می بینیم کد مخاطب نن کفار  نتیجد

 امر مولوم و یلبدم بد کارر ملنا ندارد ه تند، و 

و  مولوم باشد. ،اگر بخواهیم از این نید حجیت یلبدم ابر واحد ار اساتنباط کنیم، باید امر در نید حا  ننکد 

با یوجد بد اینکد امر در نن یق امر ارشاادم اسات، و یلبدم نی ت. لذا از نید حجیت ابر واحد را نمی یوان   

 اثبات کرد.

، اط ق دارد و هر نوف س والی را شامل است، لکن «راسألوا»بر ررض ب ذیریم کد امر بد سا وا    ،اشکال دوم

 در اینجا قریند بر یایید داریم. 

را  یفریع در نمده، لذا س وا  در این نی  شریفد متفرف بر ما «  راسالوا»با یوجد بد اینکد بر سر  ننکد،  یوضیح

شاود کد مورد س وا  هم ماید بد م أل  نبوت  همین امر باعث می قبل اودش یلنی م اال  نبوت می شاود.  

شود. لذا اگر بخواهیم از شامل سایر مواردم کد س وا  از م ال  نبوت نشده، نمی«  راساالوا »باشاد. در نتیجد  

این نید حجیت ابر واحد را اسااتنباط کنیم، رااررا در مواردم کد ابر واحد مربوط بد م ااأل  نبوت اساات،  

 هد بود.حجت اوا

اساسا نید هیچ نوف دلالتی بر حجیت ابر واحد ندارد، زیرا مورد نید دربارة ارو  دین است، و  اشکال سوم،

 ت و جایگاهی ندارد.در ارو  دین ابر واحد ظن نور هیچ حجی 

بر ررض از اشکالات سابق ررف نظر کنیم، در روریی می یوانیم از این نید بر حجیت ابر  اشوکال چهارم، 

واحد اسااتدلا  کنیم کد بگوییم اهل الذکر در نید علما  و راویان حدیث ه ااتند، بد بیان دیگر بتوانیم اثبات 

نسااامانیسمث  ی ود و نماییم کد منظور از ذکر در نید علم اسااات و اهل ذکر یلنی اهل علم، ند اهل کتاب ام 

رسالت و نبوت باشد و اهل ذکر یلنی راحبان رسالت ساهل کتاب ، دیگر از این  ،نمارم ، زیرا اگر مراد از ذکر

نید نمی یوان برام حجیت ابر واحد اسااتفاده کرد.س و اثبات این مطلب کد اهل ذکر یلنی اهل علم و روایان 

 حدیث، مشکل است .   

 س بیان شد، امید است بد س والات زیر پاسم داده شود با یوجد ننچد در این در

 . ابر واحد را یلریف نمائید؟-1

 نبأ برام اثبات حجیت ابر واحد را یاریر نمائید؟ . نحوة استدلا  بد نی -1



 پذیرند؟. چرا ش ید ردر استدلا  بد نی  نبأ را بد عنوان دلیل بر حجیت ابر واحد نمی-3

 کفاید از جمل  شرطید در نی  نبأ مورد قبو  ش ید ردر است؟. نیا یاریر راحب -4

 هام ش ید ردر بد نن را بیان نمائید؟. اشکا  دو  بر نی  نبأ را یاریر و پاسم-5

 . استدلا  بد نی  کتمان برام حجیت ابر واحد و نظر ش ید ردر ن بت بد نن را یوضیح دهید؟-6

 ابر واحد یلای شود؟یواند دلیل بر حجیت . نیا نی  س وا  می-7

 نفر را برام حجیت ابر واحد، قبو  ندارند؟ . چرا ش ید ردر استدلا  بد نی -8

  

 عليه السلامراه اثبات سکوت معصوم 

ا بد دست ر علید ال   برای ملتادند اساسا امکان اینکد بتوانیم ن بت بد سیرة عا  ، سکوت و امضا  ملمو  

یوانیم اثبات کنیم این اسات کد دلیلی و روایتی کد از سیره منع  چیزم کد می نوریم، وجود ندارد. زیرا ن ایت

یرة از س علید ال   کرده باشاد، نداریم. لکن نداشاتن دلیل و روایت بد ملنام عد  نن نی اات، شاااید ملمو    

 مذکور منع کرده اما این منع بد دست ما نرسیده است.

لید عیوانیم ن اابت بد ساایره عا  ، سکوت ملمو  ما می شا ید رادر بر ا ف دیدگاه روق ملتاد اسات کد   

 ام را بیان نمائیم.را کشف کنیم. لکن قبل از بیان دلیل ایشان لاز  است مادمد ال   

 

 شود.ام بد دو ق م یا یم میهر قضید و بد بیان دیگر هر جملدیوضیح مطلب ننکد، 

د. شوشود و یا چیزم از چیزم نفی میاثبات میام کد در نن چیزم برام چیزم قضای  حملید  یلنی قضاید  

 شود .   سکد رار از زید سلب می زید رایر نی تشود ، سکد حرمت برام ربا اثبات می ربا حرا  استمثل، 

و یا عد  اریباط بین دو قضید وجود اریباط بین دو قضید قضای  شارطید  یلنی قضاید ام کد در نن حکم بد    

مشاروط بد مفاد قضااید دیگر اساات و یا باللکس . اود قضید شرطید بد دو ق م  شاود. سمفاد یق قضاید   می

د این گون،  اگر اورشید طلوف کرده باشد، روز بد وجود نمده استشاود. مثل   متمالد و منفمالد یا ایم می   

یا  این گوند نی ت کد ان ان،  لفظ یا مفرد است و یا مرکب،  نی ت کد اگر ان ان سخن چین شد امین باشد

 .وی نده باشد و یا شاعرن



 نامیده «یالى» دو  جز  و «ماد  » او  جز  یلنى گویند مى «یالى» و «ماد  » را طرف دو شرطید قضایاى در

مث  در قضاای  اگر  .گویندمى «محمو » را دو  جز  و «موضااوف» را او  جز  کد حملید ا ف بر شااود،مى

 پس روز محاق شده، ماد  و  اورشید طلوف کرده باشد اگراورشید طلوف کرده باشد، پس روز محاق شده  

 باشد.محمو  می حرا ،، موضوف  و ربا، یالی است. و در قضید ربا حرا  است. 

 و این ا امثا  و «زمان هر» ،«چنانچد» ،«اگر» قبیل از الفاظى با رارسى زبان در همواره متملد شرطید قضاید 

 ارسىر زبان در منفملد شرطید قضید و است  یوأ  «کُلَّما» ،«بَیْنَما» ،«إذا» ،«إن» قبیل از الفاظى با عربى در

 .است یوأ  این ا امثا  و «إِم ا» ،«أَوْ» قبیل از الفاظى با عربى زبان در و «یا» لفظ با

کنیم بد ررماید: ما مدعام اود را در قالب قضاای  شاارطید بیان میبا یوجد بد مادم  روق، شاا ید راادر می

رسید. یالیسرسیدن ابر منع ملمو  ملمو  از سیرة عا   منع کرده باشد، ابر این منع بد ما میاینکد، اگر 

 بد ما  رحیح نی ت، زیرا منلی بد ما نرسیده است. پس ماد  هم سمنع ملمو  از سیره ، رحیح نی ت.  

ید این رسنع بد ما میگوییم اگر ملمو  علید ال    از سیرة عا   منع کرده باشد، ابر این معلت اینکد می

اسات کد، سایرة عا   یق ررتار عا  اجتماعی اسات و یرل یق ررتار عمومی با یق یا دو ن ی ساده محاق    

نمی شود. بنابراین اگر ملمو  ن ی کرده باشد، این ن ی باید در مواقع و درلات متلدد بیان شده باشد، ع وه 

م بیان ن ی وجود داشااتد، لذا باید این ن ی بد رااورت حداقل هام متلددم نیز در نن زمان برابر ننکد انگیزه

رسااید. و با یوجد بد اینکد روایت و یا روایایی برام ن ی از ساایره نداریم، سااکوت  یق یا چند روایت بد ما می

 شود.  ملمو  در ماابل این سیره اثبات می

 هاي احراز وجدانيارزش گذاري اطمينان در راه

ن سد گفتیم کد در ای بات ردور دلیل شرعی بیان کردیم  ابر متوایر، اجماف، سیره. وساباا سد طریق برام اث

طریق احراز رادور دلیل شرعی، وجدانی و مبتنی بر حالات درونی ان ان است. و این احراز بد وسیل  کاهش  

 در هم  مواردگیرد. لکن باید این نکتد را اضارد کرد کد لزوما احتما  اطا و ارزایش احتما  ردق رورت می

کاهش احتما  اطا و ارزایش احتما  ردق سبب حمو  یاین بد ردور دلیل شرعی نمی شود. بلکد ارزایش 

شود احتما  رادق و کاهش احتما  کذب، گاهی ساابب حمو  یاین، گاهی اطمینان و گاهی نیز سبب می 

 کد ما رررا ظن بد ردور دلیل شرعی پیدا کنیم.

 با یوجد مطلب روق باید گفت 

باشااد، در جایی کد یاین بد راادور دلیل شاارعی برام ما حارل الف.  از ننجا کد یاین و قطع ذایا حجت می

 شود، موظفیم مطابق قطع اود عمل نمائیم. می



شود، چون ظن حجت نی ت، لذا نمی یوانیم با یکید بر ب. در جایی کد ظن بد ردور دلیل شرعی حارل می

نمائیم. مگر بد وسیل  دلیل اارجی و از باب یلبد. سمث  دلیل دیگرم از این ظن حکم بد رادور دلیل شرعی  

  .یت داردحج ،سوم شارف بیان شود کد ظن بد وجود نمده

شاود، محل بحث است کد نیا باید حکم  ج. در جایی کد برام ما اطمینان بد رادور دلیل شارعی حارال می   

ید حکم ظن راجارم کرد سدر نتیجد بگوئیم حجت یاین را جارم کرد سدر نتیجد بگوئیم حجت اساات  و یا با

 نی ت مگر از باب یلبد ؟

ررماید: اگر بگوییم اطمینان همانند یاین است، بنابراین برام اثبات حجیت نن نیازم مرحو  شای د ردر می 

بد یلبد شااارف نداریم. البتد با این یفاوت کد در یاین همان طور کد در گذشااتد بیان شااد امکان منع شااارف  

 وجود ندارد، لکن در اطمینان این امکان وجود دارد.

اماا اگر بگوییم اطمیناان حکم یاین را ندارد، برام اثبات حجیت نن نیاز بد دلیل داریم. سیلنی نیازمندیم از    

حجیت نن را اثبات کنیم . در این رااورت دلیل ما، ساایرة عا   بر حجیت اطمینان کد با سااکوت  ،باب یلبد

امضا  شده است، اواهد بود. البتد مشروط بر ننکد هم وجود سیرة عا   در عمر ملمو  و    علید ال ملمو  

هم ساکوت ملماو ، یاینا اثبات شده باشد. و الا اگر رررا اطمینان بد وجود سیره و یا سکوت ملمو  داشتد   

کنیم و این یلنی دور باشاایم، لازمد اش این اواهد بود کد با اسااتناد بد اطمینان، حجیت اطمینان را اثبات  

 سمتوقف بودن حجیت یق شی بر اودش ، کد باطل است.

 با یوجد بد ننچد در این درس بیان شد، امید است بد س والات زیر پاسم داده شود:

 . سیرة عا   و متشرعد را یلریف نمائید؟-1

 . ن بت سیرة عا   و متشرعد با سکوت ملمو  علید ال   ، در چی ت؟-1

یوان اثبات کرد کد ساایره ساعم از ساایرة عا   و متشاارعد  در زمان ملمااومین علی م ال اا   می . چگوند-3

 وجود داشتد است؟ س پنج طریق بیان شود .

. از میان پنج طریای کد برام اثبات ملاراار بودن ساایره با زمان ملمااومین علی م ال اا   بیان شااده،    -4

 کدامیق مورد قبو  ش ید ردر نی ت؟

 یوان از سکوت ملمو  علید ال   ، امضا  و رضایت او را ن بت بد سیره عا   اثبات کرد؟می. چگوند -5

 . حجیت سیرة مظنوند، مطم ند و ماطوعد را بررسی کنید؟-6



 

 

 ؛ وسائل الاثبات التعبدي تا الاستدلال بالروايات(311تا صفحة  311)از صفحة  درس چهارم 

 متن عربی

 التعبدي الإثبات وسائل - 2

لإحراز الدلیل الشددرعی التی یبحث عنها الأصددولی: خبر الواحد، و هو کل خبر لم یبلغ حد   وسددائل التعبدیۀ أهم

 التواتر. و الکلام عنه یقع فی مراحل ثلاث.

 الحجیۀ. الأولی: أدلۀ

 الثانیۀ: الأدلۀ المعارضۀ.

  الثالثۀ: تحدید دائرۀ الحجیۀ.

 .الواحد خبر حجیۀ أدلۀ

 . السنۀ و خبر الواحد بالکتاب حجیۀل استدل

 :منها ،فبآيات الکريم الکتاب اما

 فَتُصْبِحاوا هالَۀٍبِجَ قَوْماً تصُویباوا  أَنْ فَتبََیَّنُوا بِنَبَإٍ فاسو  ٌ  جاءَكُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»: تعالى قوله هی و النبل، آیۀ الاولی:

طه: و شددر بتقریب أنها تشددتمل علی شددرطیۀ الحکم فیها: وجوب التبین، و موضددوعه: النبل، 8«ناد مینَ فَعَلْتُمْ ما عَلى

 ی الشددرج، أی لم یجئ به الفاسددق، والتقدیر: لااء وجوب التبین عن النبل إذا انتفمجیء الفاسددق به، و مفهومها: انتف

 یجب التبین عن الخبر عند مجیء العادل به، و لیس ذلک إلّا لحجیته.

 : بوجهین ذلک دنوق قد و

 کان إذا ممفهو الشرطیۀ للجملۀ لیس و النبل، یحقق الّذی هو لأنه للموضوع محقق شرج بالنبإ الفاسق ءمجی نإ . 1

 . الشرج مفهوم بحثم فی تقدم کما الموضوع، لتحقق مسوقا الشرج

و أما إذا قیل إن  و دفع صدداحب الکفایۀ هذ؟ المناقشددۀ بلنها تتم علی فرض کون الموضددوع و الشددرج ما تقدم،  

الموضدوع هو الجائی بالنبل، و الشدرج هو الفسق کانت الآیۀ فی قوۀ قولنا: )إذا کان الجائی بالنبل فاسقاً فتبینوا(، و   

 الشرج هنا لیس محققاً للموضوع، فیتم المفهوم.
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ن الآیۀ هرۀ عرفاً مو فیه: أن مجرد إمکان هذ؟ الفریضدۀ لا یکفی لتصحیأ الاستدلال ما لم یثبت کونها هی المستظ 

 الکریمۀ.

ما فی بین أخبار الآحاد ب . إن الحکم بوجوب التبین عللّل بالتحرز من الإصددابۀ بجهالۀ، و العلۀ المذکورۀ مشترکۀ2

 فتکون بمثابۀ القرینۀ التمصلۀ علی إلغاء المفهوم. -لأن عدم العلم ثابت فیها جمیعاً–ذلک خبر العادل 

 و اُجیب عن ذلک:

الجهالۀ لیسددت مجرد عدم العلم بل السددفاهۀ، و العمل بخبر العادل لیس کذلک بعد انعقاد سددیرۀ العقلاء   تارۀ: بلن

 علیه.

و اُخری: بلن المفهوم أخص من عموم التعلیل، لأنه یقتضددی حجیه خبر العادل، بینما التعلیل یدل علی عدم حجیۀ 

 فهوم مقیّداً لعموم التعلیل.کل ما هو غیر علمی، و یشمل بإطلاقه خبر العادل، فیکون الم

لماً و ذلک یعنی اعتبار؟ ع و ثالثۀ: بلن مفاد المفهوم أن خبر العادل لا حاجۀ إلی التبیّن بلحاظه لأنه بیّن واضدددأ،

 بحکم الشارع، فیخرج عن موضوع عموم التعلیل و هو عدم العلم، و بالتالی لا یشمله التعلیل.

 ل یتََفَقَّهاوا فَۀٌطائ  م نْهامْ ف رْقَۀٍ كُلِّ م نْ نَفَرَ لا فَلَوْ كَافَّۀً ل ینَْف رُوا الْماؤْم نُونَ كانَ ما وَ»: تعالى قوله هی و ،آیۀ النفر الثانیۀ:

 9«يَحْذَراونَ لعََلَّهامْ إِلَیْهِمْ رَجعَاوا إِذا قَوْمَهامْ ل یانْذ راوا وَ الدِّينِ ف ی

حتی إذا لم یفد الإنذار العلم للسامع، و  هالإنذار، و مقتضی الإطلاق وجوبتدل علی وجوب الحذر عند  بتقریب أنها

 ذلک یلازم الحجیۀ و إلّا لما وجب العمل به إلّا فی حالۀ حصول العلم منه.

الحذر  الحذر؟ ذلک إما لأن الحذر وقع مدخولاً لأداۀ الترجی الدالۀ علی الطلب، و مطلوبیۀ بوأمدا کیف تددل وج  

فهو واجب و إلّا لم یکن مطلوباً رأساً، و إما لأن الحذر وقع غایۀ للإنذار الواجب، و غایۀ الواجب  إن کان له مقتضٍ

 واجبۀ.

 و الجواب:

و الإنذار یسدددتبطن افتراض العقاب مسدددبقاً، أی  أولاً: أن وجوب الحذر مترتب علی عنوان الإنذار دون الإخبار،

لی أو الشک قبل الفحص، و لا یصدق علی الإخبار عن حکم لا إفتراض تنجه الحکم بمنجه سدابق، کالعلم الإجما 

 یستتبع عقاباً إلّا بسبب نفس هذا الإخبار.

و ثانیاً: أنه بناءف علی مسلک منجهیۀ احتمال التکلیف یحتمل کون التنجه الثابت عند الإخبار بالتکلیف هو من جهۀ 

 اً بما فی ذلک حالۀ کونه نافیاً للتکلیف.جعل الحجیۀ للخبر شرعمنجهیه احتمال التکلیف و لیس من جهۀ 
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لثقۀ، خبر ا ۀو ثالثا: أنها لو دلت علی حجیۀ قول المنذر شددرعاً فغایۀ ما تدل علیه هو حجیۀ فتوی المجتهد لا حجی

 فإن الإنذار هو الإخبار المقرون بإبداء الرأی و النظر، دون مطلق الأخبار.

 يَلْعَنُهاما ئ كَأُول الْک تابِ ف ی ل لنَّاسِ بَیَّنَّاها ما بعَْد  م نْ الْهادى وَ البَْیِّنات  م نَ أَنْزَلْنا ما يَکْتُماونَ الَّذينَ إِنَّ» الکتمان، آیۀ الثالثۀ:

 11«اللاَّع نُونَ يَلْعَنُهاما وَ اللَّها

الکتمان، و بالإطلاق تعمّ حالۀ عدم ترتب العلم علی الإبداء، و لازم ذلک وجوب  بتقریدب أنهدا تددل علی حرمدۀ    

خری عبارۀ ا، إذ تحریم الکتمان دون إیجاب القبول لغو، و وجوب القبول مع عدم العلم القبول فی الحالۀ المذکورۀ

 .عن حکم الشارع بالحجیۀ

 و الجواب:

 اء ما هو واضأ و معلوم، فلا یشمل مثل الأحکام الشرعیۀ التی لیس فیها ذلک.. أن الکتمان إخف-1

. أن تعمیم حرمۀ الکتمان لحالۀ عدم ترتّب العلم علی الأبداء لا یلازم الحجیۀ التعبدیۀ، لاحتمال أن یکون ذلک -2

 من جهۀ عدم إمکان تمییه موارد ترتب العلم علی الإبداء عن غیرها.

 11«تَعْلَماونَ لا كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا إِلیَْهِمْ نُوحی رِجالاً إِلاَّ قَبْل كَ م نْ أَرْسَلْنا ما وَ» : الالس  آیۀ الرابعۀ:

أن الامر بالسدددئوال یدل علی وجوب القبول و إلّا کان لغواً، و بإطلاقه لحالۀ عدم إفادۀ العلم، و هو عبارۀ  تقریبب

 اخری عن الحجیۀ.

 یرد علیه:و 

 . ما تقدم من عدم الملازمۀ بین وجوب السئوال و وجوب القبول تعبداً.1

، و ذلک لا یناسددب مع جعل الحجیۀ التعبدیۀ، و إنما یناسددب  . أن الآیۀ تتحدّث مع المشددککین فی أمر النبوۀ2

 الإرشاد إلی الطرق القطعیۀ التی توجب زوال التشکیک.

 «بل هو بقرینۀ التفریع علی قوله: )ما ارسلنا من قبلک من إلّا رجالا نوحی الیهم . أن متعلق السئوال لیس مطلقاً،3

الأنبیاء فی جمیع الرسددالات الذی هو مطلب یرتب  باصول الدین، و لا معنی لحجیۀ أخبار  بشدریۀ  خاص بقضدیۀ 

 الآحاد فیه.

 .بمورد معین، بل فی المورد المذکور لا معنی للتعبد أیضاً خاصۀ إذن الآیۀ

یتوقّف علی حمل أهل الذکر علی العلماء و الرواۀ لا علی  -بقطع النظر عن کل ما سددبق–أن الاسددتدلال  .5

 أهل النبوات السابقۀ، و هو أول الکلام. 
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 توضیح و شرح فارسی

 مقدمه

  استساباا بیان گردید کد اثبات ردور دلیل شرعی بد دو رورت 

شود. گفتیم م م یرین الف. احراز وجدانی: در این راورت برام ان اان یاین بد ردوردلیل شرعی حارل می   

 باشد.  عوامل احراز وجدانی، سد عامل ابر متوایر، اجماف و سیرة متشرعد می

ررماید  این ب. احراز یلبدم: برام ان اان یاین بد رادور دلیل شاارعی حاراال نشااده ، اما شارف مادس می  

   لت، همانند حالت یاین بد ردور است.حا

یرین عاملی کد در علم ارو  پیرامون نن بد عنوان یق عامل یلبدم برام اثبات م مباید ااطر نشان کرد کد 

عبارت است از هر ابرم کد یاین بد  ،باشد. منظور از ابر واحدردور دلیل شرعی بحث شده، ابر واحد می

د. بنابراین ابر واحد اعم از ابر یق نفر، دو نفر و بیشتر اواهد بود. بد بیان مفاد نن برام ان ان بد وجود نیای

 دیگر م ل در ابر واحد عد  یاین بد مفاد ابر است.

 . پیرامون ابر واحد لاز  است در سد مرحلد بحث نمائیم:-

 است. دادهقرار ام کد ادعا شده بر اساس نن شارف مادس ابر واحد را حجت . ارزیابی و بررسی ادلد1

 باشند.ام کد ادعا شده با ادل  حجیت ابر واحد در یلارض می. ارزیابی ادلد1

 . بلد از اینکد اثبات کردیم ابر واحد حجت است، گ تره و شروط حجیت نن را مشخص نمائیم.3

 ت خبر واحد بيان شده است.حجيّاثبات اي که براي ارزيابي ادلهمرحلة اول :  .6

گیرد  قرنن کریم و ساانت ابر واحد بیان شااده اساات از دو منبع ساارچشاامد می  دلایلی کد برام حجیت 

در این درس بد بررساای نیایی کد بد عنوان دلیل بر حجیت ابر واحد ذکر شااده،   علی م ال اا  .ملمااومین 

 پردازیم.می

 ما عَلى وافتَُصووْبِحا بِجَهالَۀٍ قَوْماً تُصوویباوا أَنْ فتََبَیَّنُوا بِنَبَإٍ فاسوو  ٌ جاءَكُمْ إِنْ آمنَُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا» نبأ: اول، آية آية

 به مبادا نيد،ك تحقيق آن درباره د،رَبياوَ شما براى خبرى فاسقى شخص اگر! ايدآورده ايمان كه كسانى اى «ناد مینَ فعََلتُْمْ

  6 سالحجرات/ شويد. پشيمان خود كرده از و برسانيد آسيب نادانى روى از گروهى



 ىنور جمع براى را او الد و علید اللّد رلّى پیامبر است. شاده  ناز  «عابد بن ولید» نید دربارهاین  ن نزول:أشو 

 رالّى  للّدا رسو  نماینده کد شدند ابر با قبیلد اهل کد هنگامى .داشت اعزا  ،«الممطلق بنى» قبیلد از زکات

 اهلیتجزمان  در «ولید» و نن ا میان کد ننجا از ولى شتارتند، او استابا  بد اوشحالى با ،نیدمى الد و علید اللّد

 .اندنمده کشتنش قمد بد نن ا کرد یمور بود شدیدى امومت

 رضع و  باشااد کرده گمان این مورد در یحایاى ننکدبدون س بازگشاات الد و علید اللّد راالّى پیامبر ولید ادمت

 اساا مى حکومت ضااد بر قیا  نوف یق زکات پرداات از امتناف! سکردند اوددارى زکات پرداات از نن ا: کرد

 ! .اندشده مرید نن اکد  بود مدعىوم  این بنابر شد،مى یلاى

  لمانانم بد وس شاد  ناز  نید کند، پیکار نن ا با گررت یمامیم  بد اساتناد این ابر،  الد و علید اللّد رالّى  پیامبر

  کنید یحایق نن درباره نورد ابرى راساى گاه هر کد داد دستور

 ت خبر واحد:استدلال به آيه براي اثبات حجيّ ۀنحو

باشااد. و حکم شاارعی ذکر شااده در این جملد، وجوب یحایق و  د میجمل  مذکور در این نید جمل  شاارطی 

و شاارط این حکم، نورده شاادن ابر  -موضااوفِ حکم شاارعی، ابرسنبأ  می باشااد. -«. نوارتبی » یفحص اساات

د دارام مف و  است. بنابراین مف و  بیان کردیم کد جمل  شرطی  یوساخ راساق سمجی  الفاساق  است. ساباا    

باشد عبارت است از  عد  وجوب یحایق و یفحص در جائی کد ابر را غیر د میجمل  شارطی  یق این نید کد 

 حص از ابر عاد  لاز  نباشد، یلنی نن ابر حجت است.  راسق سعاد   نال نماید. و وقتی یحایق و یف

  !نکتد

سمف و ، منتفی شادن طبیلت حکم منطوق بد وسلی  انتفا  قید مریبخ با حکم است. ع وه بر ننکد این نحوه  

 انتفا ، مدلو  التزامی حکم منطوقی می باشد. البتد در درس هیجدهم مفم  چی تی مف و ، بیان شد. 

 استدلالاشکال بر 

در رد اساتدلا  روق بیش از بی ات اشاکا  بیان شده است، لکن ش ید ردر رررا بد دو اشکا  عمده اشاره    

 نموده است. این اشکالات عباریند از 

  وجود اارجی موضوف یلنی نورده شدن ابر یوسخ راسق ، ماو یلنی در این نی  شریفد شرطس اشکال اول:

است. کد با انتفا  شرط سابر دهنده بودن راسق ، « ابر راسق» ،موضوفِ حکم باشد. لذا در واقعابرسنبأ ، می

شود، جمل  شود. و در جایی کد با منتفی شدن شرط، موضوف هم منتفی موضاوفسابر راسق ، هم منتفی می 

ت ابر واحد را حجی  ،جمل  شرطید شرطید اساسا مف و  نخواهد داشت. در نتیجد نمی یوان بد استناد مف و ِ

 اثبات نمود.

 یوضیح: ساباا بیان شد کد جم ت شرطید در یق یا یم، دو ق م ه تند 



جملد ام کد در نن موضوف حکم، چیزم غیر از شرط است. بد بیان دیگر وجود موضوف در رورت یحاق  الف.

 دموضوف حکم زید می باشد، ک« ان جائق زید راکرمد»و عد  یحاق شرط، ی ییرم نمی کند. مث  در جمل  

 وجود دارد. در رورت نمدن و یا نیامدنسیحاق و عد  یحاق شرط  موضوف سزید 

ب. جملد ام کد در نن موضوف حکم چیزم غیر از شرط نی ت. بد بیان دیگر وجود اارجی موضوف منوط بد 

« اگر راااحب ررزندم شاادم برایش عایاد کن -ان رزقت ولدا رلق عند»یحاق شاارط اساات. مث  در مثا  

باشااد و بدون یحاق شاارط اراا   ن منوط بد وجود ولد اساات کد این وجود ولد همان شاارط میعایاد کرد

 موضوفسولد  وجود ندارد.

با یوجد بد این یا ایم، نن دستد از جم ت شرطید مف و  اواهند داشت کد از ق م دو  نباشند. و در مورد  

راین مف و  ندارد، و لذا نمی یوان از این بناب باشد.بحث ما، نی  نبأ از ق ام دو  از اق اا  جم ت شارطید می   

 نید حجیت ابر واحد را اثبات کرد.

 جواب راحب کفاید از این اشکا :  

ما قبو  داریم کد اگر بگوییم شاارط ماو  و جزئی از حایات موضااوف اساات، جمل  شاارطید مف و  نخواهد   

ان جا کم راسق »مل  شرطید یوان موضاوف و شارط را بد نحوم یماور کرد کد ج   داشات. لکن در این نید می 

 ، مف و  داشتد باشد.  «اگر راسای برام شما ابرم را نورد از نن یحایق و یفحص کنید –بنبأٍ رتبینوا 

ررض می کنیم.  « راسق بودن»، و شرط نن را «ابر دهنده»یوضایح اینکد، موضاوف را در این جمل  شارطید   

قی است. لذا جملد شرطید مف و  اواهد داشت و نن ، با«ابر دهنده»بنابراین با منتفی شدن شرط، موضوف 

اگر غیر راسااق برام شااما ابرم را نال کرد، یحایق و   -ان جا کم غیر راسااق بنبأ ر  یجب التبین» اینکد

 «.یفحص از نن لاز  نی ت.سابر او را ب ذیرید 

 اشکا  ش ید ردر بر راحب کفاید

ت، جمل  شرطید در این نی  شریفد مف و  اواهد هر چند بر اسااس ررضای کد راحب کفاید مطرب کرده اس  

ررض اساات. و ما برام استدلا  نیاز بد ر م عرری از نید داریم.  داشات. لکن ننچد ایشاان بیان ررموده رااررا   

یلنی باید استدلا  ما بر اساس ر م عرری و ظاهر نید باشد. و یا زمانی کد نتوانیم اثبات نمائیم کد ررضی کد 

 اورد.اند، مطابق با ظاهر نید و ر م عرری است، این استدلا  بد درد نمیکرده راحب کفاید مطرب

 !نکتد

اند. بنابراین اگر بخواهیم در بحاث حجیت ظواهر اواهد نمد کد نیات و روایات مطابق ر م عرری بیان شاااده 

در  چگوند اساات. لذا اگربدانیم منظور از نید و یا روایت چی اات، باید ببینیم ر م عرری از این نید و یا روایت 

ماا  اساتدلا  بخواهیم از نید و روایت یف یرم بیان نمائیم کد مطابق ر م عرری نباشد، استدلا  مخدوش و  

 غیر قابل اعتنا  اواهد بود.



در نن دساتد از جم ت شرطید کد شرط ماو  موضوف نی ت و با منتفی شدن شرط کماکان  اشوکال دوم:  

این مف و  داشاتن مشروط بر نن  باید یوجد داشات کد  د مف و  دارد. لکن موضاوف باقی اسات، جمل  شارطی   

 ام در ک   مبنی بر مف و  نداشتن جمل  شرطید، ذکر نشده باشد.است کد قریند

ص از ابر، علتش ذکر شاااده و نن این حکم، یلنی وجوب یحایق و یفح در این نید،  با یوجد بد مطلب روق،

نجا  ندهد. ج ل در ماابل علمسیاین  قرار دارد. و از ننجا کد با ابر غیر راسق است کد ان ان ررتار جاه ند ا

بنابراین نمی یوانیم از جمل  شاارطید مف و   یاین  بد مضاامون ابر حاراال نمی شااود.نیز برام ان ااان علمس

 ص از نن لاز  نی ت.گیرم نمائیم و بگوییم اگر غیر راسق ابرم را نال کرد یفح 

، «ررتار جاه ندیلنی  »علت حکملکن  ب ذیریم در این نید جملد شاارطید مف و  دارد، ، بر ررضحاراال ننکد

اواهد بود. و با وجود قریند متماالد، نمی یوانیم از این نید قرین  متماالد بر مف و  نداشااتن جمل  شاارطید  

 مف و  گیرم نماییم.

 ب مطرب شده است ررماید در پاسم بد این اشکا  سد جواش ید ردر میجواب از اشکال دوم: 

 شود.عمل جاه ند در نی  شریفد، شامل عمل بد ابر ان ان عاد  نمی، پاسم او 

بد ملنام عد  علم نی ات یا گفتد شاود کد از ابر ان ااان عاد  نیز علم حارل    ج الت راررا   ننکد، یوضایح 

ت در نی  شااریفد بد شااود. بنابراین ج الشااود. بلکد ج الت ع وه بر عد  علم، حماقت را هم شااامل مینمی

ملنام عد  علمی اسات کد همراه با حماقت باشد. و حا  ننکد عمل بد ابر ان ان عاد ، عمل احمااند یلای  

 کنند.شود. زیرا عا   از این ج ت کد عاقل ه تند، بد ابر ان ان عاد  عمل مینمی

اورد. لذا علت ماایص میمف و  ااع اساات و علت عا  اساات. بنابراین عا  بد وساایل  ااع یخ ،پاساام دو 

 شامل ابر عاد  نخواهد شد.

هرگاه دو  دلیل داشتد باشیم کد یکی عا  و دیگرم ااع، قاعده این است کد عا  را بد وسیل   ننکد، یوضایح 

کد شااامل علمام عاد  و راسااق می شااود  و  -ااع یایید بزینم. مث  یق دلیل می گوید  اکر  الللما سعا 

یل شود ، در اینجا دلکد رررا شامل علمام راسق می -یکر  الف اق من الللما سااعدلیل دیگر می گوید: لا 

ااع قریند می شود برام یخمیص عا . لذا از کنار هم قرار دادن این دو دلیل چنین نتیجد می گیریم: اکر  

 الللما  الا الف اق.

و شااامل هر ابرم کد بد نن علم  عد  علم ، عا  اسااتیلنی ، علتسنیز با یوجد بد این مثا  در محل بحث ما

بد » ، مف و  بد دست نمده از نید ااع است «هر ابرم را کد بد نن علم ندارم، عمل نکن» شاود. نداریم می

ر شود: بد هزنیم نتیجد چنین می، بنابراین عا  را بد وسایل  ااع یخمایص می  «ابر ان اان عاد  عمل کن 

 ان ان عاد  کد می یوانی بد نن عمل کنی. ابرم کد بد نن علم ندارم عمل نکن بجز ابر 



 از علتی کد در نید بیان شده، اارج است. ابر عاد  موضوعا  ،پاسم سو 

نید این اساات کد ابر عاد  نیازم بد یحایق و یفحص ندارد، زیرا ننچد از مف و  بد دساات می ننکد، یوضاایح

ید  از روم نادانی و ج الت عمل نکنید. و می گورررا علتی کد نمده  وابر عاد  بد منزل  دلیل قطلی است. 

حا  ننکد عمل بد ابر عاد  عمل از روم ج الت و نادانی نی ت. پس یللیل مذکور در نید شریفد شامل ابر 

 شود.عاد  نمی

 ل یانْذ راوا وَ الدِّينِ ف ی ل یتََفَقَّهاوا طائ فَۀٌ م نْهامْ ف رْقَۀٍ كُلِّ م نْ نَفَرَ لا فَلَوْ كَافَّۀً ل ینَْف رُوا الْماؤْم نُونَ كانَ ما وَ» فر:آية نَ

 گروهى هر از چرا کنند کوچ  ج اد میدان ب وىس همگى مؤمنان نی ت شاای اتد   «يَحْذَراونَ لعََلَّهامْ إِلَیْهِمْ رَجعَاوا إِذا قَوْمَهامْ

 هنگا  بد و یابند نگاهى  اساا   احکا  و ملارف وس دین در یا ، بماند مدیند در اىطایفد وس کندنمى کوچ اىطایفد ننان، از

   111سیوبد/ !کنند اوددارى و بترسند،  پروردگار ررمان مخالفت ازس شاید! دهند؟ بیم را نن ا اود، قو  ب وى بازگشت

 نزول شأن

 ناراانم استثناى بد م لمانان همد کرد،مى حرکت ج اد میدان سوى بد نلد و علید اللّد رلّى پیامبر کد هنگامى

 شاارکت شااخمااا نلد و علید اللّد راالّى پی مبر کد جنگ ایى در حتى کردند.مى حرکت ادمتش در ملذوران و

 نید .گذاردندمى ین ا را نلد و علید اللّد رلّى پیامبر و ررتندمى میدان ساوى  بد همگى ، هایلنی سارید س کردنمى

 .بروند جنگ میدان سوى بد م لمانان همد نی ت شاای تد  ضارورت،  مورد غیر در کد کرد اع   و شاد  ناز 

 دوستان بد و بیاموزند، لی الله علید و نلدر پیامبر از را اس   احکا  و ملارف و بمانند، مدیند در گروهى بلکدس

 . دهند یللیم بازگشت از پس مجاهدشان

 نحوۀ استدلال به آيه براي اثبات حجيت خبر واحد

یرس از عااب و اطاعت ررمان ال ی ، واجب اسااات. و از یلنی رسانذار منذرین، یحذّنید دلالت دارد بر اینکد با 

گان برایتان یاین حاراال شااد  در رااوریی کد از قو  انذار دهند ر را مطلق نورده و نفرمودهننجا کد نید یحذّ

ا ر پیدیحذر واجب اسات، می ر میم کد یحذر مطلاا واجب است. اعم از اینکد از قو  منذر یاین بد ردق اب 

هم  نور ننتیجد می گیریم کد اگر قو  منذر یای ،نن مطلق بودنذر و کنیم یا ایر. بنابراین از این وجوب یح 

 نبود حجت است و این همان حجیت ابر واحد است.

 !نکتد

از این اساتدلا  اساتفاده کردیم کد یحذّرسعمل نکردن بر ا ف دستور ال ی  واجب است. دلیل ما بر وجوب   

 ام است کد در نید وجود دارد قریند یحذر دو



الف. للل: هر چند ملنام نن امید و نرزو اساات لکن وقتی از سااوم ادام متلا  بیان می شااود، بد ملنام   

 وجوب است.

نمده، پس « لینذروا»ب. یحذر غایت و هدف انذار ذکر شده است. و انذار کردن واجب است، چون با ری د امر

 ، واجب اواهد بود.هدف انذار هم کد یحذر باشد

 اشکال شهيد صدر بر اين استدلال

وجوب یحذر است. لکن وجوب یحذر بد ااطر حجت بودن ابر  ،قبو  داریم کد م تفاد از نید ،اشوکال اول 

بد وسیل  یق دلیل منجز، عاابی م جل و  منذرسانذار دهنده ، نی ت. زیرا انذار در جایی رادق است کد قب  

 مکلف علم اجمالی دارد کد یا نماز جملد بر او واجب اساات یا نماز ظ ر و بخواهد حتمی شااده باشااد. س مث 

هیچ کدا  را انجا  ندهد، و یا شاق دارد زکات بر او واجب اساات یا ایر و علت این شااق این است کد برام  

ار بد ذدان ااتن حکم هیچ ی شاای نکرده، و بخواهد بدون یحایق برائت جارم کند و زکات ندهد . بنابراین ان 

ملنام ابر دادن از یق حکم جدید کد یرل نن حکم موجب عااب باشاااد، نی ااات، یا نتیجد بگیریم، لازم  

 منذر است. رردِ انذار حجیت ابرِ

ت یکلیف می شود، این بد ملنام نن نی ت کد ابر اگر ب ذیریم کد ابر منذر سابب منجزی   اشکال دوم،

  بیان کردیم بر اساس نظرید حق الطاعد، عال حکم می مطلاا حجت اسات. زیرا سااباا سدرس شاشام     ،واحد

چیزم را کد ان ان احتما  می دهد بد نن مکلف شده باشد، باید مطابق نن عمل کند. بنابراین منجز  کند هر

شادن یکلیف بد وسایل  قو  منذر، بد ااطر احتما  یکلیفی است کد عال می دهد ند بد ااطر حجت بودن   

 یش.قو  منذر در یما  ابرها

ز شدن یکلیف می شود و این بد ملنام حجیت ابر واحد اگر بگوییم ابر منذر سابب منج   ننکد، یوضایح 

اسااات، لازمد اش این اواهد بود کد در جایی کد منذر برام عد  وجوب و یا عد  حرمت سعد  یکلیف ، هم 

ر حق الطاعد و حکم چون منجزیت بد ااط لتاد استنورد باید قولش را پذیررت. لکن شا ید ردر م ابر می

نورد قو  او عال بد عمل بد یکلیف احتمالی اساات، بد همین ج ت در جایی کد منذر ابر از عد  یکلیف می

 حجت نی ت.

 نکته!

 ت ابر منذرس ابرهر چند بر اساس نظری  حق الطاعد منجز شدن یکلیف بد وسیل  قو  منذر سبب حجی  

ز شدن یکلیف بد وسیل  ابر منذر، این ب ب  بیان، لازم  منج واحد  نمی شاود، اما بر اسااس نظرید قبح عاا  

شود سیلنی منجز یکلیف اسات کد بگوییم ابر واحد حجت است. زیرا در روریی ابر منذر بیان مح وب می 

 ابر منذر حجت نی ت، و با این حا اگر بگوییم یکلیف منجز شده  لذامی شود ، کد ابر منذر حجت باشد. 

 ن کما کان جارم اواهد بود.قبح عااب ب  بیا



 ت بد ااطر نن نی تت قو  منذر، اما این حجی کند بر حجی بر ررض ب ذیریم نید دلالت می اشکال سوم،

د حجیت شوچنین برداشت می« لیتفا وا»کند. بلکد از ردر نید کد امر بد یفاد شدهکد راررا ابر را نال می 

اابار نظر و رام اویش را بیان کرد این قو  حجت است. بد قو  منذر از باب این است کد وقتی  از مجموف 

  ت ابر منذرسابر واحدبیاان دیگر نید دلالت بر حجیت نظر مجت د و راید می کند ند اینکد دلالت بر حجی  

 نماید.

 کِتابِالْ فِي لِلنَّاسِ بَيَّنَّاهُ ما بَعْدِ مِنْ الْهُدى وَ الْبيَِّناتِ مِنَ أَنْزَلْنا ما يَکتُْمُونَ الَّذينَ إِنَّ»آية کتمان: 

 از بعد ،ايمکرده نازل که را هدايتى وسيلة و روشن، دلايل که کسانى« اللاَّعِنُونَ يَلْعنَُهُمُ وَ اللَّهُ يَلْعنَُهُمُ أُولئِكَ

 لعن ار آنها نيز، کنندگانلعن همه و کندمى لعنت را آنها خدا کنند، کتمان نموديم، بيان مردم براى کتاب در آنکه

 (311)بقره/  کنندمى

 شأن نزول

 »و «ملاذ بن ساالد»و «جبل بن ملاذ »همچون م االمانان از نفر چند نال شااده کد، چنین عباس ابن از 

 از سااؤالایى ، داشاات راالی الله علید و نلد پیامبر ظ ور با اریباط کدس یورات از مطالبى پیرامون ،«زید بن اارج 

 نن ا باره در روق نید دارى کردند، اود یوضاایح از و کرده کتمان را مطلب واقع نن ا کردند. ی ود دانشاامندان

 زو ،ن شان طبق نید این در سخن روى . البتد گرچد کرد گوشزد نن ا بد را حق کتمان م  ولیت وس شد، ناز 

 کنندگان کتمان باره در عمومى و کلى حکم یق کد را مف و  نید هرگز ملنى این ولى اساات، ی ود علماى بد

 کرد. نخواهد محدود کندمى بیان حق

 ت خبر واحدنحوه استدلال به آية شريفه براي اثبات حجيّ

اداوند در این نی  شاااریفد کتمان حق را یحریم نموده اسااات. سللن وقتی از ساااوم اداوند متلا  بیان  

قریند اسااات بر اینکد ، «اللاَّعِنُونَ يَلْعنَُهُمُ وَ اللَّهُ يَلْعنَُهُمُ »شاااود ظ ور در حرمت دارد. بنابراین عبارت می

 کتمان حق حرا  است .

، باشدکتمان حرا  برام مخاطب، حرمت کتمان حق مطلق اسات و ماید نشده کد در رورت حمو  علم   

واجب بودن اظ ار  ،بلکد مطلاا، اواه علم حارل شود و اواه علم حارل نشود. چون لازم  حرمت کتمان حق

 اظ ار حق هم مطلق است، اعم از اینکد برام مخاطب علم حارل شود یا ایر. حق است، پس

حتی اگر  باشااد،وقتی اظ ار حق واجب شااد، عال حکم می کند کد قبو  حق از سااوم شاانونده واجب  

. زیرا اگر بگوییم اظ ار حق واجب است، اما قبو  حق ه باشدبرایش علم و یاین بد درساتی ابر حارال نشد  

زمد اش این اساات، کد وجوب اظ ار حق کار ل و و بی حاراالی باشااد و حا  ننکد اداوند بر واجب نی اات، لا

انجا  کار ل و دستور نمی دهد. بنابراین نتیجد می گیریم کد اظ ار حق و ابر عالمان در حق جاه ن حجت 

 ولاز  الابو  است و این همان ملنام حجیت ابر واحد می باشد.

 تدلا  دو اشکا  دارد ش ید ردر می ررمایند این اس



شااویم کتمان یلنی مخفی کردن و گمراه کردن اشااکا  او : با بررساای ملنا و حایات کتمان، متوجد می

مرد  از حایاتی کد روشان و واضح است و همگان بد نن علم دارند. و الا بد بیان نکردن چیزم کد دیگران از  

ام بین حرمت کتمان و وجوب اظ ار نی ت. سکتمان مدشود. بنابراین م زنن نگاهی ندارند، کتمان گفتد نمی

حرا  اسات، اما اظ ار واجب نی ت. زیرا اودش بد اودم اود، واضح و نشکار است . و لذا بین اظ ار حق و  

 قبو  حق نیز م زمد نخواهد بود، زیرا اظ ار واجب باشد یا نباشد، قبو  حق واجب است.

ب ذیریم و بگوییم کد کتمان حرا  است و لازم  نن وجوب اظ ار بر ررض استدلا  م تد  را  ،اشکال دوم

 ،گیردبمواردم را هم کد برام مخاطب علم حارل نمی شود را هم در بر  ،و نشکار کردن است. و وجوب اظ ار

یرا نید. زکد اگر بگوییم بر مخاطب هم قبو  کردن واجب نباشاااد ل ویت پیش می خواهد بوداین بدان ملنا ن

علت اینکد شاارف مادس بد راورت مطلق ساعم از اینکد برام مخاطب علم حاراال شود یا علم    ممکن اسات 

 باشد. رعایت جانب احتیاط یوسخ شارفحارل نشود ، کتمان را حرا  و اظ ار حق را واجب نموده است، 

شاارف مادس قمدش از اظ ار حق، اظ ارم است کد برام طرف ماابل علم حارل شود. اما   ننکد، یوضایح 

کند نمی داند کد نیا طرف ماابل برایش از این ابر علم چون غاالباا رردم کد ابر می دهد و اظ ار حق می  

شود؟ لذا شارف مادس با م حظ  این ج ت جانب احتیاط را لحاظ کرده و بد شاود یا حارل نمی حارال می 

هم احتیاط واجب باشد راورت مطلق اظ ار حق را واجب کرده است. و این بد نن ملنا نی ت کد بر مخاطب  

 و در حاش حجت باشد.سدقت شود  دادن واجبو در نتیجد ننجا هم کد یاین بد ردق ابر ندارد، یرییب اثر 

 از شپي و «تَعلَْماونَ لا كُنتُْمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَسئَْلُوا إِلَیْهِمْ نُوحی رِجالاً إِلاَّ قَبْل كَ م نْ أَرْسولَْنا  ما وَ»  آية سئوال:

 از اسلام يامبرپ اينكه از نكنيد تعجب تا) بپرسيد آگاهان از دانيد،نمى اگر! نفرستاديم كرديم،مى وحى آنها به كه مردانى جز تو،

 (34)نحل/ (! است شده برانگيخته مردان همين ميان

 م نْ»بد جام یکرار شده است. با این یفاوت کد  7شابید همین نید در سورة انبیا ، نید  لاز  بد ذکر اسات کد  

 نمده است.« قَبْلَكَ»، «قَبْل كَ

 نحوۀ استدلال به آيه براي اثبات حجيت خبر واحد

بر اساااس این نید ساا وا  کردن جاهل از عالم  واجب اساات. لازم  وجوب ساا وا  کردن این اساات کد قبو  

 ،یرییب اثر بد جواب کردن و یرییب اثر دادن بد جواب هم واجب باشااد. زیرا اگر س وا  کردن واجب باشد اما

لازمد اش این اسات کد بگوییم اسااساا وجوب سا وا  کردن ل و و بی رائده است و حا  ننکد      ،واجب نباشاد 

. و چون قبو  جواب ماید بد اواهد بود دهد. پس قبو  جواب هم واجبااداوناد دساااتور باد کاار ل و نمی    

  می شود کد در روریی هم کد از ابر عالم روریی کد برام ان ان یاین بد جواب پیدا می شود، نشده، مللو

 و این همان حجیت ابر واحد است. .یاین برام ان ان پیدا نشود قبو  ابر واجب است



ررماید برای از اشکالات سابق بر این استدلا  هم وارد است، ع وه بر ننکد اشکالات دیگرم شا ید رادر می  

 هم بر این نید وارد است، از جملد 

دهند، اوامر امرم کد از ساوم شاارف راادر شده، و دستور بد شناات اداوند و یا نبوت می   او اشوکال اول، 

ارشادم ه تند. یلنی از جملد اوامرم ه تند کد بدون نیاز بد  امر شارف اود عال درل می کند کد شناات 

رشاد بد همین ادا و نبی، واجب اسات. بنابراین در این موارد اگر شااارف دسااتورم می دهد در واقع یایید و ا 

 ،ساایاق نیات دربارة ک ااانی کد نبوت عناد داشااتد یا در مورد نن یردید داشااتد اندو چون حکم عال اساات. 

ر دنید کد امر بد ساا وا  هم در اریباط با همین شااناات نبوت اساات. باشااد. بنابراین چنین بد دساات میمی

امر بد س وا  در این نید، ارشادم اواهد بود. سارشاد بد حکم عال، و لذا می بینیم کد مخاطب نن کفار  نتیجد

 ه تند، و امر مولوم و یلبدم بد کارر ملنا ندارد 

و  مولوم باشد. ،اگر بخواهیم از این نید حجیت یلبدم ابر واحد ار اساتنباط کنیم، باید امر در نید حا  ننکد 

کد امر در نن یق امر ارشاادم اسات، و یلبدم نی ت. لذا از نید حجیت ابر واحد را نمی یوان   با یوجد بد این

 اثبات کرد.

، اط ق دارد و هر نوف س والی را شامل است، لکن «راسألوا»بر ررض ب ذیریم کد امر بد سا وا    ،اشکال دوم

 در اینجا قریند بر یایید داریم. 

را  یفریع در نمده، لذا س وا  در این نی  شریفد متفرف بر ما «  راسالوا»سر با یوجد بد اینکد بر  ننکد،  یوضیح

شاود کد مورد س وا  هم ماید بد م أل  نبوت  قبل اودش یلنی م اال  نبوت می شاود. همین امر باعث می  

م از یشود. لذا اگر بخواهشامل سایر مواردم کد س وا  از م ال  نبوت نشده، نمی«  راساالوا »باشاد. در نتیجد  

این نید حجیت ابر واحد را اسااتنباط کنیم، رااررا در مواردم کد ابر واحد مربوط بد م ااأل  نبوت اساات،  

 حجت اواهد بود.

اساسا نید هیچ نوف دلالتی بر حجیت ابر واحد ندارد، زیرا مورد نید دربارة ارو  دین است، و  ،اشاکا  ساو   

 ندارد. ت و جایگاهیدر ارو  دین ابر واحد ظن نور هیچ حجی 

بر ررض از اشااکالات سااابق ررف نظر کنیم، در روریی می یوانیم از این نید بر حجیت ابر  ،اشاکا  چ ار  

واحد اسااتدلا  کنیم کد بگوییم اهل الذکر در نید علما  و راویان حدیث ه ااتند، بد بیان دیگر بتوانیم اثبات 

علم، ند اهل کتاب ام نسااامانیسمث  ی ود و نماییم کد منظور از ذکر در نید علم اسااات و اهل ذکر یلنی اهل 

رسالت و نبوت باشد و اهل ذکر یلنی راحبان رسالت ساهل کتاب ، دیگر از این  ،نمارم ، زیرا اگر مراد از ذکر



نید نمی یوان برام حجیت ابر واحد اسااتفاده کرد.س و اثبات این مطلب کد اهل ذکر یلنی اهل علم و روایان 

 حدیث، مشکل است .   

 

 (لۀالدلا ۀتحديد دائرتا  لسنۀ؛ الاستدلال با311تا  311)از صفحة  رس پنجمد

 متن عربی

 الاستدلال بالسنۀ الشريفۀ

و أما السنۀ الشریفۀ فلا یصأ الاستدلال بها إذا کانت قطعیۀ کی لا یلهم الدور. و للإحراز القطعی وسیلتان: التواتر و 

 السیرۀ.

 یدل بعضددها علی حجیۀ الخبر مطلقاً، و آخر علی–أما التواتر فبتقریب أنه توجد روایات کثیرۀ مختلفۀ المضددمون 

 خبر الواحد. لکنها تشترک جمیعا فی إفادۀ حجیۀ -حجیۀ خبر الثقۀ، و ثالث علی حجیۀ خبر العدل و هکذا

بصدق  فیه جنبۀ الجهمک باعتبار أن الملحوب الذی یصدأ التعبیر عنه بالإجمالی رغم القدر المشددتر -و هذا التواتر

 فإذا فحصددنا فی -قۀ العدل مثلاًکخبر الث–أخصددها مضددموناً   یثبت به حجیۀ -جنبۀ القدر المشددترکأحدهما لا 

فتثبت بذلک  -کخبر الثقۀ و إن لم یکن عدلاً–الأوسدددع  ندا خبراً کذلک و کان یدل علی حجیۀ الروایدات ووجدد  

 حجیته.

اللاحقین قد وصلتهم روایات کثیرۀ من الأئمۀ السابقین، و قد علیهم السلام و أما السدیرۀ فبتقریب أن أصحاب الأئمه  

ئی فإن الطبع العقلا -رغم إفادتها الاطمئنان الشددخصددی، لاسددتعباد أنها جمیعاً کانت مفیدۀ لذلک–عملوا بها جهماً 

، و بما جابوهم بالنفیأعن ذلک و علیهم السلام أنهم سللوا الائمۀ  یقتضی ذلک، فإذا لم یعملوا بها فلابد من إفتراض

لابد أن تکون کثیرۀ لأهمیۀ المسللۀ، فیلهم وصولها إلینا و لو بعضاً، و عدم وصول ذلک  أن تلک الأسئلۀ و الأجوبۀ

 بل وصول العکس یکشف عن عملهم بها.

 معاصرۀ السیرۀ.تمسک بالطریق الثالث من طرق إثبات  -کما هو واضأ–و هذا 

 فهذا یکشف لهم بما هم متشرعۀ ثم نضدمّ إلی ذلک مقدمۀ اُخری، و هی أن تلک السیرۀ للأصحاب إذا کانت سیرۀ 

و إلّا لم یکونوا متشرعۀ، و إذا کانت سیرۀ  لهم بما هم عقلاء فهی لم علیهم السلام عن وصدول ذلک إلیهم من الأئمۀ  

 تنعقد، و لوصل أیضا شیء من ذلک الردع الینا.یردع عنها، و إلّا لانهمدمت و لم 

و احتمال أن الإطلاق الآیات الناهیۀ عن العمل بالظن و أخبار البراءۀ صددالأ للردع ضددعیف، إذ قد فرضددنا انعقاد  

علی العمل، و بعد استبعاد عصیانهم جمیعاً إما أن نفترض وصول دلیل لهم من علیهم السدلام   سدیرۀ أصدحاب الأئمۀ  



یخصددص تلک العمومات، أو أنهم غفلوا عن إقتضددائها للردع، أو أن ذلک  یدل علی الحجیۀ یهم السددلام علالأئمۀ 

 یکشف عن عدم صلاحیتها واقعاً للردع، و علی جمیع التقادیر لا یکون الردع ثابتاً.

ۀ، و سابقثم نضدم إلی ذلک مقدمۀ ثالثۀ، و هی أن التقریر و عدم الردع یکشددف عن الإمضاء، لما تقدم فی أبحاث  

 بذلک یثبت المطلوب.

 أدلۀ نفی الحجیۀ

 و قد استدل علی نفی الحجیۀ بالکتاب و السنۀ الشریفین.

 12«عِلْم بِهِ لَکَ لَیْسَ ما تَقْفل لا وَ»أما الکتاب فبما دل علی النهی عن اتباع الظن، کقوله 

سددواء  ۀقیّد بما دلّ علی إثبات الحجیو قد یجاب بلن النهی المذکور یدل علی نفی حجیۀ خبر الواحد بالإطلاق، فی

 کان لفظیاً أم سیرۀ.

 أما علی الأول فواضأ.

طلاق د الإیۀ فیقّیکون رادعاً عن السددیرۀ کما تقدّم، فتکون حجو أما علی الثانی فلأن إطلاق الآیات لا یصددلأ أن 

 بها.

، و بعضها دل علی علیهم السلامو أما السدنۀ فبعضدها دلّ علی عدم جواز العمل بالخبر الذی لا یعلم بصدددور؟ منهم   

 عدم جواز العمل بما لا یکون علیه شاهد من الکتاب الکریم.

 «لَیْنَاإِ فَرُدُّوها تَعلَْماوا لَمْ مَا وَ فَالْزَماوها قَوْلُنَا أَنَّها عَل متُْمْ مَا ...» مثال الأول:

 فَق فُوا إِلَّا وَ بِه  فَخُذُوا اللَّه  ك تَابِ م نْ شووَاه دَيْنِ أَوْ شووَاه داً عَلَیْه  فَوَجَدْتُمْ حَد يثٌ عَنَّا جَاءَكُمْ إِذَا وَ» و مثال الثانی 

 هذا.« ع نْدَها

 و يرد علی الأول:

 أنه من أخبار الآحاد الضعیفۀ سنداً و لا دلیل علی حجیته. .1

أنه یشدمل نفسده لأنه غیر معلوم الصدور، و لا یحتمل الفرق بینه و بین غیر؟ من الأخبار غیر العلمیۀ، و یترتب   . 2

 علی هذا امتناع حجیته لأنها ت دی إلی نفی حجیته.

 و علی الثانی:

 یتنافی عۀ و لا. أنه غیر تام فی نفسه، لوجاهۀ کون المقصود الکنایۀ عن اعتبار کون الخبر ملائماً لمسلّمات الشری1

 معها.
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. أنه بإطلاقه شددامل لأخبار اصُددول الدین و أخبار الأحکام، و معه یکون ما دلّ علی الحجیۀ فی باب الأحکام  2

 مقیّداً له.

 

 رح فارسیتوضیح وش

  سنتاستدلال به 

در درس قبل بیان کردیم کد برام اثبات حجیت ابر واحد بد دو دستد ادلد، استناد شده است. ادلد ام کد از 

ام باشد. از میان ادلدمی علی م ال   قرنن کریم م تفاد است. و ادلد ام کد مبتنی بر سنت و روش ملمومین 

کردیم، لکن از هیچ کدا  از این نیات  ت ابر واحاد بیان شاااده بود، چ ار نید را بیان کاد برام اثباات حجیا    

نتوان ااتیم حجیت ابر واحد را اثبات نمائیم. اینق رساایدیم بد دساات  دو  از ادلد، یلنی دلیل هایی کد بر   

 ، برام حجیت ابر واحد اقامد شده است.علی م ال   اساس سنت ملمومین 

 د نوف دلیل می یوان اقامد کرد س علی م ال   ،برام اثبات حجیت ابر واحد از طریق سنت ملمومین 

د علیالف. با استناد بد یق ابر واحد دیگر، حجیت ابر واحد را بد دست نوریم. مث  راوم از طرف اما  رادق 

 نال نماید کد حضرت ررمودند: ابر واحد حجت است. ال   

یرا اگر بخواهیم حجیت ررمایند: با این نوف دلیل نمی یوان حجیت ابر واحد را اثبات کرد  زشاا ید راادر می

ابر واحد را بد وساایل  ابر واحد اثبات نمائیم لازمد اش این اساات کد یق چیز را بد وساایل  اودش اثبات  

نماائیم. و این یلنی دور سمتوقف بودن یاق چیزسابر واحاد ظنی  بر اودش سابر واحد ظنی ، و حا  ننکد    

کنیم کد بر ا ف ابر واحد،  بد دلیلی اساااتناد دور باطل اسااات. بنابراین نیازمندیم برام حجیت ابر واحد

 باشد. یاین نور

ب.  با اساااتناد بد ابر متوایر حجیت ابر واحد را اثبات نمائیم  مث  با اساااتناد بد یق روایت کد دلالت بر 

نال شااده، بد گوند ام کد ما  علید ال اا  حجیت ابر واحد می کند، و این روایت بد درلات متلدد از ملمااو  

ده نال ش علی م ال   بد رادور نن از ملماو  پیدا می کنیم. و یا چندین روایات مختلف از ملمااومین    یاین

اسااات و ما از مجموف این روایات متوجد می شاااود کد محتوام هم  نن ا یق امر یاینی، یلنی حجیت ابر 

 باشد.واحد می

 را اثبات نماییم.ت ابر واحد عد حجی سیرة متشرّاز طریق ج. 

 ۀ استدلال به تواتر براي حجيت خبر واحد. نحو-



چون هر ساد ق م یاینی   شاود  لفظی، ملنوم، اجمالی. و سااباا بیان کردیم یوایر بد ساد ق ام، یا ایم می    

 باشند.ه تند، بنابراین هرسد حجت می

ت حجی دلالت برهام متفاویی دارند، در عین اینکد مضمونبا حفظ این مادمد، از ننجا کد ب ایارم از روایات  

ابر  ةسمضمون برای روایات حجیت ابر واحد است بد رورت مطلق سیلنی اواه نورند د،نابر واحد می کن

برای  و ،دلالت بر حجیت ابر ان ان ثادمضمون برای  ،غیر ثاد و...  یاراساق باشد یا عاد  باشد، ثاد باشد  

یوایر اجمالی بر حجیت ابر واحد  نوعی د ، بنابرایننکندلالت بر حجیت ابر ان اااان عاد  میدیگر راااررا 

شود کد برای از این روایات از ملمومین علی م ال    یلنی برام ان اان یاین حارال می  شاکل می گیرد.  

ام قدر متیان از ابره ،اساس این برباشد. یق میدانیم کدا رادر شده است، اگر چد بد رورت یفمیلی نمی

 شود.  ثاد است، اثبات مییلنی حجیت ابر ان انی کد عاد  و  ،واحد

ررض کنیم کد ان ان ثاد و عاد ، برام ما ابر  پس از اثبات حجیت ابر ان اان عاد  از طریق یوایر اجمالی، 

ان ااان ثاد اما غیر عاد  هم حجت اساات  در اینجا حجیت ابر ان ااان ثاد اما غیر عاد  هم  بیاورد کد ابر 

حجیت ابر ان ااان عاد ِ یلنی یر سعیدایره و مجموع  وسااشااود  بنابراین حجیت ابر واحد در یق اثبات می

 شود.ثاد، و حجیت ابر ان ان ثاد ، اثبات می

 نحوۀ استدلال به سيره براي حجيت خبر واحد

 اثبات حجیت ابر واحد بد وسیل  سیره متوقف بر چ ار مطلب است 

احراز شود کد متشرعین در نی یبد رورت یایلنی . سعلی م ال    سیره در عمر ملمومین  وجود مطلب اول؛

ر ، یرییب اثرسید سروایایی کد از طریق ابر واحد بد نن ا می ، بد ابر واحد ظنیعلی م ال   عمار ملمومین  

 داده و بدان عمل می کردند.

  نجپ، علی م ال   شا ید رادر می ررماید: سااباا بیان کردیم کد برام اثبات وجود ساایره در عمر ملمومین    

 د دارد. ما در اینجا برام اثبات وجود سیره از طریق سو  استفاده می کنیم.طریق وجو

ب ایارم از روایایی کد اکنون در کتب روایی ما نال شاده و بد نن ا دسااترسی داریم، در زمان    ،یوضایح اینکد 

 و ررضهم متداو  بوده و مرد  بد نن ا دسااترسی داشتد اند. با یوجد بد این مطلب د علی م ال ا   ملماومین  

 متمور است 

ابر و روایت ان ان عاد   بر اساس ظاهرررض او : سیره و روش متشرعین و م لمانان نن زمان، این بود کد 

 کرده اند. س این روش یق روش کام  متلارف و منطای یلای می شود .و یا ان ان قابل اعتماد، عمل می



اساس ملنام قطلی و نص از اابار و روایات  راررا بر ررض دو : سایره و روش عملی متشارعین این بود کد   

کردند. س این نوف  ی نکرده و بر اسااااس نن ا عمل نمیروایات یوج ظواهر اابار وبد اناد، و لذا  کردهعمال می 

 سیره و روش یق روش غیر متلارف و غیر ملمولی یلای می شود .

د، و غیر عا ئی، مح ااوب می شااو ابر واحد یق عمل غیر متلارفظاهر از ننجا کد م ااأل  عمل نکردن بد 

د رورت گررتد باشد. زیرا این م أل علی م ال   از ملمومین  مو بیانات متلدد قطلا باید پیرامون نن س والات

. از یا ن اابت بد نن یوج ی نشااود  روایات ، یق م ااألد جزئی و بی اهمیت نبوده اساات  ظاهر یوج ی بدسبی

ید حداقل یلدادم از این ساا والات و یا بیانات پیرامون عد  جواز با ،طرری دیگر اگر ساا والایی مطرب شااده 

بد ما می رسید. ما می بینیم کد هیچ روایت و بیانی  و لزو  عمل بر اساس نص اابار، ابر واحدظاهر عمل بد 

لی م عکنیم کد ررض دو  در زمان ملمومین پیرامون این م االد بد دست ما نرسیده است. لذا یاین پیدا می 

   اثباتعلی م ال   وجود نداشاتد است. با ابطا  ررض دو ، ررض او  سوجود سیره در عمر ملمومین   ال ا   

 می شود. سبرهان سبر و یا یم 

 د.نن ی نکرده باشو ررتار موجود در عمرشان، از این سیره  ال    معلی  ینملموممطلب دوم: 

لی م عارحاب ائمد  و سیره متشرعد. حا  اگر بگوییم، عا   سااباا بیان کردیم سایره بر دو ق ام است. سیره   

از باب اینکد اودشاااان جز  عا   بودند و بر همین اسااااس مانند ساااایر مرد ، بد ابر واحد عمل   ال ااا  

این عمل را مشاهده کرده و از نن ن ی نکرده است. اما اگر  علید ال ا   کردند، باید اثبات شاود کد ملماو    می

اند، چنین از باب این باشاد، کد چون متشاارعین از شیلیان و شاگردان و پیروان ائمد بوده عمل بد ابر واحد 

ام داشاتند، نیازم بد عد  ن ی نداریم. زیرا عمل اراحاب قطلا با اجازه و دستور ائمد بوده، هر   روش و سایره 

 چند این دستور بد ما نرسیده باشد.  

کنند، ناظر بد ساایرة مل کردن بر اساااس ظن، ن ی مینیایی کد از ع م اساات کدریوجد بد این نکتد ضاارو

 .ی تندمتشرعد ن

برای ملتادند هر چند سااایره و ررتار عا   و متشااارعد این بوده کد بد ابر واحد عمل می یوضااایح اینکد 

  مثل نی لکن م ااتفاد از برای نیات قرنن کریم و ملمااومین علی م ال اا   هم از نن ن ی نکرده اند، کردند

این است کد عمل و ررتارم کد بر اساس ظن بوده و مبتنی بر علم و  ،«ع لْم بِه  لَكَ لَیْسَ ما تَقْفا لا وَ»شاریف  

تد از این دسبنابراین  زیرا عمل بر اسااس ابر واحد عمل بر اساااس یاین نی ت.  یاین نباشاد، جایز نی ات.  

اند یویره و ررتار متشرعین نمیس و لذانید کد از این سایره عا   ن ی شاده اسات.    نیات چنین بد دسات می 

 دلیل بر حجیت ابر واحد باشد.



 ررمایند: این گوند نیات مانع از عمل بد سیره و در نتیجد مانع حجیت ابر واحد نی تند.ش ید ردر می

کنید در حالی کد با استناد بد این نی  شریفد مللو  ممکن است ک ی بگوید: چگوند شما بد سیره یم ق می

سیره ام وجود نداشتد است. زیرا وقتی نید از عمل بدون علم بد طور مطلق ن ی می کند  اساسا می شاود کد  

عین بر ا ف دسااتور ادام متلا  روش وساایره ام را برام اود انتخاب کرده و  دیگر ملنا ندارد کد متشاارّ

 عمیان نمایند.

لی م ع د سیره در عمر ملمومینپاسام ش ید ردر ن بت بد این بیان چنین است: ما قب  بد طور یاینی وجو 

را اثبات کردیم. بنابراین باید گفت  یا متشارعین دلیلی داشتند کد عمل بد ابر واحد جایز است، و یا  ال ا    

اینکد بد ن ی در این نید یوجد نداشاتند، و یا اینکد متشارعین از نید چنین برداشتد کرده بودند کد این ن ی،   

دان تد د داشتد و مییوج وده و چون ملماو  علید ال ا   در میان نن ا ب   لکن [شاامل ابر واحد نمی شاود.   

 بنابراین. ]لذا نن ا را از این عمل باز نداشااتد اساات  .ابر واحد اسااتثنا  بوده و منظور نید، ابر واحد نی اات

 لعمایانی در برابر نی  شاریفد راورت نگررتد اسات. و از ننجا کد نید مطلق و ساایره ماید است، وظیفد حم    

 مطلق بر ماید اواهد بود.

 نکته!

د، اسااتدلا  کرده ان  ،اصددالۀ البرائۀکنند )روایاتی که دلالت بر برائت میبرای برام عد  حجیت ابر واحد بد  

شق داریم نیا دعا  اگربد این بیان کد  نن دساتد از اابار کد مخالف با این اراال باشند، حجی ت ندارند. مث   

دن ماه واجب است، این روایتی داشتیم کد بیان می کرد دعا هنگا  دیو هنگا  دیدن ماه واجب است یا ایر، 

کد دلالت  اسااتروایایی و چون مخالف با   روایت یق ابر واحد اساات و رااررا ظن بد یکلیف ایجاد می کند

 حجت نی ت.لذا این ابر واحد ، کرد یوان برائت جارمکنند در رورت عد  علم بد یکلیف میمی

پاسام شا ید رادر بد این سخن همان، پاسم قبلی است. بد اینکد مفاد ادل  برائت بد وسیل  ابر واحد ماید    

 شود.می

 از یق سیره بد ملنام امضا  کردن نن سیره است.علید ال    ن ی نکردن ملمو   مطلب چهارم:

 علی م ال    وایایی کد بد دست ما رسیده، این است کد ملمومینظاهر حا  سیره و ر :ررمایدشا ید ردر می 

 اند، هر چند این امضا  بد رراحت بد ما نرسیده است.این عمل و سیرة عا   را امضا  کرده

عماار  عین درگوییم:  قب  ثابت کردیم کد ساایرة عا   و متشاارّمی ،لکن اگر ک اای منکر این مطلب باشااد 

کردند. با یوجد بد اینکد این سیره ن بت بد ابرهایی این بود کد بد ابر واحد عمل میعلی م ال    ملمومین 



شد، اگر این روش مورد رضایت و امضا  ملمومین نبود باید کد پیرامون بیان احکا  شرعی بود نیز، جارم می

است و وظیف   س زیرا اگر عمل عا   راحیح و مرضای شاارف نباشد، لازمد اش گمراهی    کردند.از نن ن ی می

اما  در این رااورت این اساات کد مکلفین را از گمراهی نجات دهند ، حا  کد ن ی ام از سااوم نن ا رااادر  

 نشده، نتیجد می گیریم کد این عمل و سیره عا   مورد امضا  و رضایت نن حضرات بوده است.

 کنند:ادله اي که بر عدم حجيت خبر واحد دلالت مي

کردند، بررسای نمودیم، و از مجموف ادلد چنین برداشت  لالت بر حجیت ابر واحد مییاکنون ادلد ام را کد د

ت است. لکن در ماابل این دیدگاه، ممکن است ک ی با استناد بد برای ادلد دیگر، کردیم کد ابر واحد حج 

عد   ممکن اسااات از نن ا در ج تکد ام را قائل بد عد  حجیت ابر واحد باشاااد. بنابراین لاز  اسااات ادلد

 حجیت ابر واحد، استفاده شود، مورد ارزیابی قرار دهیم.

 ام کد در ج ت عد  حجیت ابر واحد بد کار گررتد شده، دو دستد ه تند ادلد

 ن کریم م تفاد است.نام کد از قرادلد دسته اول:

بر ز نی ت.ادلیل: نیایی داریم کد م اتفاد از نن ا این است کد عمل بدون یاین و بر اساس ظن و گمان جای 

 ام تَقْفا لا وَ»واحد نیز ظن نور اساات و یاینی نی اات. بنابراین عمل براساااس ابر واحد جایز نی اات. مثل   

 .  36مکن.ساسرا /  پیروى  عمل و گفتار و اعتااد مرحلد درس ندارى علم بدان کد چیزى از و «ع لْمٌ بِه  لَكَ لَیْسَ

نال می کند کد حضرت ررمودند: در روز جملد علید ال    اره از اما  راادق  رزررض کنیم کد  بد عنوان مثا 

باید نماز جملد اوانده شاود. و چون ابر زراره کد ابر واحد اسات، یاین نور نی ات و رررا برام ما ظن بد    

 شود، با استناد بد نی  شریفد نمی یوان بد این ابر عمل نمود.درستی ابر حارل می

 دلالاشکال بر اين است

ررماید: این گوند نیات مطلق ه تند. سملنام نن ا چنین است کد عمل بدون علم، اعم از ننکد ش ید ردر می

ند س کنمبتنی بر ابر واحد باشاد یا چیز دیگرم، جایز نی ت . اما ادلد ام کد دلالت بر حجیت ابر واحد می 

است کد عمل بر اساس ابر واحد کد یاین  مثل نیات سااباد، یوایر و سایره ، ماید ه تند. سملنام نن ا این  

شود. و لذا ملنام نید چنین اواهد شد  عمل نور نی ت، جایز است . در این رورت مطلق حمل بر ماید می

 بدون علم و بر اساس ظن، جایز نی ت مگر ننکد مبتنی بر ابر واحد باشد.



دیگرم ماید باشد، قاعده این است کد هر گاه دو دلیل داشاتد باشایم کد یکی مطلق و   مطلب ننکد، یوضایح  

مطلق را بر ماید حمل نمائیم. زیرا در بدو امر نوعی یلارض مشاهده می شود کد با  حمل مطلق بر ماید، این 

شاود. مث  شارف می ررماید: اکر  اللالم. براساس این دستور، اکرا  هر عالمی هرچند راسق بر  یلارض ررع می

ررماید: لا یکر  اللالم الفاسق. بر اساس این دستور، اکرا  عالم جایی دیگر میس س در   -ان اان واجب است. 

شود. در اینجا م تفاد از دلیل او  وجوب اکرا  عالم راسق است. و م تفاد از دلیل راساق بر ان اان حرا  می  

 ا  است .اکرا  او واجب و دیگرم می گوید حر :باشد. سیق دلیل می گویددو  حرمت اکرا  عالم راسق می

در نتیجد  .گیرد، لاذا بر ماید حمل می شاااود در اینجاا چون اولی مطلق بوده و هر نوف عاالمی را در بر می   

 یا ان ان عالم غیر راسق را اکرا  کن.منظور شاارف از مجموف دو جملد چنین می شاود: اکر  اللالم ال یر الفاساق.    

 اکر  اللالم اللاد .

  بر ررض این نیات دلالت بر کد ین نیات هم این ساااخن را اواهیم گفتدر مورد ا طلبباا یوجاد باد این م   

ساعم از ننکد دلیل ما بر حجیت  ممنوعیات عمال باد ابر غیر یاینی نمایند، اما چون ادل  حجیت ابر واحد،   

را ق ، ه تند، بنابراین مطلثاد عاد ِ ماید بد ابر ان انِ ابر واحد دلیل لفظی سیوایر اجمالی  باشد یا سیره ،

 کنیم. و نن اینکد عمل کردن بد ابر غیر یاینی حرا  اسااات، مگر اینکد ابر، ابر واحدبر مایاد حمال می  

 قابل اعتماد ، باشد.عاد  سان ان ماید

 ، مبني بر عدم حجيت خبر واحدعليهم السلامدليل از سنت و روايات معصومين 

یلنی رااادور نن از ناحی   یاین نور نی ااات،دلیل او : روایایی داریم کد دلالت می کنند عمل بد ابرم کد 

 لمَُوایَلْ لَمْ مَا وَ رَالْزَمُوهُ قَوْلُنَا أَنَّدُ عَلِمْتُمْ مَا... »جایز نمی باشاد. س مثل:   ، قطلی ن ایت، علی م ال ا   ملماومین  

 یزنن نابر واحد یاین نور نی اات، پس عمل بر اساااس  . با یوجد بد این گوند روایات از ننجا کد «إِلَیْنَا رَرُدُّوهُ

 جایز نی ت.

 اشکا  بر این استدلا :

و لذا نمی یوان بد نن اسااتناد کرد. و حتی ما کد  روایات از لحاظ سااندم ضاالیف ه ااتند،اولا  این دسااتد از 

 دانیم.ملتادیم ابر واحد حجت است، این دستد از اابار را حجت نمی

د شامو  ه تند، یلنی اگر عمل بد ابرم کد یاین نور نی ت جایز نباشد، عمل بد اود  ثانیا  این روایات او

 این روایات هم نباید جایز باشد. زیرا این روایات هم اابارم ه تند کد یاین نور نی تند.



ل: ثس م دلیل دو : اابار و روایایی داریم کد دلالت دارند، روایتی کد مطابق قرنن کریم نباشااد، حجیتی ندارد.

 نَاإِلَیْ رادُّوها ثُمَّ ع نْدَها فَق فُوا إِلَّا وَ بِه  فَخُذُوا اللَّه  ك تَابِ م نْ شووَاه دَيْنِ أَوْ شووَاه داً عَلَیْه  فَوَجَدْتُمْ حَد يثٌ عَنَّا جَاءَكُمْ إِذَا وَ

اهدم شبنابراین نن دستد از اابار کد «.  إِلَیْنَا فَرُدُّوها تَعلَْماوا لَمْ مَا وَ فَالْزَماوها قَوْلُنَا أَنَّها عَل متُْمْ مَا لَکُم يَستَْبِینَ حَتَّى

 د بود.نحجت نخواه برام یأیید نن ا نداریم،قرنن  از

 اشکا  بر این استدلا 

اساتدلا  یا  نی ات. مدعام شاما عد  حجیت ابر واحد بد رورت مطلق است و این دستد روایات    اولا: این 

 ، از حجیت ساقخ می کند.را نن برام نن وجود نداشتد باشدرررا ابرم کد شاهدم از قر

ثانیا: بر ررض این اسااتدلا  یا  باشااد، این گوند روایات اط ق دارند. سیلنی هم روایایی را کد پیرامون ارااو  

شاود و هم روایایی کد پیرامون احکا  شاارعی ه تند ، اما ادل  حجیت ابر واحد  دین ه اتند را شاامل می  

یلنی راخ اابارم کد پیرامون احکا  شرعی ه تند حجت می باشند ، قاعده در مطلق و ماید  ماید ه تندس

ت نمی دانند چنین لذا ملنام روایایی کد ابر واحد را حج  کنند، واین اسااات کد مطلق را بر ماید حمل می

 ت نی ت مگر نن ابرم کد پیرامون احکا  شرعی باشد.اواهد شد  ابر واحد حج 



 (الدليل الشرعيلۀ تا إثبات حجية دلا لحجیۀا ۀتحديد دائر؛ 313تا  317از صفحة ) درس ششم 

 متن  عربی

 تحديد دائرۀ الحجیۀ

بعد الفراغ عن حجیۀ الخبر یقع الکلام فی تحدید دائرتها بلحاب صددفات الروای تارۀ، و بلحاب المضددمون المروی 

 اُخری.

إذا کان هو فمددرک الحجیدۀ إذا کدان مفهوم آیۀ النبل فهو یقتضدددی حجیۀ خبر العادل فق ، و     أموا بلحواا الأول  

 حجۀ خبر الثقۀ و إن لم یکن عادلاً.الروایات و السیرۀ فال

و إذا سدللت عن الخبر إذا کان معتبر السدند هل یسدق  عن الحجیۀ بإعراض مشهور القدماء عنه؟ إن ذلک یبتنی    

لخوذۀ علی وجه الموضدددوعیۀ مناطاً للحجیۀ، أو بما هی طریق غالباً للوثوق بصددددق علی کون وثداقدۀ الراوی م  

 الراوی.

ماً علی أسددداس إذا لم یحتمل کون الإعراض قائ –فعلی الأول یلهم الحکم بدالحجیۀ، و علی الثانی یسدددق  عنها  

 علی وجود خلل فی النقل. لأنه أمارۀ -اجتهادی

مع حصدددول الإطمئنان  ر بعمل المشدددهور من القدماء؟ و الجواب: نعمو إذا سدددللدت عن خبر غیر الثقۀ هل ینجب 

الإطمئنان کما تقدم، و إلّا ففی حجیته وجهان مبنیان علی أن وثاقۀ الراوی هل هی ملخوذۀ  الشدددخصدددی، لحجیۀ

علی وجه الموضوعیۀ، أو بما هی سبب للوثوق الغالب بالمضمون علی نحو یکون السبب و المسبب  مناطاً للحجیۀ

عاً دخیلین فی الحجیۀ، أو بما هی معرّف صددرف للوثوق الغالب بالمضمون علی نحو یکون السبب و المسبب معاً م

 دخیلین فی الحجیۀ، أو بما هی معرّف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن یکون لها دخلٌ بعنوانها؟

 ، بخلافه علی الثالث.فعلی الأولین لا یکون الخبر المذکور حجۀ

 فیعتبر فی الحجیۀ أمران: بلحاا الثانیو أما 

 لۀ الحجیۀ للخبر الحدسی.د. أن یکون الخبر حسیاً لا حدسیاً، لعدم شمول أ1

–. أن لا یکون مخالفاً لدلیل قطعی الصددددور، کالکتاب الکریم و نحو؟، لما دلّ علی عدم حجیۀ المخالف کذلک 2

فإنه یقیّد دلیل حجیۀ الخبر 13«، و ما خالف كتاب الله فدعوه... فما واف  كتاب الله فخذوه»من قبیل ما روا؟ جمیل 

 بغیر الصورۀ المذکورۀ.

 

                                               
 .35. المادر ال ابق، ب 13



 السنن أدلۀ فی التسامح قاعدۀ

عرفنا أن خبر غیر الثقۀ إذا لم ینجبر بعمل المشهور فهو لیس حجۀ. و لکن قد یقال فی خصوص باب المستحبات 

 کصحیحۀ هشام بن سالم عن–یف السند لأخبار البلوغ أو مطلق الحکم غیر الإلهامی إن الخبر حجۀ و لو کان ضدع 

 14« لَََهابَ مَا عَلَى يَکُنْ لَمْ إِنْ وَ لَها كَانَ فَصنََعَها ءٍشَیْ عَلَى الثَّوَابِ م نَ شَیْئاً سَم عَ مَنْ »أبی عبداع علیه السدلام قال:  

دلۀ لذا یعتبر عن ذلک بالتسدددامأ فی أالبلوغ فی باب المسدددتحبات، و بتقریب أنها تدل علی جعل الحجیۀ لمطلق 

 السنن.

 و فی هذا المجال نقول: إن فی الروایات المذکورۀ بدواً عدۀ احتمالات:

 لمطلق البلوغ. . جعل الحجیۀ1

. إنشدداء اسددتحباب واقعی نفسددی علی طبق البلوغ، فیکون بلوغ الثواب عنواناً ثانویاً للفعل یسددتدعی ثبوت    2

 استحباب واقعی له.

 ن الاحتیاج و استحقاق المحتاج للثواب.شاد إلی حکم العقل بحس. الإر3

 . الوعد المولوی لمصلحۀ فی نفس الوعد و لو کانت هی الترغیب فی الاحتیاج.4

وغ فلا ن جهۀ حجیۀ البل، فلو کان إثبات نفس الثواب هو ملأنها تجعل للعامل الثواب حتی مع مخالفۀ الخبر للواقع

 لفۀ الخبر للواقع.معنی لإثباته حتی مع مخا

کمدا أن الاحتمدال الثدانی لا وجده له إلّا دعوی أن الثواب علی عمل فرع کونه مطلوباً، و هی مدفوعۀ بلنه یکفی     

حسددن الاحتیاج عقلاً ملاکاً للثواب، فالمتعیّن هو الاحتمال الثالث بعد الاسددتفادۀ من الاحتمال الرابع، فإن الثالث  

 نفس الثواب هو من جهۀ الوعد المولوی.لعامل وحد؟ لا یفسّر إعطاء ا

 توضیح و شرح فارسی

 مقدمه 

ام را کد در راستام حجیت و عد  حجیت ابر واحد ارائد شده بود مورد ارزیابی قرار دادیم، و در مجموف ادلد

بد این نتیجد رسایدیم کد ابر واحد حجت می باشااد. یلنی لاز  است ان ان بر اساس ابر واحد عمل کند.  

 ز شااده و در رورت بی یوج ی بدنن حکم در حق او منج  ،کردین اگر ابرم دلالت بر حکم شارعی می بنابرا

 م تحق عذاب ال ی اواهد بود. سیلنی اگر ابر بیانگر حکم شرعی بود و مکلف بد نن عمل نکرد ، نن مفاد
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واحدم حجت است، س وا  پاسم داده شود کد نیا هر ابر  اینت ابر واحد لاز  اسات بد  پس از اثبات حجی 

 و یا اینکد شروط و یا قیودم برام حجیت ابر واحد مطرب است؟

  یواند ماید باشدحجیت ابر واحد از دو ج ت میررماید: هر ابر واحدم حجت نی ت، بلکد ش ید ردر می

 ابر . مضمون س مروم و محتوام الف رفات راوم سابر دهنده . ب. رفات 

 (آورندۀ خبر – بررسي خصوصيات راوي) مُخبِر 

شرط حجيت خبر واحد  نيزدوازده امامي بودن  ةآيا علاوه بر مورد اعتماد بودن)وثاقت( راوي، شيع

 به بيان ديگر آيا لازم است که آورندۀ خبر، شيعه دوازده امامي باشد؟ است؟

 جواب:
ابر واحد حجت ت ابر واحد، رااررا نی  نبأ باشااد، در این رااورت بد شاارطی اگر دلیل ما برام اثبات حجی  

هر  ررد غیر شاایلیسیلنی راوم ، شاایلد دوازده امامی و عاد  باشااد. بنابراین ابر  اواهد بود کد ابر دهنده

 ، حجت نخواهد بود.باشدمورد اعتماد  چند

اگر روایتی بد دست ما برسد کد یق نفر از راویان نن غیر شیلد اما قابل اعتماد هم باشد، باز این ابر  بنابراین

 عَنْ بُکَیْرٍ ابْنِ عَنِ اَالِدٍ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ : محَُمَّدُدر روایت مثا بد عنوان نخواهد بود. ت حج 

 رُنِعَ لَّذِما کَانَ إِذَا قَا َ: یُحَم غَ. حَتَّى  ُالشَّیْ رِی َا یُمْنَعُ الْخَمْرِ عَنِ علید ال    اللَّدِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ قَا َ بَمِیرٍ أَبِی

  در این روایت یما  راوایان شاایلد دوازده 418، ع6سکاری،ج بِدِ بَأْسَ رَلَا رِیدِ رااُنِعَ مَا عَلَى الْ َالِبُ هُوَ رِی َا

امامی و قابل اعتماد ه ااتند، لکن ابن بکیرسعبد الله بن بکیر بن اعین ، رطحی مذهب اساات، اما علما  رجا  

 اند.   ل اعتماد  ملرری کردهسقاب وم را ثاد

سابر متوایر  و یا سایره باشد، از ننجا کد ملیار حجیت در این دو   اگر دلیل ما برام حجیت ابرواحد، سانت 

هام قبل ثابت کردیم حجت اواهد بود. و ما درس د  بودن راوم است، لذا روایت مذکورثادسقابل اعتما ،دلیل

سقابل اعتماد  بودن راوم، ساابب  باشااد. و لذا راارف ثادتوایر میکد دلیل حجیت ابر واحد، ساایره و ابر م

 حجیت ابر واحد اواهد شد.

به لحاظ سوندي اثبات شده باشد، اما با اين حال مشهور علماء و   رواي )آورندۀ خبر( وثاقتاگر آيا 

 کند؟وارد مي اض کرده باشند، ضرري به حجيت خبرمتقدم، از روايت )خبر(، اعر رواتِ

 ت اواهداگر بگوییم وثاقت راوم بد نحو طریایت لحاظ شده است در این رورت چیزم کد م ل حجی الف. 

سموثوق الماادور بودن روایت ، و وثاقت راوم  بودن روایت پیدا کنیم رااادقبود این اساات کد ما اطمینان بد 

باعث عد  حجت نن با اعراض مش ور از روایت،  راررا یکی از طرق و راه ام اطمینان اسات. در این راورت   

مث  رردم شااایلد و ثاد نید . سزیرا در این ررض برام ماا اطمینان بد وثاقت راوم بد وجود نمی اواهاد بود.  



اند، سو این بی روایتی را ناال کرده، لکن می بینیم در طو  قرون متماادم علما  بد نن یوج ی نشاااان نداده  

د اند، بلکدلیل اجت ادم از این روایت اعراض نکرده ، یلنی بد ااطر یقیوج ی مبنام اجت ادم نداشاتد است 

  . در این رورتاندعلت اعراض نن ا از این روایت این باشد کد روایت را بد لحاظ سندم، قابل اعتماد ندان تد

، باب ما احل 411، ع3من لا یحضره الفاید، ج -شود. سمثل رحیح  ابی عبیده حذا نن روایت از حجیت ساقخ می

  .النکابالله من 

ب. اگر بگوییم وثاقت راوم بد عنوان موضااوعیت لحاظ شده است، در این ررض راخ در روریی ابر برام ما 

مش ور علما  از نن اعراض حجت اواهد بود کد راوم نن ثاد باشاد. بنابراین اگر روام ثاد باشد اما در ماابل  

 کرده باشند، اللی در حجیت روایت ایجاد نخواهد شد.

وثاقت بد نحو ساببیت و م اببیت لحاظ شاده باشاد. یلنی شرط حجیت ابر واحد این باشد کد هم     ج. اگر 

 راوم ثاد باشد و هم ابر موثوق المدور باشد. در این رورت:

. اگر راوم ثاد باشد اما برام ما ظن بد ردور روایت حارل نشود، مث  قرین  دیگرم سبب یردید در رحت 1

 حجت نخواهد بود.ردور روایت شود، ابر واحد 

ابر واحد حجت در این رورت هم شاود،  لکن برام ما ظن بد رادور روایت حارال   باشاد  ناگر راوم ثاد . 1

 نخواهد بود.

اگر هم راوم ثاد باشااد و هم ابر موثوق الماادور باشااد، یلنی قرین  دیگرم کد ساابب یردید در رااحت  . 3

 اواهد بود.    شود، وجود نداشتد باشد، ابر واحد حجتردور روایت می

 محتواي خبر( بررسي خصوصيات خبر( 

شارط حجیت ابر واحد بد لحاظ شاارائخ مخبر را مورد ارزیابی قرار دادیم. لکن باید این مطلب را هم اضااارد  

ت بگوییم ابر واحد حجد دارام شرائطی باشد یا بتوانیم کرد کد ع وه بر اموریات مخبر، اود ابر هم بای

 عباریند از:است. این شرائخ 

اولا: ابر ح ای باشاد. زیرا دلیل حجیت ابر واحد رااررا اابار ح ی را شامل می شود. بنابراین اگر رردم   

سثاد ، بر اسااااس حدس اود بگوید من حدس می زنم در ر ن مورد نظر اما  علید  شااایلی و قاابل اعتماد 

 ال    چنین است، این حدس هیچ حجیتی نخواهد داشت.

 ثانیا 



مخالف با دلیل قطلی الماادور نظیر قرنن کریم نباشااد. زیرا روایایی داریم کد ابر مخالف با قرنن  ،برالف. ا 

 کریم حجت نی ت. در نتیجد حجیت ابر واحد بد مواردم کد مخالف با قرنن کریم نباشد، ماید اواهد شد.  

مخالف با عممت ملمو   ب. ابر مخالف با چیزم کد بد منزل  دلیل شارعی قطلی المدور است، نباشد. مث  

بیان کردیم اگرچد از علید ال ا    اما  ح ن ازدواج ام متلدد لذا روایتی کد ساباا در مورد  نباشد.علید ال ا    

است، مطرود و غیر قابل علید ال    لحاظ ساندم یا  اسات اما از لحاظ مضامون چون مخالف با عممت اما     

 اعتنا  می باشد.  

 ننقاعدۀ تسامح در ادلة س

بیان شاااد کد ابر غیر ثاد حجت نی ااات. سیلنی اگر نورندة ابر مورد اعتماد نبود، ابرش نیز قابل اعتماد 

ر لذا یا زمانی کد دلیل و نشاند ام بر ردق اب ام بر ردق ابر داشتد باشیم.مگر اینکد دلیل و نشاند نی ت .

 در برای از اابار و روایات با اینکد ابر قابلیوانیم بر اساس نن عمل نمائیم. لکن غیر ثاد نداشتد باشیم نمی

اما عمل براساس نن اشکالی نداشتد و جایز است. و نن اابارم ه تند  ،اعتماد نی ات و مشاکل سندم دارد  

کنند. بد بیان دیگر یا زمانی کد یاین می حکم غیر الزامی مثل کراهتو یا یق عمل، کد دلالت بر اسااتحباب 

و از کنند، و لساستحباب و کراهت  می یم اابارم کد دلالت بر امر و ن ی غیر الزامیبد کذب ابر غیر ثاد ندار

 باشند.لحاظ سندم قابل اعتماد نباشند، حجت می

 ءٍشَیْبِ اللَّهِ فِی أَخَا؟ل أَلْطَفَ عَبْدٌ أُمَّتِی فِی ماَ صلی اع علیه و آله اللَّهِ رَسدلولُ  قَالَ قَالَ أَرْقَمَ بْنِ زَیْدِ عَنْ بد عنوان مثا :

  375ع ،16ج سوسائل الشیلد، الْجَنَّۀِ خَدَمِ مِنْ اللَّهل ألَْطَفَهل إلَِّا لُطْفٍ مِنْ

  اعمادلیل بر این مدعا سحجیت اابار غیر ثاد در اثبات استحباب و کد شود  مطرب س وا این ممکن اسات  

   چی ت؟غیر الزامی

روایت ،  15دلیل بر این مطلب یلدادم از از روایات راااحیحد و غیر راااحیحد سحدود  :در پاسااام باید گفت

  برام   علی م ال س و یا یکی از ملمومین رلی الله علید و نلد اگر از سوم پیامبر  کد کنندباشد کد دلالت میمی

اند ثواب وعده داده یق عمل ثوابی بیان شاد، و ان اان عمل را بد قماد بد دست نوردن ثواب انجا  داد، ادو   

نفرموده باشد. بنابراین بد استناد این علید ال    شاده را بد او عنایت می کند و لو اینکد این ساخن را ملمو    

شود ابرم کد دلالت بر استحباب یق عمل نماید، یلبیر می «اخبار من بلغ»دساتد از روایات کد از نن ا بد  

 ظ سندم رحیح نباشد.نن ابر حجت اواهد بود و لو اینکد از لحا



 لَها انَكَ فَصنََعَها ءٍشَیْ عَلَى الثَّوَابِ م نَ شَیْئاً سَم عَ مَنْ » قَالَ علیه السلا  اللَّه  عَبْد  أَبِی عَنْ: یق نموند از اابار من بلغ

ادل  ساانن نامیده این مطلب و حکم کلی در نزد ارااولیون قاعده ی ااامح در   15« بَلَََها مَا عَلَى يَکُنْ لَمْ إِنْ وَ

شاود، از این باب کد شاارف مادس ن ابت بد این نوف اابار نسان گیرم بد ارج داده و برام عمل بد نن ا    می

 ثواب در نظر گررتد است. با اینکد درستی یا نادرستی این نوف اابار مشخص نی ت.

 بررسي مضمون و محتواي اخبار من بلغ

 باشد:احتما  متمور می 4این دستد روایات ررماید: در ابتدا  امر از ش ید ردر می

باشد، حجت بر استحباب می اند کد هر ابرم را کد دا ّاحتما  او : اابار من بلغ بد این انگیزه راادر شاده  

 قرار دهد.   

 ، ه تند.احتما  دو : این اابار در ماا  ایجاد و انشا  استحباب واقلی مطابق ننچد دراابار من بلغ ذکر شده

 .  کنندرا اثبات می او  یق عنوان ثانوم است کد نوعی استحباب واقلی مطابق ابر بلو  ابرین بنابرا

 کند یا ثواب محتمل را ازکند کد احتیاط کردن نیکوست و ان انی کد احتیاط میاحتما  سو : عال حکم می

ین عمل بر طبق یق بنابرا .کننددسات ندهد، م اتحق ثواب است. و این دستد اابار ارشاد بد حکم عال می  

کند اما سااندش یا  نی اات از باب احتیاط نیکوساات و ررد بد واسااط  این  روایتی کد دا  بر اسااتحباب می

 احتیاط م تحق ثواب اواهد شد.

کنند و از ننجا کد در این وعده دادن مملحتی وجود احتما  چ ار : اابار من بلغ دلالت بر وعدة بر ثواب می

لو اینکد این مملحت یشویق مرد  بد احتیاط کردن، و از این باب کد  . واست ب دادهاداوند وعدة ثوا ،داشتد

 احتیاط عا  پ ندیده است، باشد.

 ررماید: چنین می ردر در ماا  ارزیابی این چ ار احتما ش ید 

، داساتدلا  بد این روایات برام اثبات حجیت اابار غیر راحیحد کد دلالت بر استحباب و یا کراهت می کنن  

اهر بلکد ظبوده و مبتنی بر احتما  او  است و حا  ننکد اولا، این احتما  ثابت نی ت و رررا در حد احتما  

 اابار من بلغ، ا ف نن است.

ثانیا، اساسا این احتما  مخدوش است. زیرا ظاهر این روایات این است اگر ک ی بد ابر غیر رحیح ال ند بد 

ثواب در نظر گررتد شااده بد او عطا می شااود و لو  ،نن عمل، عمل کرد نیت رساایدن بد ثواب ذکر شااده برام
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در مبحث حجیت، در رااادر نشااده باشااد. و حا  ننکد علید ال اا   اینکد نن روایت در واقع از سااوم ملمااو  

 .  ف رررا ملذور است و ند م تحق ثوابمکلبا واقع، رورت مخالفت 

د البت دلیلی بر این احتما  نداریم و راارف احتما  اساات.احتما  دو  از این روایت هم مخدوش اساات  زیرا 

ممکن اسات ک ای چنین ادعا نماید کد وقتی ثوابی بر یق عمل داده می شاود، مللو  می شود کد نن عمل    

در واقع مطلوب و م اتحب اسات. لکن این ادعا قابل قبو  نی ت  زیرا احتما  دارد علت ثواب بد ااطر این   

ن نیکوست و ررد احتیاطا بد روایت عمل کرده است، لذا م تحق ثواب شده است باشاد کد چون احتیاط کرد 

 بد بیان دیگر ممکن است م ل ثواب، احتیاط کردن باشد ند م تحب بودن اود عمل.

بنابراین احتما  سو  بد ضمیمد احتما  چ ار  ثابت می شود بد اینکد ررد بد واسط  احتیاط استحااق ثواب 

 کند.  را پیدا می

واسط  احتما  سو  ثابت  ین ائی بد ز  بد ذکر اسات از ننجا کد ثواب مذکور برام عمل در اابار من بلغ بد لا

شود و لذا نیاز داریم احتما  چ ار  را هم بد زیرا در احتما  سو ، رررا استحااق ثواب اثبات مینمی شاود،  

 بد روایت داده اواهد شد. نن ضمیمد کنیم، یلنی پس از استحااق ثواب، ثواب هم بد عمل کنندة

 با یوجد بد مطالب این درس، امید است بد س والات زیر پاسم داده شود:

 . چد یفاویی وجود دارد اگر دلیل ما بر حجیت ابر واحد نی  نبأ باشد یا سیره متشرعد؟-1

 . منظور از اینکد بگوئیم وثاقت راوم بد رورت موضوعی لحاظ شده است یا طریای، چی ت؟-1

 ابر واحد بد لحاظ محتوام ابر، چد اموریایی باید داشتد باشد، یا حجیت داشتد باشد؟ .-3

 . منظور از قاعدة ی امح در ادل  سنن چی ت؟-4

. احتمالایی کد پیرامون اابار من بلغ مطرب شاااده اسااات، ذکر کرده و نظر شااا ید رااادر پیرامون این  -5

 احتمالات را یوضیح دهید.

 (الدليل الشرعي تا ظواهر الکتاب الکريملۀ إثبات حجية دلا؛ 311تا ص 313 )از صفحة درس هفتم

 متن عربی

   الشرعی الدلیل فی الدلالۀ حجیۀ إثبات

 دلالۀ الدلیل الشرعی أعم من کونه لفظیاً أو غیر؟:



وم صددفهی حجۀ، لحجیۀ القطع و الإطمئنان، کدلالۀ فعل المع -أو بحکم القطع أعنی الإطمئنان_. إذا کانت قطعیۀ 1

 علی عدم حرمته التی هی دلالۀ عقلیۀ إلیه، أو کدلالۀ اللفظ إذا کانت نصاً و لو بسبب الاحتفاف بالقرائن.علیه السلام 

ل، و هو حجۀ فی إثبات الجامع بین ین احتمدالات متسددداویدۀ فدذاک هو المجمد    . و إذا کدان المددلول مرددّا ب  2

 ه.المحتملات إذا کان له علی إجماله أثر قابل للتنجی

و أما کل واحد من المحتملات بخصددوصدده فلا یکون الدلیل حجۀ فیه إلّا إذا دل دلیل خارجی علی نفی المحتمل 

 الآخر، فإنه بضمه إلی إثبات الجامع یثبت التعیّن فی المحتمل البدیل.

رفی فهو الدلیل . و إذا کان المدلول مردّداً لا بنحو التسدداوی، بلن کان أحدها هو المنسددبق إلی ذهن الإنسددان الع3

 الظاهر، و یلهم الحمل علیه لحجیۀ الظهور فی تعیین مراد المتکلم، و یعببر عن حجیۀ الظهور بلصالۀ الظهور.

و یجدر الإلتفات إلی أن أصددالۀ العموم و أصددالۀ الإطلاق و أصددالۀ الحقیقۀ و نحو ذلک لیسددت هی إلّا مصددادیق 

 لأصالۀ الظهور.

 مستند حجیۀ الظهور

 الظهور: مستند حجیۀ

. سدیرۀ العقلاء علی العمل به فی أغراضدهم التکوینیۀ و التشدریعیۀ، و حیث إنها مستحکمۀ و یحتمل تسرّیها إلی    1

 المجال الشرعی فیلهم ردع الشارع عنها لو لم یرض بها، و إذا سکت کان ذلک کاشفاً عن الإمضاء.

لمقام لا استظهاریۀ، و فی ا هی لنکتۀ عقلیۀ أو لنکتۀالإمضاء  م أن دلالۀ السکوت علیو نلفت النظر إلی أنه قد تقد

یمکن التمسدک بالنکتۀ الاسدتظهاریۀ، لأن الکلام هنا هو فی حجیۀ الظهور، فلا یمکن إثباتها بظهور حال المعصوم   

 فی الإمضاء.علیه السلام 

 طریق الرابع من طرقلما تقدم فی ال–. سدیرۀ المتشدرعۀ من أصدحاب الأئمۀ علی العمل بظواهر الکتاب و السنۀ    2

إلی ضددمّ دلالۀ السددکوت و عدم الردع علی  ۀعن الإمضدداء، بلا حاج اًو هو یکشددف إنّ -بات معاصددرۀ السددیرۀإث

 الإمضاء.

و إذا اشُدکل: أنه من المحتمل الردع عن السددیرۀ بما دلّ علی النهی عن العمل بالظن، أو بإطلاق ما دلّ علی البراءۀ  

الخبر. علی أن ما دلّ علی النهی عن العمل بالظن یشددمل إطلاق نفسدده   مبحث حجیۀا تقدّم فی أمکن الجواب: بم

لأنه دلالۀ ظنیۀ أیضدداً، و لا یحتمل الفرق بینه و بین غیر؟ من الدلالات الظنیۀ، فیلهم من حجیته التعبد بعدم حجیۀ 

 لا یمکن الاکتفاء به مقام الردع. نفسه، و ما یکون کذلک

 موضوع الحجیۀ

 علی نحوین: تصوری و تصدیقی. -أو بالأحری الدلالۀ–لظهور عرفنا أن ا



و المقصود من الأول کون أحد المعنیین أسرع إنسباقاً إلی الذهن من الآخر عند سما ع اللفظ، و من الثانی کاشفیۀ 

 الکلام عن إرادۀ المتکلم لهذا المعنی دون ذاک.

 دلوله التصوری.و قد تقدّم أن ظاهر کل کلام مطابقۀ مدلوله التصدیقی لم

و ما هو موضدوع الحجیۀ؟ إنه الظهور التصدیقی، لأن معنی الحجیۀ إثبات مراد المتکلم بواسطۀ کلامه، و معلوم أن  

الکاشف عنه هو الظهور التصدیقی، و أما الدلالۀ التصوریۀ فهی مجرد إخطار و تصوّر، و لا تکشف عن شیء لتکون 

لۀ لتعیین المراد التصدیقی، فإن ظاهر الکلام تطابق ما هو الظاهر تصوراً حجۀ فی إثباته. نعم الظهور التصدوری وسی 

ه موضوع لا أن ر التصدیقی الذی هو موضوع الحجیۀ،لما هو المراد تصدیقاً، فالظهور التصوری إذن أداۀ لتعیین الظهو

 مباشرۀ.

ما إذا مغایر للمدلول التصوری، کو یجدر الألتفات إلی أن المتکلم قد یسدتعین بقرینۀ متصلۀ علی أن مراد؟ الجدی  

 قال: جئنی بلسد، و أعنی به الرجل الشجاع.

و القرینۀ قد یکون ثبوتها جهمیاً کما فی المثال المذکور، و قد یکون محتملاً، کما لو کنا نسددتمع إلی متکلم و ذهلنا 

و احتملنا أنه ذکر القرینۀ المتصددلۀ تلک اللحظۀ. و فی کلتا الحالتین لا یمکن الحکم بمطابقۀ لحظۀ عن الإسددتماع 

ک فی وجود ۀ یشینبعدم المطابقۀ، و فی الحالۀ الثاالمدلول التصدیقی للمدلول التصوری، إذ فی الحالۀ الاُولی یجهم 

و  -یوجب احتمال التخالف بین الظهورین لأن احتمال القرینۀ التمصلۀ–ظهور تصدیقی علی طبق الظهور التصوری 

مع الشک فی وجود؟ لا یمکن البناء علی حجیته. و هذا یعنی أن احتمال القرینۀ المتصلۀ کالقطع بها فی عدم جواز 

 الأخذ بالظهور الثابت عند الجهم بعدم تلک القرینۀ.

 توضیح وشرح فارسی

 مقدمه اول 

شاارعی را یلریف نموده و بیان کردیم کد بر دو ق اام لفظی و   بحث ما پیرامون دلیل شاارعی بود. ابتدا دلیل

هام اثبات و حجیت دلیل عالی می باشاااد. سااا س بحث را در دلیل شااارعی لفظی ادامد دادیم و دربارة راه

نق پس ازرحبت از چگونگی اثبات ردور . ای س چگونگی رحت سند   شارعی بودن یق دلیل، بحث کردیم. 

می رسااد کد از کجا بدانیم ملنا و مدلو  این دلیل شاارعی حجت ین پرسااش دلیل شاارعی، نوبت بد پاساام ا

، عمل نمائیم؟ بحث حاضر در نیدبد دست میو ما موظف ه تیم بر اساس ملنایی کد از دلیل شرعی   اسات 

 باشد.راستام پاسم بد این پرسش می

   مقدمه 

 ورت دارد:هنگامی کد یق دلیل شرعی بد دست ما می رسد، دلالت نن بر ملنا سد ر



  یلنی باد دلالات دلیل بر این ملنام ااع سحکم ااع  یاین و   سقطلی اسااات  الف. یاین باد ملناا داریم  

باشااند، بنابراین باید بر اساااس سقطع  و اطمینان بد اودم اود حجت می اطمینان داریم. و از ننجا کد یاین

 حکم بد دست نمده از دلیل عمل نمود.

 قطع بد دلالت و ملنا سحکم شرعی ، اود سد ق م است  کدالبتد باید ااطر نشان کرد 

دهد و ما از این عمل عملی را انجا  میعلید ال ا    دلالت، عالی سغیر لفظی  است.  مث  اما  ملمو   .1

یاین پیدا می کنیم کد این عمل حرا  و مکروه نی اات. زیرا قطلا ملمااو  رلل حرا  و مکروه انجا   

 نمی دهد.

ا از نن بیش از یق ملنبد کمق قریند یا بدون قریند ام اساات کد . یلنی بد گونددلالت، لفظی اساات .1

کنیم کد ملنا و دلالت دلیل رااررا همین ملنایی است کد از لفظ رود. لذا یاین پیدا میاحتما  نمی

 متوجد می شویم. بد این نوف دلالت در ارط ب، نص گفتد می شود.

دو یا چند ملنا از لفظ محتمل اسات، اما با استناد بد قرائن   دلالت لفظی اسات و بد ین ایی احتما    .3

 شود.رررا در یق ملنا متلی ن می ،حالید و یا عالید

ام است کد ملنا و مامود از نن بین یکی از دو یا چند ملنا مردد دلیل بد گوندیلنی ب. یردید در ملنا داریم. 

ام کد نمی یوانیم یکی از ملانی را بر د. بد گونداسااات. و باد اودم اود برام هیچ یاق اولویتی وجود نادار   

 شود.  دیگرم یرجیح دهیم. در ارط ب بد این نوف یردید ملانی، مجمل گفتد می

سقدر جامع  مشترل بوده و این ملنام مشترل دارام  در این راورت اگر ملانی متلدد در یق ملنام ااع 

 بود و موظفیم بر اساس نن عمل نمائیم.   اثر شرعی باشد، لفظ در همان ملنام مشترل حجت اواهد

و ما  «ينبغي أن تصلّى  لاة  للّل  » راحیح  ال اند چنین نمده باشاد:    بد عنوان مثا  ررض کنیم در یق روایت

نب ی در هیچ یق از یدچار یردید شاویم کد نیا مراد وجوب نماز شاب است یا استحباب نن. در اینجا عبارت   

نی ت. لکن این عبارت در اثبات عنوان جامع یلنی مطلوبیت حجت است. حجت  ملنام وجوب یا استحباب 

 16اثر شرعی این عنوان جامع این است کد اواندن نماز شب بدعت نی ت و کام  مشروف است.

ن ااابت بد یکی از ملانی ظن قوم داریم و س اما یکی از ملانی محتملد اولویت دارد. ،ج. یردیاد در ملنا داریم 

 نید وگر را رااررا احتما  می دهیم . بد گوند ام کد با شاانیدن لفظ، نن ملنا بد ذهن ما میملنا یا ملانی دی
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و احتما  اینکد کنیم مراد گویناده همین ملناا بوده اسااات. البتاد اطور ملانی دیگر    ظن قوم نیز پیادا می 

 باشد نیز امکان دارد.  مامود گوینده ملنام دیگرم

 ظ ور گفتد می شود.           ،حتما  قوم می دهیم مراد گوینده از لفظ باشددر ارط ب علم ارو  بد ملانی کد ا 

یواند حجت باشد، بنابراین باید دلیل از ننجا کد ظ ور، ملنام ظنی یق لفظ و دلیل است، بد اودم اود نمی

بر حجیت نن داشاتد باشیم. ش ید ردر می ررماید مبنام حجیت ظ ور حکم شارف بد حجیت نن می باشد.  

 لنی حجیت ظ ور یلبدم است.ی

 !نکته

در اراط ب علم ارو  از حجیت ظ ور بد ارال  الظ ور یلبیر می شود کد دارام ممادیق متلددم می باشد:  

 شد. نینده بیشتر با نن ا نشنا اواهیم الحایاد، و... . کد در لۀالاط ق، ارا لۀاللمو ، ارا لۀاز جملد ارا

   روهنحوۀ استدلال بر حجت بودن ظ

سملنایی کد از دلیل ر میده می شااود، با اینکد ظنی می باشااد ، حجت بوده و دلیل بر حجیت  گفتیم ظواهر

نن یلبدم می باشاد. با یوجد بد این مطلب ممکن است س وا  شود کد این دلیل کدا  است؟ ش ید ردر در  

 ررمایند:ماا  پاسم گویی بد این س وا  می

 می باشد کد این سیره بد دو رورت قابل یاریر است دلیل بر حجیت ظواهر الفاظ، سیره 

 صورت اول: سيره عقلاء به ضميمة امضاء شارع

، چد در امور شخمی و یکوینی و چد در امور یشریلی، یوضایح: عا   عالم حتی قبل از نمدن شاریلت اس    

یق ملنام ااری سمث  اگر ک ای جملد ام می گفت این جملد در   ظواهر الفاظ عمل می کردند.بر اسااس  

کردند ، این سیره و روش در ظ ور داشات بر اسااس نن عمل می کردند و بد احتما  ا ف نن یوج ی نمی  

زمان ملمااومین و شااارف مادس هم جریان داشاات و یا زمان حاضاار هم ادامد دارد. و با یوجد بد علم شااارف 

با یوجد بد سرایت این سیره با -نن  این نوف عمل و ساکوت در برابر  مادس بد این روش و عد  ن ی شاارف از 

مللو  می شود کد شارف مادس این روش را مورد یایید و امضا  قرار داده است، لذا در اوامر و  ،-الفاظ شرعی

 دستورات شارف هم ما می یوانیم همین روش را داشتد باشیم و بر طبق ظواهر نیات و روایات عمل نمائیم.

از کجا بدانیم سکوت ملمو  در  ،کدس وا   بحثی داشاتیم پیرامون این  لث قبحمبادر لاز  بد ذکراسات کد  

برابر یق عمل دلیل بر این است کد ملمو  ن بت بد نن راضی و نن عمل مورد یأیید اوست؟ ش ید ردر در 

در اینجا دو طریق دلیال عالی و ظااهر حا  را در پاسااام مورد ارزیابی قرار داد. با یوجد بد این مطلب   ننجاا  



ررماید یوجد داشتد باشید یکی از روش ایی کد ممکن است در نن بحث ساثبات امضا  عمل از د ردر میشا ی 

را بد  امضا  عملعلید ال    حا  ملمو  ساکوت ملماو   کارایی داشاتد باشاد این اسات کد از طریق ظاهر      

ست ا  این سکوت این ظاهر حا -س بد این بیان کد ملمو  در ماابل ر ن سیره سکوت کردند دسات بیاوریم. 

پس ر ن سایره مورد امضا  و رضایت ملمو  است . لکن این   -کد این سایره مورد رضاایت و امضاا  اوسات    

اواهیم حجیت اش دور اواهد بود. بد این بیان کد ما میاسااتدلا  در محل بحث ما جارم نی اات زیرا لازمد

بد اود ظواهرسظاهر حا   ظواهر الفاظ، رام حجیتظواهر الفااظ را اثباات نمااییم و اگر در ماا  ارائد دلیل ب   

 ملمو   استناد نمائیم دور اواهد بود.

 صورت دوم: سيرۀ متشرعه

و را ا  ، این گوند بود کد بر اساس علی م ال    س شایلیان، مخماورا ارحاب ائمد    سایره و روش متشارعین  

کردند. و احکا  شرعی را استنباط می ،ظواهرظواهر قرنن کریم و روایات عمل می کردند. و با یوجد بد همین 

بدی ی اسات کد اراحاب ائمد و را ا  با نن ج لت شان و یاوایی کد داشتند بدون اطمینان بد رضایت شارف   

 ثابت می شود. ،کردند، در نتیجد امضا  ملمو  ن بت بد عمل بد ظواهرچنین روشی را ایخاذ نمی

ت حجیبد طریای انّی اثبات شااد. یلنی ما برام اثبات علت ال اا    علیدامضااا  ملمااو   ،رااورت دو در نکتد! 

 یم ق کردیم.سمللو   نثار و نشاند هام امضا ، یلنی سیرة ارحاب  بدرضایت و امضا  شارف ، یلنی سظواهر 

د سااباا بیان کردیم بر ا ف سایره عا   کد باید بد نن سااکوت ملمااو  هم ضاامیمد شود یا حجیت   کچنان

 یره متشرعد نیازم بد ضمیمد کردن سکوت نی ت.بیابد، در س

 اشکال بر حجيت ظواهر

اساات. بد این بیان کد  مطربنیایی و روایایی کد ساااباا برام رد حجیت ابر واحد بیان نمودیم در اینجا هم 

اند، و ظواهر الفاظ رااررا ظنی اساات و یاینی این دسااتد نیات و روایات از عمل بر اساااس غیر علم منع کرده

 باشند.ت، لذا قابل اعتنا  نمینی 

 جواب:

این دساااتد نیات و روایات عا   اولا، همان پاساااخی کد سااااباا دادیم در اینجا هم مطرب می کنیم، بد  اینکد

سیلنی اود شمو  ه تند. این ادلد و لذا عا  را بر ااع حمل می کنیم. ثانیا،  ،ه اتند و سایره ااع است  

 ع وه بر ننکد برای، عد  حجیت ظواهر الفاظ را نتیجد می گیرید .   مذکورادل با استناد بد ظواهر الفاظشما 

 از اابار مطرب شده سندا ضلیف ه تند و نمی یوان مورد یوجد قرار داد.



 موضوع حجيت 

دلالت از  پس مرادمورم و یمدیای. دلالت بر دو ق م است  ییر ظ ور و بد یلبیر دقیقساباا بیان کردیم کد 

 دلالت یمدیای ظ ور یمدیای است و باللکس. منظور ازو  ،ظ ور یمورم همان ،یمورم

وقتی گفتد می شااود ظ ور یمااورم یلنی اولین ملنایی کد با شاانیدن لفظ از میان    ،با یوجد بد مطلب روق

ان کد بد ذهن ان  یشود ع ل، اولین ملنایملانی متلدد بد ذهن ان اان اطور می کند. سمث  وقتی گفتد می 

سازد. لذا گفتد می شود لفظ ع ل ظ ور در این کند ماده شایرینی اسات کد زنبور ع ل نن را می  اطور می 

 ملنام مخمورد دارد .

یلنی ملنایی کد از لفظ ر میده می شود، مراد و مامود گوینده ک    ،شاود ظ ور یمادیای  و وقتی گفتد می

گوینده همان ملنام یمورم یلنی حیوان  گوید: اساد، دلالت می کند بر اینکد سمث  وقتی گوینده می اسات. 

و سااااباا گفتیم کد ظ ور ک   یلنی مطابات مدلو  یمااادیای نن با مدلو   .درنده را قماااد کرده اسااات 

 اش.یمورم

حا  کد روشان شاد ظ ور بد یبع دلالت، بد دو ق ام یمورم و یمدیای یا یم می شود ، این س وا  مطرب    

گوییم ظواهر حجت موضااوف حجیت ه ااتند؟ بد بیان دیگر وقتی میمی شااود کد کدا  یق از این دو ظ ور 

 ه تند، مراد کدا  یق از این دو نوف ظ ور می باشد؟

لت سدلا با یوجد بد اینکد حجیت یلنی ثابت شاادن مراد متکلم، و اینکد ظاهر ک   :شاا ید راادر می ررماید 

بد دسات نمده از دلالت یمدیای  شاود کد موضاوف حجیت، ظ ور   مراد متکلم می باشاد، اثبات می  یماورم  

رید دلالت یموشود. و الا در زیرا راررا در دلالت یمدیاید است کد مراد و مامود متکلم کشف می  باشاد. می

 کند.مویر و ملنام لفظ بد ذهن اطور میگیرد و رررا یچنین کشفی رورت نمی

ی اات کد ظ ور یمااورم هیچ  باشااد، بد این ملنا ناینکد گفتیم ظ ور یمااورم موضااوف حجیت ظواهر نمی 

کاربردم ندارد، بلکد در غالب موارد ظ ور یمورم مادمد برام ظ ور یمدیای و کشف مراد متکلم است. و لذا 

 در این رورت ظ ور یمدیای یلنی مطابات ظ ور یمورم با مراد جدم متکلم.  

وجود دارد و نن عبارت یوان گفت کد بین مدلو  یمااورم و مدلو  یمدیای مطابات در بلضای از موارد نمی 

 است از 



کناد کاد مراد و منظورش غیر از چیزم اسااات کد در مرحل  دلالت   الف. متکلم، در حین یکلم یماااریح می

شاود. روشان اساات کد در این رورت موضوف حجیت غیر از چیزم است کد در   یماورم از ک   ر میده می 

 یمدیای و یمورم مطاباتی وجود ندارد.مرحل  دلالت یمورم بد ذهن اطور کرده است زیرا بین ظ ور 

 .شیری را به خدمتم احضار کنید، منظورم مردی شجاع استالشجاع.  الرّجل به أعنی و بلسد جئنیمثا : مولا می گوید: 

بلسدد، آوردن حیوان درند؟ اسدت، اما مدلول تصدیقی آن به خاطر قرینۀ    مدلول تصدوری از جئنی  در این مثا 

 ، ان ان شجاف است. این نوف قریند را در ارط ب قرین  متملد گویند.«اعالشج الرّجل به أعنی»

سوجود قریند مشاکول و محتمل است ، در نتیجد  ب. احتما  می دهیم کد متکلم قریند ام ذکر کرده باشاد  

 نید.  مرادش غیر از نن چیزم کد است کد از ظ ور یمورم بد دست می

برام مدیی نید و ملمولا شیر درنده بد کار مولا نمی، اما چون دبلسد  جئنیمثا : مولا در حین راحبت ررمود  

سدر واقع احتما  وجود  یا ایر.« الشددجاع الرّجل به أعنی»دانیم در ادامد ررمود یوجد ما از او غارل شااد، نمی

در این حالت شااق داریم کد نیا مراد جدم متکلم همان اساات کد از مدلو  یمااورم بد    دهیم قریند را می

یوانیم بگوییم بین مدلو  یمورم لفظ و مدلو  یمدیای مطابات نمی ،با وجود شقنید یا ایر؟ لذا میدست 

ام وجود س مگر اینکد از وجود یا عد  وجود قریند یفحص کرده باشاایم و مطم ن شااویم کد قریند وجود دارد.

 ندارد .

 شود:با یوجد بد مطالب این درس، امید است بد س والات زیر پاسم داده 

 . دلیل بر حجیت دلالت قطلی دلیل شرعی، چی ت؟-1

 . مجمل در ارط ب ارو ، چد یلریفی دارد؟-1

 . دلیل بر حجیت ظواهر الفاظ را یبیین نمایید.-3

 . منظور از ظ ور یمدیای و یمورم را یوضیح داده و یفاوت نن با دلالت یمورم و یمدیای در چی ت؟-4

 یمدیای است یا یمورم؟ چرا؟ . مراد از حجیت ظواهر، ظ ور-5

 . یفاوت قرین  متملد و منفملد را در اریباط با ظ ور الفاظ یوضیح دهید؟-6

 

 



 

 (ظواهر الکتاب الکريم تا الدليل العقلي؛ 011تا ص 311 )از صفحةهشتمدرس 

 متن عربی

 الکريم الکتاب ظواهر

عرفنا سدابقا أن کل ظهور حجۀ للسددیرۀ بنحویها، غیر أن البعض استثنی ظاهر الکتاب الکریم و حکم باختصاص  

 و قد یستشهد له بالأدلۀ الثلاثۀ التالیۀ:علیه السلام حجیته بما کان نصاً أو مفسراً من قبل الممعصوم 

 الأول:

 فی الَّذينَ فَأَمَّا ماتَشووابِهاتٌ أُخَرُ وَ الْک تابِ أُ ُّ هانَّ ماحْکَماتٌ آياتٌ م نْها الْک تابَ عَلَیْكَ أَنْزَلَ الَّذي هاوَ »قوله تعالی: 

 الْع لْمِ ف ی ونَالرَّاسوو خُ وَ اللَّها إِلاَّ تَأْويلَها يَعلَْما ما وَ تَأْويل ه  ابْت َاءَ وَ الْف تْنَۀِ ابْت َاءَ م نْها تَشووابَهَ ما فَیَتَّبِعاونَ زَيْغٌ قُلُوبِهِمْ

بتقریب أنه یدل علی النهی عن اتباع المتشدددابه، و هو کل ما لا یکون نصددداً بما فی ذلک الظاهر، لتشدددابه  17...«

 محتملاته من حیث صلاحیۀ اللفظ لأرادۀ کل واحد منها.

 و فیه: 

 مل.المج. أن اللفظ الظاهر لیس من المتشابه بعد کونه أقوی علاقۀ باللفظ من غیر؟، و یختص المتشابه ب1

. و مع التنهل لا نسلّم تعلّق النهی بالعمل بالمتشابه بمجرد؟، بل بالترکیه علی المتشابهات و فصلها عن المحکمات 2

 فلاناً یرکَه علی النقاج الموهمۀ فی سلوکی و یفصلها عن غیرها الذی یوضّأ سلوکی العام.ابتغاء الفتنۀ، کقولک: إن 

صدافی الشدمول لظاهر الکتاب بل ظاهرۀ بظهورها الإطلاقی و لیست نصاً فیه،   . ما قد یقال من أن الآیۀ لیسدت ن 3

 فیلهم من حجیۀ ظاهرها المذکور نفی نفسها، أی یلهم من ثبوت الحجیۀ عدمها.

 الثانی:

 الروایات الناهیۀ عن التمسک بظواهر القرآن الکریم، و هی ثلاث طوائف:

 .علیه السلامما دل علی أنه لا یعرف اقرآن إلّا من خوطب به و لا یصل إلی فهمه إلّا المعصوم  الاولی:

 یه:و ف

. إنها ضدعیفۀ السدند، بل یمکن الاطمئنان بکذبها، لضددعف رواتها و کون أغلبهم من روّاد التفسیر بالباطن بشکله   1

 المرفوض، هذا.
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سدددللۀ فی غایۀ الأهمیۀ، فلو کان ثابتاً حقاً لم یختص هولاء ظاهر الکتاب الکریم م مضدددافداً إلی أن عددم حجیۀ  

 ل ورجعون الناس إلیهم و کانوا المعوّیعلیهم السدددلام بدالاطلاع علیه، بل یلهم اطلاع الأصدددحاب الذین کان الأئمۀ  

 المفهع للشیعۀ فی الفتوی.

ما خالف الکتاب هو و معلوم أن کل إنها معارضددۀ للکتاب الکریم الدال علی أنه نهل تبیاناً لکل شددیء و هدیف، . 2

 کما أشرنا سابقاً. ساق  عن الحجیۀ

 .علیهم السلام، أی أهل البیت ل فی فهم القرآن عن الحجۀما دلّ علی عدم جواز الاستقلا الثانیۀ:

و هو  ،علیهم السددلامظاهر الکتاب بشددکل مطلق، بل قبل الفحص فی أحادیثهم  و فیه: أنها لا تدل علی عدم حجیۀ

 ء مقبول.شی

 ما دلّ علی عدم جواز تفسیر القرآن بالرأی و أن من فسّر؟ برأیه فقد کفر. الثالثۀ:

 و قد أجیب أن الحمل علی الظاهر لیس تفسیراً، لأنه کشف القناع، و لا قناع علی المعنی الظاهر.

الظواهر المتضددداربۀ التی یحتاج  یحتاج فهمها إلی إمعان نظر، دون لاو قدد یرد:: أن هدذا وجیده فی الظواهر التی    

تحصیل النتیجۀ النهائیۀ منها إلی ذلک الذی هو نحو من کشف القناع، کما إذا اختلف الفقهاء فی فهم حدیث، ففهمه 

 بشکلٍ و آخرُ بشکلٍ آخر علی أساس نکتۀ فی نفس الحدیث.

 و الأحسن الجواب:

یقصد به إعمال الحدس و الاستحسان، و لا یشمل الرأی . أن الرأی مصطلأ لاتجا؟ فقهی کان معروفاً تلک الفترۀ 1

 المبنی علی إعمال قواعد عرفیۀ عامۀ.

. أن إطلاق الروایات المذکورۀ لا یصدلأ رادعاً عن السیرۀ علی العمل بالظواهر، فإنها إذا کانت عقلائیۀ فقد تقدّم  2

دع المذکور. و إذا کانت سیرۀ للمتشرعۀ من أن الردع یلهم أن یتناسب قوۀ مع استحکام المردوع، فلا یکفی مثل الر

فنفس انعقادها یدل علی عدم صلاحیۀ الإطلاق المذکور للردع، بل علی العکس تکون علیهم السلام أصحاب الأئمۀ 

 هی مقیّدۀ له.

 علی أنه توجد روایات معارضۀ للروایات المذکورۀ تدل علی العکس، أی علی لهوم التمسک بظواهر الکتاب:

 ثقلین، بتقریب أن التمسک بالکتاب یکون من خلال العمل بظواهر؟.کحدیث ال

و کالروایات الآمرۀ بإرجاع الشروج إلیه و الحکم ببطلان ما کان منها مخالفاً له، بتقریب أن المراد من المخالفۀ هو 

مضاء تضی الإطلاق إالمخالفۀ لمفاد لفظه فتصدق علی مخالفۀ ظاهر؟، و إن کان هو المخالفۀ للمراد الواقعی منه فمق

 ما علیه العرف من موازین فی الوصول إلی المراد الواقعی، و التی منها العمل بالظهور.

و کالروایات الآمرۀ بعرض کل خبر ورد عنهم علی الکتاب و هجر ما کان مخالفاً له، و هی أوضأ من غیرها، فإنه 

منکشف بالخبر، لأنها بصدد بیان ضاب  ما یقبل من ون القرآن الملا یحتمل کون المقصدود هجر ما کان مخالفاً لمض 



الأخبار و تمییه؟ عما یلهم رفضده. کما لا یحتمل کون المقصود اختصاص المخالفۀ فیه بما کان مخالفاً للنص، لأنها  

 ناظرۀ إلی ما هو الشائع من المخالفۀ، دون المخالف للنص الذی هو نادر الوجود.

ظاهر الکتاب الکریم، و الاخری علی  ن الأخبار، إحداهما تدل علی حجیۀمثم إنده بعد اتضددداو وجود طائفتین  

العکس نقول: إن قدّمت الاولی فهو، و إلّا تسدداقطتا، لفرض التعارض و التکافوء، أو من خلال استصحاب الإمضاء 

بعد صدور  ا شکالثابت صدر الشریعۀ حیث کانت السیرۀ منعقدۀ تلک الفترۀ جهما، و کان الإمضاء ثابتاً جهماً، فإذ

 الروایات المذکورۀ فی بقائه استصحب.

 الثالث

دعوی أن القرآن الکریم داخل تحت قسم المجمل و لیس تحت الظاهر، إما لتعمد؟ سبحانه فی جعله مجملا لتشتدّ 

 حاجۀ الناس إلی الإمام و إما لاقتضاء واقع الحال لذلک، إذ علو المعانی و شموخها یقتضی عدم تیسّر فهمها.

 فیه: و

 أما تعمد الإجمال فهو خلاف حکمۀ نهول القرآن.

متوقفۀ علی فهم القرآن و إدراک  الدین التی علی أصل فهو فرع إقامۀ الحجیۀعلیه السدلام  و أما رب  الناس بالإمام 

 مضامینه.

ی علی المعان و أما شددموا المعانی فلا ینبغی أن یکون موجباً لتفویت الهدف، أعنی هدایۀ الإنسددان، فلابد من بیان

 نحو یحقق هذا الهدف، و ذلک بتیسیر فهمه.

 و النتیجۀ: أن ظواهر الکتاب الکریم کظواهر السنۀ الشریفۀ حجۀ.

  

 

 

 

 

 

 توضیح و شرح فارسی

 مقدمه 

در جل اد قبل اثبات کردیم کد سایره عا   و متشارعد بر این واقع شده کد براساس ظاهر ک   متکلم عمل    

دهند. و چون این ساایره ن بت بد ک   شارف مادس هم جارم است و شارف هم اثر میکرده و بد نن یرییب 



این سایره و روش را امضاا  کرده اسات، بر همین اسااس نتیجد گررتیم کد ننچد ظاهر لفظ دلیل شرعی نیز     

 باشد، حجت بوده و باید متکلم بر اساس نن عمل نماید.می

 باشد    دلیل شرعی لفظی در یق یا یم بر دو ق م می

  علی م ال   سقو  ملمومین  الف. ننچد از قرنن کریم بد دست می نید.  ب. سنت 

میاان اراااولیین و برای از اابااریون پیرامون ظواهر الفاااظ قرنن کریم اات ف نظر وجود دارد. اراااولیون   

 می باشااند. دو در حق مکلف حجت  ملتادند میان ظواهر الفاظ قرنن کریم و ساانت یفاویی وجود ندارد و هر

باشد، بنابراین ما حق نداریم بد   حجت میعلید ال   ظواهر الفاظ سنت سقو  ملمو   راخااباریون ملتادند 

ق رراحت بر ی یا و بوده ظواهر الفاظ قرنن کریم یم اق کنیم. و لذا رررا ننجایی کد الفاظ قرنن کریم نص 

 م بد نیات قرنن استدلا  نمائیم.مطلب دارد و یا از طریق سنت یف یر شده باشد، می یوانی

باا یوجاد باد مطلب روق در این درس بد نزاف بین ااباریون و اراااولیون پیرامون حجیت ظواهر قرنن کریم    

 پردازیم.می

 شود:بد سد دلیل نن ا اشاره می اند کد ذی  ام را اقامد کردهعام اود ادلدااباریون برام اثبات مد 

 دليل اول 

 أُخَرُ وَ الْک تابِ أُ ُّ هانَّ ماحْکَماتٌ آياتٌ م نْها الْک تابَ عَلَیْكَ أَنْزَلَ الَّذي هاوَ »آية هفتم از سووورۀ آل عمران: 

 اللَّها إِلاَّ تَأْويلَها علَْمايَ ما وَ ه تَأْويل  ابْت َاءَ وَ الْف تْنَۀِ ابْت َاءَ م نْها تَشووابَهَ ما فَیَتَّبِعاونَ زَيْغٌ قُلُوبِهِمْ فی الَّذينَ فَأَمَّا ماتَشووابِهاتٌ

   ...« الْع لْمِ ف ی الرَّاس خُونَ وَ

 و ادرم نن ا کد است،  روشن ملنى بد وس رریح لفظ بد محکم هاىنید نن از براى کد ررستاد ررو یو بر را کتاب این کد اوسات 

 اسطدو بد نن ملنى و است پ لو چندس است متشابد هاىنید دیگر براى و  شاود مى ررع نن ا با دیگر نیات اب ا س کتابند، اسااس 

 ماا ، شود یف ایر  سالیم  عال و محکم نیات وسایلد  بد باید و نی ات  روشان  نظر بدو در مراد یلدد و ملنى عمق و محتوا عمو 

 دننچ از کتاب این از ، نادرست ملنى یارتنس یأویل طلب و جویىرتند براى اسات،   حق ازس انحراف ننان هاىد  در کد ک اانى 

 شدان در رسوخ کد ننان و داندنمى ادا جز را نن  حایاى ملنى بازگشت وس یأویل کد حالى در کنند،مى پیروى اسات  متشاابد 

 ... دارند

 . نحوۀ استدلال-

مادمد: ننچد از ملنام یق ک   بد دسات می نید از دو حا  اارج نی ت  یا نص است سیاین داریم کد مراد  

سیاین بد مراد متکلم نداریم و رااررا احتما  می دهیم مراد و  و یا متشااابد اساات   ر ن ملنا اساات متکلم 



ن نداریم مراد و مامود متکلم است. یلنی ملنایی کد یای ،ک   نیزو ظاهر  .ماماود متکلم ر ن ملنا باشاد   

   شود.از متشاب ات مح وب می پس ظواهر الفاظ نیز

 و چون نی  شااریفد از پیروم و عمل بر اساااس متشاااب ات قرنن ن ی کرده اساات. با یوجد بد مادمد روق  این

 18ظواهر الفاظ از متشاب ات مح وب می شود، بنابراین عمل بر اساس ظواهر الفاظ قرنن جایز نی ت.

شا ید رادر در ماا  بررسی و ارزیابی این استدلا ، نن را مورد ناد قرار می دهند و سد اشکا  عمده بر این   

 دلا  می گیرند:است

اسااساا یلریف شاما از متشابد غلخ است. زیرا متشابد یلنی اینکد درجد احتما  ملانی و اریباط    جواب اول؛ 

نن ا با لفظ بد یق میزان باشااد و حا  ننکد درجد اریباط در ظواهر بد مرایب از سااایر ملانی محتملد بیشااتر  

 مجمل می باشد. بنابراین منظور از متشابد در نی  شریفد الفاظِاست. 

بر ررض ب ذیریم کد ظواهر قرنن کریم هم جز  متشااب ات مح اوب می شود، اما باید گفت کد    جواب دوم:

سیاق نید در ماا   زیرانید شاریفد در ردد بیان این مطلب کد عمل بر اساس هر ظاهرم حرا  باشد، نی ت.  

د را بد گمراهی بکشانند. و بدی ی است ک مذمت ک اانی است متشاب ات را با یکدیگر یرکیب کرده یا دیگران 

 این نوف ررتار حتی اگر ظواهر را جز  متشاب ات نیز ندانیم جایز نی ت. 

دشمن من بد جام اینکد بد نن دستد  :بد بیان ساده یر منظور از این نید شبید سخن ک ی است کد می گوید

بخش از اعما  و گفتار من می رود کد از گفتار و ررتار من کد واضااح و روشاان اساات، یم ق کند سرا  نن 

 واضح و روشن نی ت.س و هدرش جز شیطنت چیز دیگرم نی ت .

گوید عمل بد ظواهر قرنن جایز نی ت. و حا  ننکد ظاهر نید م اتد  با استناد بد این نید می جواب سووم:  

چرا اود نص بر عد  جواز نی اات. بنابراین اگر عمل بد ظاهر نیات جایز نی اات،   بر عد  جواز دارد و دلالت 

از یق سو عمل بد ظاهر نیات را  .و در واقع این نوعی یناقغ اسات  شاما بد ظاهر این نید یم اق می کنید؟  

 د.یکنبد نن استدلا  می ماش د، و از سوم دیگر اودیجایز نمی دان

 دليل دوم 

                                               
لاز  بد ذکر اسات کد متشاابد را از این ج ت متشابد می گویند کد در نن یما  ملانی محتملد حاکی از نوعی اریباط با لفظ ه تند.     . 18

 ا مراد متکلم در نن ا متفاوت است.درجد احتما  مطابات بهر چند 



از رجوف بد ظواهر قرنن کریم و عمل بر اسااااس نن ا ن ی کرده اسااات. این روایات روایات متلددم داریم کد 

 شوند اود بد سد دستد یا یم می

و اساااسااا ادام  برای از روایات دلالت می کنند کد نیات قرنن کریم مب م و پیچیده اساات. *دسووته اول،

ت بیشتر اح اس شود. و یا اما  و حج متلا  عمدا نیات را بد راورت پیچیده بیان کرده است یا نیاز مرد  بد  

شاااوند و  ، متوجد میعلی م ال ااا  سیلنی ملماااومین  کنند کد قرنن را راخ مخاطبان حایای نندلالت می

 یوانند مراد و مامود از نیات را درل نمایند.سایرین نمی

 کنند ش ید ردر از این دستد نیات دو جواب ارائد می

از لحاظ سند ضلیف ه تند. و با یوجد بد همین مطلب می یوان مطم ن شد کد  ااولا، این دستد روایات یمام

 این روایات جللی  و درو  ه تند. زیرا 

ا ه تند کد بلضو نمایندگان یف یرهام نامتلارف الف. اکثر روایان این دساتد احادیث از گروه هام منحرف   

   نن ا را مورد للن قرار داده اند.علی م ال    اود اهل بیت 

ب. چون حرمت عمل بد ظاهر قرنن کریم مطلب م می اسااات، باید اهل بیت نن را برام شااایلیان ااع و 

 نزدیق اود بیان می کردند، ند اینکد ننرا رررا برام این ارراد منحرف و گمراه بیان کرده باشند.

مخالف ر اگبا این حا  واحد از لحاظ سند مشکلی نداشتد باشد، اما  ثانیا، سااباا بیان کردیم کد بر ررض ابر 

لذا این دستد احادیث در حق ما حجت نبوده و نمی  شاود  نیات قرنن کریم باشاد، ابر از حجیت سااقخ می  

یوان بر اساس نن عمل نمود. بد عنوان نموند در برای از نیات قرنن کریم رراحتا بیان می کند کد این قرنن 

ماید هدایت و ارشاااد مرد  اساات، و  اگر ان ااان ملنام قرنن را نف مد چگوند قرنن ماید هدایت و ارشاااد او   

 اواهد بود؟

وان ر میم را م تا  بد عنیوان ملنایی کد از قرنن میروایایی کد دلالت می کنند بر اینکد نمیدوم: *دسته 

 دلیل برام حکم شرعی قرار داد.

ننچد از این دساتد روایات ر میده می شاود این است کد ما برام ر م ملنام رحیح نیات قرنن باید    جواب:

ر ا ف ظاهر قرنن در روایات وجود داشااات، ننرا در ملنام نید ام بروایات را هم بررسااای کنیم و اگر قریند

لحاظ کنیم. لکن ارااولیون کد قائل بد حجیت ظواهر قرنن ه ااتند، این مطلب را انکار نمی کنند، بلکد نن ا  

ام مخالف ظاهر نیات، می گویند بلد از یفحص و بررسای روایات وارده از ملمومین، و دست نیارتن بد قریند 

 د این ظاهر عمل نمود.  یوان بمی



کنند ک ای حق ندارد قرنن را یف یر بد رأم کند، بلکد ک ی کد چنین  روایایی کد دلالت می *دستة سوم:

اس یوان بر اسکارم کند کارر اسات. و چون عمل بد ظاهر نیات مبتنی بر یف اایر بد رأم است، بنابراین نمی 

 ظواهر قرنن کریم عمل نمود.  

ما هم قبو  داریم کد یف اایر بد رام حرا  اساات، لکن میان یف اایر و عمل بر   ن:وجواب برخي از اصوووليّ

اسااس ظاهر قرنن یفاوت وجود دارد. زیرا یف اایر یلنی رمز گشایی و پرده از حاایق مخفی برداشتن، و حا   

 ننکد ظاهر یلنی مطلبی کد روشن است و همگان نن را متوجد می شوند.  

ر در غالب موارد، یلنی ننچد کد روشااان و قابل ر م عمو  اسااات، اما اگر چد ظاه اشووکال بر جواب فوق:

بینیم ظاهر یق نید ماتضی چندین ملناست کد این ملانی همیشاد چنین نی ت. زیرا در بلضی موارد ما می 

س شاااهد بر این مدعا اات ف نظر میان را ا  در ملنام برای نیات و روایات  با یکدیگر قابل جمع نی ااتند.

اینجاست کد ما برام کشف ظاهر نید نیازمند دقت نظر و بررسی و ارزیابی مجموف ظواهر ه تیم و است  در 

ن باید بنابراییر یف اایر اساات. این اود نوعی رمز گشااایی و پرده برداشااتن از ملنام حایای، و بد بیان دقیق

 بگوئید در این موارد، ظواهر قرنن حجت نی ت.

دانند  ن رادور این دستد روایات سروایایی کد یف یر بد رأم را حرا  می اولا، اگر ما زما جواب شوهيد صدر: 

بررسای کنیم متوجد اواهیم شاد کد این روایات ناظر بد ک اانی ه اتند کد در نن زمان بر اساس حدس و     

، بنابراین منظور از رأم در این روایات شامل رأیی کد ناشی از گمان و ذوق شخمی قرنن را یف یر می کردند

و چون عمل بر اساااس ظاهر یلنی عمل بر اساس ر م متلارف عرری، این  متلارف عرری اسات، نی ات.  ر م 

 دستد از روایات شامل عمل بد ظاهر قرنن نخواهد بود.

ثانیا، بر ررض ب ذیریم کد رأم در این روایات مطلق است، و شامل عمل بر اساس ر م عرری نیز می شود، اما 

  و سااایرة متشااارعد دلالت بر جواز عمل بد ظواهر از جملد ظواهر قرنن کریم با یوجد بد اینکد سااایرة عا 

 کند، لذا این دستد روایات شامل عمل بر اساس ظاهر قرنن نخواهد شد.  می

یوضایح اینکد  این دساتد روایات مانع سایره عا   نی اتند، زیرا باید از لحاظ دلالت همانند سیره عا   کد     

کردند و بر اساس ظاهر قرنن دارد، رراحتا از عمل بر اساس ظاهر قرنن منع می راراحتا دلالت بر جواز عمل 

کنند. و هم چنین ن بت بد سیره متشرعد رراحتا از عمل بد ظاهر قرنن منع نمی روایات حا  ننکد این دستد

ا ف  د اواهند شااد. زیرا عمل ارااحاب بر نیز، بر ررض اط قشااان را ب ذیریم بد غیر مورد ظاهر عرری مای 

 اط ق این دستد روایات اود قرین  بر یایید این دستد روایات اواهد بود.

 سه قسم از روايات رجواب مشترک بر ه



شا ید رادر دلیل دو  را بد سد دستد روایات یا یم کرد و هر دستد را جداگاند ارزیابی و مورد ناد قرار داد.   

یق جواب کلی بد مجموف این سد دستد روایات  ،تاینق ع وه بر اشاکالات ااتماارای بد هر دستد از روایا   

 ارائد می نماید.

بر ررض دلالت این سد دستد از روایات را برام منع از عمل بد ظاهر قرنن ب ذیریم، لکن در ماابل این روایات، 

 روایات دیگرم وجود دارد کد  

و حا  ننکد لازم  یم ااق بد   سهمانند حدیث ثالین  الف. دسااتور می دهند ما بد قرنن کریم یم ااق کنیم

 باشد.حجیت نن می در نتیجد قرنن کریم عمل بر اساس ظواهر قرنن و

در این راااورت اگر ملیار مخالفت، مخالفت  د نماینب. روایات مخالف قرنن را باطل و غیر حجت ملرری می

 د این روایات حجتلفظی باشااد، یکی از ممااادیق مخالفت لفظی، مخالفت با ظاهر نیات اساات، بنابراین لازم

یوان بودن ظواهر قرنن اواهد بود. و اگر ملیار مخالفت محتوایی باشاااد، باز هم بد وسااایل  اط ق ماامی می

 نتیجد گررت کد ظواهر قرنن کریم حجت است.

 نکته! 

نحوة اساتدلا  بد اط ق ماامی چنین اساات: مولاسشارف  مادس در ماا  بیان مراد و منظور اویش بود. اگر  

ورش از مطابات با محتوا و مضااامون قرنن، چیزم غیر از مطابق با ظاهر قرنن بود بیان می کرد. و چون منظ

 بیان نکرده نتیجد می گیریم مرادش از مطابات با محتوا، همان مطابات با ظاهر قرنن کریم است.

 اشکال بر شهيد صدر

سارولیون  بیان کردید ما هم  روایات کد شماممکن است ک ی بد دراف از ااباریون بگوید این دستد اابار و 

 قبو  داریم لکن منظور از طرب اابار مخالف با نیات قرنن دو دستد نیات است  

 الف. نیایی کد یوسخ یق دستد اابار و روایات دیگر ظاهر نن ا اثبات شده باشد.

 ب. نیایی کد نص ه تند، ند ظاهر

د این اابار در ماا  جلل ملیار و م کی برام اثبات ردق و شا ید ردر در ماا  رد این دو مطلب می ررمای 

عد  راادق یما  اابار اساات،کد این ملیار مطابات با نیات قرنن اساات. ع وه بر ننکد اگر مراد از نیات قرنن  

نص قرننی باشاد ند ظواهر، باید گفت با یوجد بد اینکد نموع از لحاظ یلداد ب یار کم ه تند ملنا ندارد کد  

 برام ردق اابار و روایات کد در ن ایت رراوانی ه تند قرار بگیرند.ملیار 



ند کنبر ررض اینکد بد ح ب دلالت و سند روایایی را کد دلالت بر عد  حجیت ظواهر قرنن میحارال ننکد  

  امتلارض اواهند بود. حکنند ظاهر قرنن کریم حجت است، روایایی کد دلالت می ب ذیریم، با نن دساتد از 

در ماا  ررع یلارض نتوانیم روایایی را کد دلالت بر حجیت ظواهر قرنن دارند، ماد  کنیم، هر دو دستد از اگر 

ظواهر دارند و روایایی کد دلالت بر عد  حجیت ظواهر دارند ، از حجیت  روایات سروایایی کد دلالت بر حجیت

ق کنیم. در این رورت برام ما ن بت شاوند و لذا نخواهیم یوان ت بد هر دو دستد از روایات یم  سااقخ می 

، قطلا علی م ال   نید. از ننجا کد در عمار ملمومین  بد حجیت ظواهر قرنن کریم شاق و یردید بد وجود می 

کردند و این عمل جایز بود، همین جواز و حجیت را در عماار حاضاار اسااتمااحاب    بد ظواهر قرنن عمل می

ن  ظواهر قرنن حجیت بود  الان شااق در حجیت داریم، این کنیم. بد این بیان کد قب  سعماار ملمااومی می

 گیریم کد ظواهر قرنن کماکان حجت است.حجیت را استمحاب کرده و نتیجد می

 :دليل سوم   

لیل سااو  اراال وجود  داد، در دبر ا ف دلیل او  و دو  کد حجیت ظواهر قرننی را مورد مناقشااد قرار می

. یلنی بر اساس دلیل سو  نیات قرنن مجمل ه تند و گیردار قرار میمورد انکظواهر قرننی یوسخ ااباریون 

 ظ ورم ندارند یا ما از حجیت و عد  حجیت نن ا رحبت نماییم. و این مجمل بودن بد دو ج ت است 

 الف. اداوند عمدا نیات قرنن را مجمل قرار داده یا نیاز مرد  بد وجود اما  بیشتر اح اس شود.

گیرد، بد راحتی قابل ر م نی ااات. لذا امکان اینکد ملانی ب ااایار عمیای را در بر می ب. نیات قرنن بد ج ت

 اینکد نیات قرنن برام هم  مرد  قابل ر م باشد وجود نداشت.

 : جواب از دلیل سو 

اش اولا، اگر اداوند عمدا نیات قرنن را مجمل قرار داده باشاااد، بر ا ف حکمت اسااات. بد بیان دیگر لازمد

نید زیرا حکمت اجما  این اساات کد مرد  نیاز بد   قرنن اساات. اگر ک اای بگوید ل ویت لاز  نمیل ویت نزو

وجود اما  را اح اس نمایند، اواهیم گفت نیاز مرد  بد اما  متوقف بر اثبات ارل دین است  یلنی ابتدا باید 

 ا  مطرب گردد.ارل دین کد متوقف بر ر م قرنن است ثابت شود، س س بحث نیاز مرد  بد وجود ام

ثاانیا  هدف قرنن هدایت ان اااان اسااات، بنابراین اگر بگوییم نیات قرنن بد ج ت ملانی عمیق نن قابل ر م  

وان یسبد بیان دیگر اگر قرنن قابل ر م نی ت، پس چگوند می نی ت، برا ف هدف از نزو  قرنن اواهد بود.

 نن را کتاب هدایت نامید .

 باشند.انند ظواهر روايات حجت مينتيجه آنکه ظواهر قرآن نيز هم



 با یوجد بد ننچد در این درس بیان شد، امید است بد س والات زیر پاسم داده شود 
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 الدلیل العقلی تا استحالۀ التکلیف بغیر المقدور(– 022تا صفحۀ  022)از صفحۀ : درس نهم 

 متن عربی

  2 المحرزۀ الأدلۀ

   العقلی الدلیل

 . العقلیۀ القضایا إثبات - 1

 . العقلی الدلیل حجیۀ - 2

  تمهید

 استنباج حکم شرعی منها.المقصود من الدلیل العقلی کل قضیۀ یدرکها العقل ویمکن 

و البحث فی الدلیل العقلی یقع صددغرویاً تارۀ، أی فی إدراک العقل حقاً لهذ؟ القضددیۀ أو تلک، و کبرویاً اُخری، أی 

 فی حجیۀ الإدراک العقلی لها.

 قضایا العقلی علی قسمین:

 وجوب مقدمته.. ما یکون عنصراً مشترکاً فی الاستنباج، کالملازمۀ العقلیۀ بین وجوب الشیء و 1

 حرمۀ الکذب لأنه قبیأٌ.خاصاً بمورد معین، کحکم العقل ب . ما یکون2

 و الأوّل یدخل بصغرا؟ و کبرا؟ فی علم الأصول، لأنهما یبحثان فی عنصر مشترک.

لیس  دون صددغرا؟ لأنه -کالبحث عن حجیۀ حکم العقل بالقبأ–و الثانی یدخل بکبرا؟ فق  لأنه عنصددر مشددترک 

 اً.عنصراً مشترک

ی ذلک تاج إلالفراغ عن حجیۀ القطع، و إنّما یحو الإدراک العقلی إذا کان قطعیاً فلا موجب للبحث عن حجیته بعد 

 إذا لم یکن قطعیاً کما هو واضأ.

و سدوف نصدنّف البحث فی القضدایا العقلیۀ إلی بحثین: صدغروی فی البحث عن القضایا العقلیۀ التی تکون عنصرا     

 حجیۀ الإدراک العقلی غیر القطعی. مشترکاً، و کبروی فی

 . اثبات القضايا العقلیۀ-1

 تقسیم القضايا العقلیۀ

 القضایا العقلیۀ التی هی عنصر مشترک فی استنباج الحکم الشرعی یمکن تقسیمها کما یلی:

 دلیلاً عقلیاً مستقلاً، و ما يکون عقلیاً غیر مستقل.. ما يکون 1



ین باُخری شرعیۀ، کالحکم بالملازمۀ و المراد بالأول ما لا یحتاج فی اسدتنباج الحکم الشرعی منه إلی ضم قضیۀ  

و حکم الشددارع بوجوبه او حرمته، فإن اسددتنباج حرمۀ الظلم مثلا من ذلک لا  ئاًحکم العقل بحسددن أو قبأ شددی

 یتوقف علی إثبات قضیۀ شرعیۀ مسبقۀ.

یحتاج إلی ذلک، کالحکم بالملازمۀ بین وجوب شدیء و وجوب مقدمته، فإن تطبیقها لاستنباج  و المراد بالتالی ما 

 وجوب الوضوء مثلا یتوقف علی إثبات قضیۀ شرعیۀ مسبقۀ، و هی وجوب الصلاۀ.

 . تنقسم القضیۀ العقلیۀ إلی تحلیلیۀ و تركیبیۀ.2

حث عن ۀ البیالوجوب التخییری، و بالثانو المراد بدالاُولی البحدث عن تفسدددیر شدددیء معین، کالبحث عن حقیقۀ   

 استحالۀ شیء أو ضرورته بعد الفراغ عن معنا؟ و حقیقته، کالبحث عن استحالۀ الأمر بالضدین فی وقت واحد.

کحکم العقل  -باج نفی حکم شرعیأی ت دی إلی استن–تارۀ تکون سدالبۀ   القضویۀ العقلیۀ المسوتقلۀ التركیبیۀ  . 3

کل ما حکم  کقضیۀ -یعرأی ت دی إلی استنباج ثبوت حکم ش– المقدور، و اُخری موجبۀکلیف بغیر ستحالۀ التبا

 العقل بقبحه حکم الشارع بحرمته.

خری أو فی قضددیۀ اُر قضددیۀ تحلیلیۀ فی إثبات قضددیۀ تحلیلِیۀ لیۀ مترابطۀ فیما بینها، فقد ت ثّثم إن القضددایا العق

 19ثبات قضیۀ تحلیلیۀ.ترکیبیۀ، کما أن القضیۀ الترکیبیۀ قد ت ثر فی إ

مثال الأول: تفسیر علاقۀ الحکم بموضوعه بعلاقۀ المسبّب بالسبب فإنه ی ثر عند بعض فی تفسیر الواجب التعبدی 

 بما یکون قصد القربۀ دخیلا فی ملاکه دون متعلقه.

خذ قصد القربۀ أ ثر فی إثبات استحالۀوعه بما سبق، فإنه فی نظر بعض ی و مثال الثانی: تفسیر علاقۀ الحکم بموض

 فی متعلق الواجب التعبدی.

و مثال الثالث: استحالۀ أخذ قصد القربۀ فی متعلق الواجب التعبدی فإنها توجب تفسیر حقیقۀ الواجب التعبدی بما 

 کان قصد القربۀ دخیلاً فی ملاکه دون متعلقه.

 ترکاً.ثم إن بعد هذا نتعرض إلی بحث بعض القضایا العقلیۀ التی تشکّل عنصراً مش

 توضیح و شرح فارسی

 مقدمه   

محرزه  شود. دلیلشود دلیل محرزه گفتد میساباا بیان کردیم بد دلیلی کد یوسخ نن حکم شرعی کشف می

، دلالت دلیل شرعیسشود. بحث از دلیل شرعی در سد ماا  بد دو ق ام دلیل شرعی و دلیل عالی یا یم می 

                                               
 . أما یأثیر قضی  یرکیبی  ری یرکیبی  اُارم ر  حاج  إلی ذکره لوضوحد. 19



و قوه ال ی بد پایان رسید. اکنون نوبت بد ق م دو  از دلیل ، بد حو   اثبات رادور دلیل شرعی و حجیت نن 

 محرزه یلنی دلیل عالی رسیده است.  

بحث از دلیل عالی در دو ماا  باید انجا  شااود  الف. اثبات قضاای  عالی سیلنی باید ابتدا اثبات کنیم کد نیا  

اثبات کردیم دلیل عالی  دلیال عالی داریم یاا ایر؟  ب. بحاث از حجیات دلیال عالی سیلنی پس از اینکاد      

 داریم، باید بحث کنیم کد این دلیل حجت است یا ایر؟ .

یوضایح اینکد  دلیل عالی عبارت اسات از هر قضید و بد بیان دقیاتر هر مطلبی کد عال نن را درل کرده و   

یل ین دلام کد بتوان از نن حکم شاارعی را اسااتنباط نمود. بنابراین بحث پیرامون اشااود، بد گوندمتوجد می

یا  و بر ررض یوانایی ؟نیا عال یوانایی ر م حکم شرعی را دارد بحث از اینکد یلنیعالی گاهی ر روم است س

پس از اینکد اثبات کردیم عال قادر بد درل و یلنی س و گاهی کبروم اسااات . ؟چد میزان این قدرت را دارد

 کشف حکم شرعی است، نیا این ر م و درل عال حجت است یا ایر؟ .

 شوند شود، عال نن ا را درل می کند، بد دو ق م یا یم میمطالب و قضایایی کد ادعا می

ق ام او : مطالبی کد ناش عنمار مشترل برام استنباط حکم شرعی را دارند. مثل قضی   لازم  وجوب هر   

است.  وجوب مادمد نن ،حج واجب است. لازم  وجوب هر چیز :بد عنوان مثا چیز وجوب مادم  نن اسات. س 

پس مادم  وجوب حج یلنی طی م اارت واجب است . در این مثا  قضی  عالید، کبرم برام استنباط حکم  

 شرعی واقع شده است.

در این ق م، هر دو ماا  بحث ر روم و بحث کبروم از مباحث علم ارو  مح وب  :ررمایدشا ید رادر می  

رل کند کد بین وجوب یق چیز و وجوب شاود. سبحث را روم این اسات کد نیا اسااسا عال می یواند د    می

ماادما  نن م زمد وجود دارد؟ بحث کبروم این اسااات کد نیا اگر عال این م زمد را درل کرد و بد وجود   

 م زمد حکم کرد، نیا این حکم عال حجت است یا ایر؟

ر ن امکند چوق ام دو : قضاایا و مطالبی کد رررا مربوط بد حکم شرعی ااع ه تند. مث  عال حکم می  

باشد. در اینجا حرا  بودن گی حرا  است، ر ن ماده هم کد م ت کننده است، حرا  میبد دلیل م ت کننده

داند هر چیزم کد قبیح باشد، ر ن ماده ااع یق حکم شرعی ااع است. یا مث  عال با یوجد بد اینکد می

حرمت دروغگویی یق حکم شرعی  حرا  است، پس درو  گویی هم چون قبیح است، حرا  است. در این مثا 

 ااع است.

مث  بحث از اینکد این   م داال در مباحث علم ارو  نی ت.ررماید: بحث ر روم در این قشا ید ردر می 

ود شبلکد یق عنمر ااع است کد در علو  یجربی کشف می ،ماده مخدر اسات یق عنمار مشاترل نی ت   



کند درو  گویی قبیح اساات یق عنماار مشااترل می . یا بحث از اینکد عال درلم ااال  یجربی اساات  سیق

ا ام شود سیق م ال  اا قی است .می نی ات، بلکد یق عنمر ااع است کد در علم اا ق مورد بحث واقع 

است یا با وجود بحث کبروم از نن داال در علم ارااو  می شااود  مث  حکم عال بد اینکد هر قبیحی حرا  

  حرمت  هم وجود اواهد داشاات، یق عنماار مشااترل اساات کد  گی  مللو  سمثعلتسمث  م اات کننده

 یواند در عمو  ابواب را ی مورد یوجد و ابت  باشد، لذا در علم ارو  جام بحث دارد.می

 نکتد!

شاود کد ننچد یوساخ عال درل شده است، ظنی   زمانی مطرب می ،بحث از حجیت و عد  حجیت حکم عال

لی باشاااد، بحث از حجیت و عد  حجیت نن ملنا ندارد. زیرا چنانکد و الا اگر حکم عال یاینی و قط  باشاااد

 ل و است. ،است و بحث از حجیت و عد  حجیت ننذایی  ،ساباا بیان کردیم حجیت قطع

 ا رد سخن ننکد پیرامون قضایام عالی ما در دو ماا  بحث اواهیم کرد 

ن د بیان دیگر عال قادر بد درل ح ب  اثبات قضایام عالی. س باید اثبات کنیم کد قضی  عالی داریم .1

 .و قبح است 

 کند حجت و لاز  الایباف است.اثبات کنیم کد ننچد عال درل می  .1

 بحث اول      اثبات قضاياي عقلي

 تقسيماتي که براي قضاياي عقلي متصور است 

ر حکم عالی بنن دساتد از قضایام عالی کد بد شکل عنمر مشترل برام استنباط حکم شرعی بوده، و دلیل  

 ارزیابی می گردند. ،شرعی واقع می شوند در ذیل سد نوف یا یم

 م تا ت عالید و غیر م تا ت عالیدنوع اول: 

منظور از م اتا ت عالید نن دستد از قضایام عالی ه تند کد برام استنباط حکم شرعی نیازم بد ضمیمد  

کل ما حکم اللال بح ااند او  –م بابح الظلم مثا   اللال یحکبد عنوان شاادن قضاای  شاارعی دیگرم ندارند. 

رالظلم حرا  شرعا. در این مثا  حکم شرعی ما عبارت است از حرمت  –قبحد حکم الشاارف بوجوبد او حرمتد  

 .کردیماستفاده ن دیگرم ررمایید ما برام اثبات این حکم شرعی از قضی  شرعیظلم، لکن چنانکد م حظد می

نن اساات کد برام اثبات حکم شاارعی لاز  است ع وه بر قضی  عالی، یق یا  منظور از غیر م اتا ت عالید 

چند قضای  شرعی را نیز بد نن ضمیمد نماییم. سمثا   حج بنا بد دستور شارف مادس واجب است. هر چیزم  



پس مادمات انجا  حج سمث   -کد شارعا واجب باشد، بد حکم عال مادم  نن نیز وجوب شرعی پیدا می کند 

ررمایید در این مثا  برام اثبات وجوب ساارزمین مکد و مدیند ، واجب اساات . چنانکد م حظد می  ررتن بد

شارعی مادمات حج، یق قضای  شرعی سحج بنا بد دستور شارف مادس واجب است ، را بد استدلا  ضمیمد   

 نمودیم.  

 قضایام یحلیلی و قضایام یرکیبینوع دوم:  

ت کد در نن بد یجزید و یحلیل حایات شی  پردااتد می شود. سبحث منظور از قضایام یحلیلی، قضایایی اس

بد بیان دیگر در اارج یق حایات بیشتر نی ت و بد یق وجود موجود است ولی  .پیرامون چی تی یق چیز 

عاال هماان یق حایات را بد اجزایی یجزید ویحلیل می کند. مثل بحث از حایات وجوب یخییرم سوجوب   

 . ر در ظ ر روز جملد نماز جملد یا نماز ظ

رراغت از بحث پیرامون حایات نن ا، بحث می  از منظور از قضاایام یرکیبی، نن دستد قضایایی است کد پس 

مثل بحث از محا  بودن امر بد دو ضد محا  اسات و یا ضرورم الوجود.   ننیحاق  کنیم کد نیا در عالم اارج

 لد و نماز ظ ر ، در یق وقت واحد.سنمازجم

 م تا ت عالی  یرکیبی  سالبد و م تا ت عالی  یرکیبی  موجبد نوع سوم:

منظور از سالبد نن دلیلی است کد از نن در ج ت نفی حکم شرعی استفاده می کنیم. بد بیان دیگر بد وسیل  

محا  اساات ان ااان  بد عنوان مثا ،نن می اواهیم اثبات کنیم کد در ر ن مورد حکم شاارعی وجود ندارد. س 

چیزم کد قدرت بد انجا  نن ندارد، مکلف باشد. بد بیان دیگر  عال حکم می کند کد امر و یا ن ی ن ابت بد  

 بد چیزم اارج از قدرت مکلف محا  است .

اواهیم وجود حکم شرعی را اثبات کنیم. سهر منظور از موجبد، نن دستد قضایایی است کد بد یوسخ نن ا می

 کند، شارف مادس نن را حرا  کرده است .ننچد را کد عال حکم بد قبیح بودن نن 

 نکتد!

قضااایام عالید با یکدیگر مریبخ ه ااتند و لذا یاثیر و یاثر متاابل ن اابت بد یکدیگر دارند. بد همین ج ت   

و  ثیر گذار است یأیق قضی  یحلیلید دیگر و یا یرکیبید در اثبات قضید یحلیلید  کد یقگاهی دیده می شود 

 .کنیمپیدا میقضید یرکیبید نیاز بد یق قضید یحلیلید یق  تاثباگاهی باللکس برام 



مثا  او  ساثر گذارم یق قضی  یحلیلید برام اثبات قضی  یحلیل  دیگر   یف یر رابط  یق حکم سمث  وجوب  

یر ، در یف -م بب است ،سبب و حکم ،موضوف–با موضاوعش سمکلف م اتطیع  بد رابط  سابب و م اببی     

 کد در نن قمد قربت در م کش لحاظ شده است و ند در متللاش، مؤثر است. واجب یلبدم بد واجبی

ط    و رابیف ایر سابق بد ن بت بد ع ق مثا  دو  سیأثیر یق قضای  یحلیلید در اثبات قضای  یرکیبید دیگر     

حکم کنیم کد لحاظ قمااد قربت در  یاشااود باعث می حکم با موضااوعش  طبق این ررض برای ملتادند کد

 نید .واجب یلبدم، محا  است. سچون دور پیش می متللق

مثا  سااو  سیأثیر یق قضاای  یرکیبید در اثبات یق قضاای  یحلیلید دیگر   محا  بودن لحاظ قمااد قربت در  

متللق واجب یلبدم، در یف ایر واجب یلبدم بد چیزم کد در نن قمد قربت در م کش لحاظ شده و ند در  

 متللاش، مؤثر است.

ننچد ذکر شد، قضایام عالید کد بد عنوان عنمر مشترل برام استنباط حکم شرعی مورد استفاده با یوجد بد 

 قرار می گیرند، را یجزید و یحلیل می کنیم.

 از ننچد در این درس بیان شد، امید است بد س والات زیر پاسم داده شود 

 . منظور از بحث ر روم و کبروم پیرامون دلیل عالی چی ت؟-1

 از دلیل عالی م تال و غیر م تال را یوضیح دهید. . منظور-1

 . قضی  یحلیلی  و یرکیبی  را یوضیح دهید؟-3

 . اق ا  قضی  یرکیبی  را یوضیح دهید.-4

 . چگوند یق قضی  یحلیلی در اثبات قضی  یرکیبی  مؤثر واقع می شود؟ با مثا  بیان کنید.-5



 لۀ التکلیف بغیر المقدور تا تنوع القیود(از  استحا– 022تا صفحۀ  022)از صفحۀ درس دهم: 

 متن عربی

   المقدور بَیر التکلیف استحالۀ

 الحکم باستحالۀ التکلیف بغیر المقدور له معنیان:

 الفۀ التکلیف بغیر المقدور.خقبأ العقوبۀ عقلاً علی م. 1

 . إن نفس التکلیف بالشیء غیر المقدور قبیأ بقطع النظر عن العقوبۀ.2

 علی: ملاک، و إرادۀ و اعتبار. -کما تقدم–و لتوضیأ الحال نقول: إن التکلیف بلحاب مقام الثبوت یشتمل 

 أما الملاک فلا یلهم اشتراطه بالقدرۀ کما هو واضأ، بل یمکن ثبوته فی حق غیر القادر أیضاً.

ن الحبّ و إن کان شدددیداً یمکن و أما الإرادۀ فهی کذلک، إذ هی عبارۀ عن الحبّ الناشددیء من الملاک، و معلوم أ

 ذاتا فضلاً عن المستحیل بالغیر.بالمستحیل تعلّقه 

و أما الاعتبار فلو لاحظنا؟ بما هو، أی بقطع النظر عن داعی التحریک فهو سدددهل الم ونۀ، و یمکن ثبوته فی حق 

الملاک و الإرادۀ، و لکن  غیر القادر أیضاً من دون لهوم محذور اللغویۀ، لإمکان کون الهدف فیه الکشف عن ثبوت

لو لاحظنا؟ بما هو ناشددیء عن داعی التحریک فالقدرۀ تکون شرطاً فی الإعتبار، لأن تحریک غیر القادر أمر غیر 

 ممکن.

ر و المتضمن للاعتبا–و لکن هل داعی التحریک ملحوب فی الاعتبار أو لا؟ نعم هو معتبر لاقتضاء ظاهر الخطاب 

 کور.کونه بالداعی المذ -الجعل

و علی هذا الاساس یکون کل تکلیف مشروطاً بالقدرۀ علی متعلقه بدون فرق بین التکلیف الإلهامی و غیر؟، و من 

ن فرق أیضدددا بین کون التکلیف تکلیفاً بالفعل أو بالترک، فإن الرجه عما لا قدرۀ علی إیجاد؟ أو علی الامتناع ود

 عنه غیر معقول أیضاً.

ی التکلیف، و لیسددت کذلک بلحاب الملاک و الإرادۀ، یعنی قد یکونان ثابتین حالۀ إذن القدرۀ هی شددرج معتبر ف

 العجه أیضاً و قد لا یکونان ثابتین.

و فی الحالۀ التی تکون القدرۀ دخیلۀ فی الملاک یعبّر: أن دخل القدرۀ فی التکلیف شدددرعی، و قد تسدددمی القدرۀ 

فی الملاک فیعبّر آنذاک: أن دخل القدرۀ فی التکلیف عقلی، و  آنذاک بالقدرۀ الشرعیۀ تمییهاً عن حالۀ عدم دخلها

 قد تسمّی القدرۀ آنذاک بالقدرۀ العقلیۀ.

ثم إنه لا فرق فی اسددتحالۀ التکیلف بغیر المقدور بین أن یکون التکلیف مطلقاً من قبیل: طِر فی السددماء، أو یکون 

 دتَ علی السطأ.مقیدا بقید اختیاری للمکلف من قبیل: طِر فی السماء إن صع



و یجدر الالتفات إلی أن الثمرۀ فی شرطیۀ القدرۀ بلحاب العقوبۀ شیء واضأ، و أما بلحاب نفس التکلیف فقد یقال 

 إنها لیست واضحۀ، إذ مادام لا عقوبۀ عند عدم القدرۀ فثبوت التکیف و عدمه لا أثر له آنذاک.

ء کان یدور مدار فوات الملاک علی المکلف بعد فرض إلّا أنه یمکن تصددوّر الثمرۀ لو افترضددنا أن وجوب القضددا 

ثبوتده فی حقه رغم عجه؟، فإنه بناء علی اشدددتراج ثبوت التکلیف بالقدرۀ فلا تکلیف فی حق المکلف غیر القادر  

د فرض قإذ الکاشف هو التکلیف بالدلالۀ الالتهامیۀ، و حیث –علی الامتثال، و بالتالی لا کاشف عن ثبوت الملاک 

فی حقه، و معه  هیصدق أنه قد فاته بعد ثبوتل–دلالۀ المطابقیۀ فتسق  الدلالۀ الالتهامیۀ بالتبع عن الحجیۀ سدقوج ال 

فلا یجب القضاء، و هذا بخلاف ما إذا لم تشترج القدرۀ فی صحۀ التکلیف، فإنه یکون ثابتاً آنذاک، و بالتالی یکون 

 و عن عذر للعجه فیثبت وجوب القضاء.ثبوته کاشفاً عن ثبوت الملاک، و حیث إنه قد فات و ل

 إمکان التکلیف المشروط

عرفنا سددابقاً أن للحکم مرحلتین: مرحلۀ الجعل و مرحلۀ المجعول. و فی مرحلۀ الجعل یجعل الحاکم الحکم علی 

ذا إ نهر القضددیۀ الحقیقیۀ، أی یتصددور کل القیود التی یرید إناطۀ الحکم بها و یجعل الحکم منوطاً بها فیقول مثلا: 

علیه الحر. و سددواء تحققت القیود خارجاً أم لا. فالجعل بنحو  اسددتطاع الشددخص و کان صددحیأ البدن و... وجب

القضدددیۀ الشدددرطیۀ ثابت. و الوجوب فی هذ؟ المرحلۀ لا یکون ثابتاً فی حقّ هذا المکلف بخصدددوصددده أو ذاک 

تحققت القیود خارجاً فی حق مکلف بخصدوصده، بل هو ثابت فی حق الجمیع بنحو القضددیۀ الشرطیۀ، و لکن إذا   

 معیّن صار فعلیاً فی حقه دون غیر؟، و هذا الوجوب الفعلی هو المجعول.

و ما دام الوجوب الفعلی منوطاً بتحقق القیود خارجا فتصیر القیود بمثابۀ العلۀ لتحقق المجعول، و أما بلحاب الجعل 

 ی هو متقوم بافتراض القیود و تصوّرها.فهی لیست علۀ لثبوته، لأنه ثابت قبل تحققها خارجاً، أ

و بعد معرفۀ هذا یتضددأ أن الحکم المشددروج أمر ممکن، و یقصددد به أن یکون تحقق الحکم منوطا بتحقّق بعض  

 القیود خارجاً، فإنه قد عرفنا أن المجعول یمکن أن یکون مشروطاً.

لحکم فعل المولی، و هو یتحقق باعتبار أن او بهذا یتضدأ اندفاع ما قد یقال: إن الحکم المشروج أمر غیر معقول،  

 د إعماله لحاکمیته، فلی معنی للحکم المشروج.بمجر

وجه الإندفاع: أن الذی یتحقق بذلک هو الجعل دون المجعول، و الذی ندّعی کونه مشدددروطاً هو المجعول دون و 

  الجعل، فلا إشکال.

 

 



 توضیح وشرح فارسی

 مقدور مکلف نيستقاعدۀ محال بودن تکليف به چيزي که 

دو ملنا قابل  عبارتمحا  اساات کد ان ااان بد چیزم کد اارج از قدرت و یوانایی اوساات مکلف شااود. از این 

 یمویر است 

 سعااب بما لایطاق قبیح است  معناي اول؛

یلنی محا  است کد مولا مکلف را بد ااطر انجا  یا یرل چیزم کد اارج از یوانش بوده عااب کند. زیرا عال 

کناد کاد چون حوزه حق الطااعد ارلا  ااتیارم اسااات، بنابراین عااب بر رللی کد اارج از ااتیار    کم میح

 مکلف باشد، قبیح است.  

  سیکلیف بما لا یطاق قبیح است . معناي دوم؛

باشد  اعم از اینکد بر این یکلیف یلنی محا  اسات کد مولا بد چیزم دستور دهد کد اارج از یوان مکلف می 

 عاابی متریب کرده باشد یا ایر. 

 توضيح معناي دوم

سااباا بیان کردیم کد  هر یکلیفی کد یوسخ مولا در اارج ابراز شده، دو مرحلد را طی نموده است، کد از نن  

  گیرد بد ماا  ثبوت و اثبات یلبیر می شود. ماا  ثبوت حکم اود سد مرحلد را در بر می

 الف. مرحل  م ل  یلنی مملحت و یا مف ده داشتن رلل.

 ب. مرحل  اراده  یلنی شوق و ع قد بد انجا  رلل و یا یرل نن.

 ج. مرحل  اعتبار  یلنی مرحل  جلل و قراردادن رلل بد عنوان یق یکلیف مث  واجب و یا حرا  کردن رلل.

کلیف نی ات. زیرا مملحت داشتن یا نداشتن  با یوجد بد این مطلب باید دان ات کد قدرت، شارط م ل ی  

یق عمل ربطی بد قدرت بر انجا  نن یا عد  قدرت بر ننجا  نن ندارد. هم چنین قدرت شاارط اراده و شااوق  

هم نی ااات، زیرا میل بد انجا  یق عمل و یا یرل نن ربطی بد قدرت بر انجا  و یا یرل نن ندارد ولذا منلی 

ا بنابراین در مورد بحث م ق مطلب کد حتی ذایا محا  اساات، یللق بگیرد.ندارد کد میل و ع قد ن اابت بد ی

کد محا  بودن یکلیف ذایی نی اات و بد ااطر عد  قدرت اساات، یللق اراده هیچ مانلی ندارد و کام  ممکن 

اما در اریباط با اینکد نیا قدرت در مرحلد اعتبار شاارط اساات یا ایر؟ ب ااتگی بد این دارد کد مراد و   اساات.

 نظور از اعتبار چد چیزم باشد.م



 مرحل  اعتبار و جلل بد دو رورت متمور است  یوضیح مطلب ننکد 

لو  اکر  الوالدین وط نی ت. مث  مولا بد عبد بگوید: سالف. ررف اعتبار و جلل باشد  در این رورت قدرت شر

 د این عمل دستور نداده است. . اما حایاتا بحتی اگر مُردم باز هم پدر و مادرت را احترا  کن -کنت میتا

 :ممکن است ک ی اشکا  کند کد رایده این چنین اعتبارم چی ت؟ نیا ل و نی ت؟ ش ید ردر می ررماید

ایر، ل ویتی پیش نمی نید. مث  ممکن اساات مولا با این روش بخواهد م ل و اهمیت عمل را نشااان دهد.  

بگوییم پدر و مادرت را اکرا  کن چرا کد مرده قدرت بر ملنا ندارد  ،سیلنی هر چناد حایاتا بد ندمی کد مرده 

 اواهد اهمیت احترا  بد پدر و مادر را نشان دهد .ف ندارد، اما مولا با این امر مییکلی

انگیزه و مخاطب در   یلنی بد این هدف بوده کد باشااادب. اعتباار و جلال با هدف ایجاد انگیزه در مخاطب   

شاکی نی ت کد در این  در اارج محاق ساازد و یا یرل کند.  عمل را  ،نن محرکی بد وجود نید یا بد واساط  

مرحلد قدرت شاارط اساات. زیرا ملنا ندارد کد از ک اای کد یوانایی انجا  عمل را ندارد بخواهیم عمل را انجا  

 داسااسا ک ی کد قدرت بر انجا  یکلیف ندارد، بد انجا  عمل یحریق نشده و  انگیزة انجا  عمل در او ب  دهد.

 نید.وجود نمی

با یوجد بد ننچد بیان کردیم روشان شد کد وقتی می گوییم یکالیف شرعی مشروط بد قدرت است، منظور  

چنانکد از ظاهر اطابات شااارعی نیز  می باشاااد.سجلل بد انگیزة ایجاد داعی در مکلف ، همین مرحل  اایر 

 همین ملنا از اعتبار قابل برداشت است.

 حوزۀ قدرت 

اساات کد در مشااروط بودن یکالیف بد قدرت، هیچ ررقی بین یکالیف الزامیسحرا  و واجب  و  لاز  بد ذکر 

یکالیف غیر الزامیس مکروه و م تحب  وجود ندارد. بد بیان دیگر بین یکالیف طلبی و یکالیف زجرم در اینکد 

 همد مشروط بد قدرت ه تند، یفاویی وجود ندارد.

 قدرت شرعي و قدرت عقلي

قدرت شاارط نی اات. بد بیان دیگر اگر چد قدرت شاارط م ل  و اراده،  مرحل  م ل عمل،اگر چد در دو 

 داشتن یق یکلیف نی ت. اما این بدان ملنا نی ت کد مولا نتواند م ل عمل را منوط بد قدرت نماید. 

 طبنابراین اگر مولا م ل عمل را مشاروط بد داشتن قدرت نمود، مث  ررمود حج بر یو واجب است بد شر 

اینکد اساتطاعت مالی داشاتد باشای. در اینجا یا زمانی کد ررد اساتطاعت نداشتد باشد یکلیفسحج  از م ل     

شااود  و اگر م ل عمل مشااروط بد بد این نوف قدرت بر یکلیف، قدرت شاارعید گفتد میس براوردار نی اات.



ن نوف قدرت، قدرت عالید مشااروط بد قدرت باشااد، بد ای  ،قدرت نباشااد بد بیان دیگر راخ در مرحل  اعتبار

نکد از بدون ای انفاق، وجوب مالتان را انفاق کنید  -سانفاوا اموالکم :گفتد می شااود. مث  وقتی مولا می ررماید

 داشتد باشد.انفاق طرف شارف مشروط باشد، بد حکم عال مشروط بد این است کد مکلف قدرت بر انجا  

ف، قدریى ااع و ماید بد زمان و مکان مخمورى است گاهى قدرت مأاوذه در رااحت یکلی ا راد ننکد  

گویند. پس اعتبار قدرت کد اود شااارف و مولا باید نن را بیان نماید، کد ارااط حا  بد نن قدرت شاارعى مى  

کد چنین دلیلى نباشااد، ملتبر همان قدرت عالى شاارعى در یکلیف، نیازمند دلیلى ااع اساات و یا مادامى

 است.

 مطلق و مقيدلحاظ قدرت در تکليف 

ن . در نسمان پرواز ک – ر فی السماءط د: سیکلیف بد دو راورت یمور می شود  یکلیف مطلق، مث  مولا بفرمای 

دت علی ان تعو یکلیف ماید: یلنی یکلیف ماید بد قیدم اسات کد مکلف قادر بد انجا  نن قید است. سمثل  

 اگر بالام بلندم ررتی پرواز کن . - السطح طر فی السماء

شا ید ردر می ررماید اینکد می گوییم قدرت شرط یکلیف است، ررقی ندارد کد یکلیف ما از ق م او  باشد  

 یا از ق م دو .

 

 ثمرۀ معاني قاعدۀ محال بودن تکليف به غير مقدور 

ما لا یکلیف ب -گفتیم قاعدة محا  بودن یکلیف بد غیر مادور دو ملنا دارد  سعااب بما لایطاق قبیح اسااات

 بیح است .یطاق ق

چرا شااما دو ملنا برام این قاعده لحاظ کد با یوجد بد این مطلب ممکن اساات ک اای بر ما اشااکا  بگیرد 

کردید؟ زیرا ثمره و ملنام او  از قاعده کام  مشخص است و نن اینکد عا  قبیح است کد مولام حکیم عبد 

. وقتی این ملنا را پذیررتیم دیگر ملنا را باد اااطر عملی کاد قادرت بر انجا  و یا یرل نن ندارد، عااب کند    

 ندارد کد بگوییم یکلیف بد چیزم کد مادور مکلف نی ت هم محا  است.

یوضیح اینکد  وقتی ما پذیررتیم کد از لحاظ عالی قبیح است کد عبد بد ااطر عملی کد قادر بد انجا  و یا 

درت مکلف اساات، قبیح اساات و چد یرل نن نی اات، عااب شااود، چد بگوییم یکلیف بد عملی کد اارج از ق

بگوییم قبیح نی ات، رایده ام ندارد، زیرا م م این اسات کد ان اان روز قیامت مجازات نشود و این با ملنام    

 او  از قاعده اثبات شد. دیگر چد نیازم بد اثبات ملنام دو  از قاعده داریم؟

 خماای کد قدرت بر یکلیف نداردشاا شاا ید راادر در ماا  رد این سااخن می ررماید: می پذیریم کد عاابِ

، لکن اینکد شما گفتید، ثمره و رایده ام بر ملنام دو  متریب نی ت، قابل قبو  نی ت. زیرا برام محا  است



لحاظ ملنام دو  از قاعده دو ثمرة اسااسای متریب است، کد بد عنوان نموند یکی از نن ثمرات را یوضیح می   

اطر نشااان کرد کد ساااباا اثبات کردیم کد مدلو  التزامی یابع مدلو  قبل از یوضاایح ثمره باید االبتد دهیم. 

. با می شااودمنتفی مطابای  اساات، بنابراین اگر مدلو  مطابای یق ملنا منتفی شااد، مدلو  التزامی نن هم 

 یوجد بد این مطلب در یوضیح ثمره می گوییم 

یلنی در این اطاب قید قدرت نیامده گاهی اطابی کد از ساوم شاارف بیان می شود بد رورت مطلق است،   

 در اینجا اگر بگوییم قدرت شرط یکلیف ا  ان کنتم قادرین علیرلّوا   و نفرموده : رلّوااست. سمث  می ررماید

سمث  رردم کد در وقت نماز  با منتفی شدن مدلو  مطابای در حق ررد عاجزس ملنام دو  را ب ذیریم  است. 

اما  .شود لذا قضا  بر او واجب نی تمدلو  التزامی یلنی مملحت و م ل هم منتفی می ،بی وش بوده است 

ارام د ،سیکلیف  اگر بگوییم قدرت شاارط یکلیف نی اات، ملنام التزامی این جملد این اواهد شااد کد عمل 

 اواهد شد.لذا هر گاه مکلف قدرت بر عمل پیدا کرد قضا بر او واجب  م ل است.

 تکلیف مشروط قاعدۀ ممکن بودن 

 مقدمه:

 مطلب او : ررق بین وجوب و واجب

وجوب عبارت است از ارل یکلیف کد رلل مولا است. و بد عبارت دیگر وجوب عبارت است از مفاد هیأت امر. 

 و واجب عبارت است از متللق یکلیف و نن عمل اارجی کد رلل عبد است و بد عبارت دیگر مدلو  مادة امر.

نماز  لزو  بجا نوردندر اینجا یکلیف یلنی وجوب، کد همان نماز بخوان.  -ررماید: رااالِّمث  وقتی مولا می 

 شود.می، کد واجب، نامیده نمازو اود ارلا  و اجزا   .است

 مشروط  واجب واجب مطلق و واجب بد مطلب دو : یا یم 

ارااولیون، زمانی کد یق واجب را با چیزم کد اارج از اود واجب است  بیشااتریوضایح اینکد، طبق دیدگاه  

وجوب واجب، مشروط بد یحاق نن چیز است سمثل استطاعت    الف.ماای د می کنیم از دو حا  اارج نی ت

وجوب . ب. اگر م اتطیع شادم بر یو حج واجب می شود     -برام حج  ان کنت م اتطیلا یجب علیق الحج 

سمثل قطع م اارت برام وجوب حج و یا وضاو برام وجوب را ت . ق م او  را     ی ات واجب متوقف بر نن ن

 گویند.واجب مشروط و ق م دو  را واجب مطلق می

با یوجد بد مطالب روق، پیرامون اینکد نیا احکا  شاارعید می یوانند مشااروط باشااند یا ایر، دو نظرید مطرب  

مکانی وجود ندارد و ملاو  نی ت کد حکم شرعی سمن اوب بد شیم انمارم ، ملتادند چنین ا  اسات  برای 



مشروط باشد. در ماابل برای دیگر سمش ور ارولیون و از جملد ش ید ردر ، ملتادند چنین چیزم ممکن و 

 کام  ملاو  است.

 بيان شهيد صدر در توضيح امکان مشروط بودن وجوب  

 ساباا پیرامون جلل و مجلو  در یق حکم شرعی بحث کردیم 

این لل، یلنی همان بیان و اعتبار مولا، کد در اارج یحاق یارتد و از سااوم مولا رادر شده است. در الف. ج 

ات و قیودم را کد در حکم شود. یلنی مولا یما  اموری بد راورت یق قضی  حایاید لحاظ می حکم  مرحلد

 اإذمث  می گوید: س کند.و حکم را مشاروط بد یحاق این قیود و اماوریات می   یماور کرده داالت دارند را 

اگر ان اان م تطیع شد و از لحاظ ج می سالم بود، حج بر او   -الحج علیه وجب البدن تحیح كان و الإنسوان  اسوتطاع 

 کان و الإنسان استطاع إذاجمل  شارطید می باشد، شرط عبارت است از   یق  . در این مثا  کد واجب می شاود 

 .الحر علیه البدن. و جها عبارت است از؛ وجب صحیأ

س مثل وجوب حج در مثا  روق  کد در اارج بالفلل یحاق نیارتد  رللیت پیدا کردن یکلیف،ب. مجلو سجزا ، 

است و زمانی محاق می شود کد شروط ذکر شده از سوم مولا، یحاق پذیرد. یلنی زمانی وجوب حج در حق 

 ج یحاق پذیرد.مکلف بالفلل می شود کد شرائخ وجوب، مثل استطاعت، س مت ج می در اار

دن  قیود و شروط یکلیف سمثل استطاعت و سالم بوبا یوجد بد یحلیل روق می یوانیم چنین نتیجد بگیریم کد 

سرللیت پیدا کردن یکلیف  بد منزل  علت ه اتند و یا زمانی کد قیود و شروط یق یکلیف  د مجلو  ن ابت ب 

اارجی قیود و شروط ن بت بد جلل، علت در اارج محاق نشاود، مجلو  نیز محاق نخواهد شد. اما یحاق  

لل ا  جح، بنابراین اشااکالی ندارد کد قیود و شااروط یکلیف در اارج محاق نشااده باشااند و با این نی ااتند

طبق این ررض اشکالی ندارد کد بگوئیم یکلیف مشروط داریم و مرادمان از یکلیف مشروط،  محاق شده باشد.

لیت یکلیف سمث  رللیت وجوب حج ، منوط اساات بد یحاق قیود و مرحل  مجلو  باشااد. بد این بیان کد رل

 شروط اارجی نن سمثل استطاعت و سالم بودن مکلف .

با یوجد بد یوضیحات ذکر شده، دیدگاه نن دستد از علما  کد ملتادند یکلیف مشروط نداریم و حکم از همان 

کند و ملنا ندارد بگوئیم مشااروط اساات، رد  ابتدا از مولا رااادر شااده و با راادور نن، یکلیف وجود پیدا می 

شود و مشروط نی ت، جلل یکلیف است، و مراد ما از امکان زیرا نن چیزم کد با بیان مولا ثابت می شاود. می

 یکلیف مشروط، مرحل  مجلو  است و ند جلل یکلیف.

 نکتد او !



 در یق یا یم قضید بد دو ق م یا یم می شود   

 اررادى عده یق روى رودمى حکم او   از کد است اىکلید محموره قضید ،اارجید قضاید : اارجید قضاید . 1

 بجاى .شدند کشتد یکجا سا اه  نن یما  یلنى «قتل اللَ اکر  رى مِن کلّ» موجودند  مثل اارج در بالفلل کد

 رى نم قتل: »گوییممى شد، کشتد سارباز  نن شاد،  کشاتد  سارباز  نن شاد،  کشاتد  سارباز  این بگوییم اینکد

 «الل کر

 یچه کلى طبیلت در .رودکلىّ مى طبیلت روى حکم کد اساات اىقضااید حایاید قضااید: حایاید قضااید. 1

 اواهدمى شااود،مى طبیلت این شااامل حکم .ند یا باشااند موجود اارج در اررادش کد نی اات محدودیتى

 موجود اواهدمى و گذشااتد، زمان در باشااند بوده موجود اواهدمى حاضاار، زمان در باشااند موجود اررادش

 موجود نهن جا کد هر .«شااودمى منب ااخ حرارت اثر در نهنى هر: »گوییممى اینکد مثل نینده  در بشااوند

 دارد. را حکم این باشد

سیلنی قضااید  با یوجد بد مطلب روق باید اشاااره کرد کد، جلل احکا  شاارعید در قالب ق اام دو  از قضااایا  

 حایاید ، یلریف می شوند.

 نکتد دو !

 حکم شرعی بر دو ق م است   

 حکم وضلی س ملکیت، زوجیت و... . –حکم یکلیفی ساحکا  ام د  وجوب، حرمت، و...  

پس از اینکد اثبات کردیم می یوانیم حکم مشااروط داشااتد باشاایم، ررقی ندارد کد این حکم از قبیل احکا   

 یکلیفید باشد و یا از قبیل احکا  وضلید.

 ، امید است بد س والات زیر پاسم داده شود با یوجد بد مطالب این درس

 شود یکلیف بد غیر مادور محا  است، چی ت؟ . منظور از اینکد گفتد می-1

 . کدا  مرحلد از یکلیف مشروط بد قدرت است؟ یوضیح دهید.-1

 . منظور از قدرت شرعی و عالی در یکالیف را با مثا  ارزیابی کنید؟-3

 دو ملنایی کد برام قاعده محا  بودن یکلیف غیر مادور بیان شده، ذکر کرد؟ ام برامیوان ثمره. نیا می-4

 . دیدگاه ک انی کد را منکر وجود یکلیف مشروط ه تند، ارزیابی و ناد کنید.-5



 از تنوع القیود تا الشرط المتأخر(  – 022تا صفحۀ  022)از صفحۀ درس یازدهم: 

 متن عربی

 تنوع القیود

یوجد قیدان للصدلاۀ: زوال الشمس، و الطهارۀ. و زوال الشمس قید  « إذا زالت الشدمس فصدل متطهراً  »فی قولنا: 

لی لوضددوو أن الوجوب الفع–للوجوب الفعلی، بمعنی أنه لا وجوب فعلیاً قبل الهوال، بینما الطهارۀ لیسددت کذلک 

قید لنفس الصلاۀ التی هی الواجب، أو بالأحری هی و إنما هو  –یثبت بعد الهوال حتی إذا لم یکن المکلف متطهراً 

 متعلق الوجوب.

 و معنی کون الطهارۀ قیداً للواجب أن الأمر متعلق بالحصۀ الخاصۀ، أی الصلاۀ مع الطهارۀ.

و إذا أردنا تحلیل الحصدۀ المذکورۀ نجدها مرکبۀ من صدلاۀ و تقیّد بالطهارۀ، فالأمر بها أمر بالصلاۀ و بالتقیّد. إذن   

 نی أخذ شیء قیداً فی الواجب هو تخصیص الواجب به، و تعلّق الأمر به بما هو مقیّد بذلک القید.مع

مع لۀ للأخری، بینما لو لاحظناها ثم إن الطهارۀ لو لاحظناها مع نفس الصدددلاۀ لا نجد أن إحداهما علۀ أو جهء ع

 إذ لولاها لما وجدت الصلاۀ مقیدۀ بها. تقیّد الصلاۀ بها وجدنا أنها علۀ للتقیّد،

 و الخلاصۀ: أن أخذ الطهارۀ مثلا قیداً للصلاۀ یعنی:

 تحصیص الواجب بها. .1

 أن الأمر یتعلّق بالصلاۀ و بالتقیّد بالقید. .2

 أن نسبۀ القید إلی التقیّد نسبۀ العلۀ إلی المعلول، و لیس کذلک نسبته إلی ذات الواجب. .3

کما قد ت خذ تارۀ قیداً للوجوب فق  کالهوال لوجوب  -أی خصوصیۀ کانت–لخصوصیۀ و یجدر الإلتفات إلی أن ا

الصلاۀ، و ت خذ اُخری قیداً للواجب فق  کالطهارۀ للصلاۀ، قد ت خذ ثالثۀ قیدا للوجوب و الواجب معاً، کخصوصیۀ 

 ق إلّا أن الصوم لا یقعشهر رمضان، و هی أیضاً قید للصوم الواجب، بمعنی أنه لو دخل رمضان فالوجوب و إن تحق

 مصداقاً للواجب إلّا إذا اُتی به خلال رمضان لا بعد؟.

و لأجل کون خصددوصددیۀ رمضددان قیداً للوجوب یکون الوجوب تابعاً لتحققها، و لأجل کونها قیداً للواجب یکون  

 الوجوب متعلقاً بالمقیّد بها، أی بالصوم و بالتقید بکونه فی رمضان.

 ۀأحکا  القیود المتنوع

 قیود الواجب علی نوعین:

 ما یلهم تحصیله، کالطهارۀ بالنسبۀ إلی الصلاۀ. .1

 طاعۀ بالنسبۀ إلی الحر.ما لایلهم تحصیله، کالاست .2



 و ما هو الضاب  فی کون القید من هذا أو من ذاک؟ و الجواب:

لیترشدددّأ منه أن القید إذا کان قیداً للوجوب فلا یجب تحصدددیله، لأنه قبل حصدددوله لا وجوب لذی المقدمۀ 

 الوجوب علیه، و بعد تحققه لا معنی لوجوب تحصیله لأنه من طلب الحاصل.

و إذا کان قیداً للواجب فق  فیجب تحصیله، لأن الوجوب متعلق بالواجب و بالتقید بذلک القید، فیلهم تحصیل 

 القید لیحصل التقید و بالتالی لیمتثل الوجوب.

لی جد القید یلهم عوفلا یلهم تحصددیله لما تقدم من النکتۀ. نعم متی ما  و إذا کان قیداً للواجب و الوجوب معاً

 المکلف إیجاد الواجب و إیجاد؟ متقیدا بذلک القید.

 و بهذا نخرج بما یلی:

 إن قید الوجوب لا یلهم تحصیله. .1

 إن قید الواجب فق  یلهم تحصیله. .2

لکنه لو حصل القید فیلهم علی المکلف لا یلهم تحصیله، و  -کدخول شدهر رمضان –ما کان قیدا لهما معاً  .3

 إیجاد الصوم مثلاً فی شهر رمضان لا بعد؟.

ثم إن قیود الواجب حیث یلهم تحصیلها فیلهم أن تکون مقدورۀ بخلاف الوجوب فلا یلهم فیها ذلک، بل قد تکون 

 وال الشمس، حیث لا یلهم تحصیلها.و قد لا تکون کهکذلک کالاستطاعۀ، 

 العقلیۀالمقدمۀ الشرعیۀ و 

قید الواجب تارۀ یلخذ؟ الشدارع قیداً فیخصددص به الواجب و یلمر بالحصددۀ الخاصۀ، کالطهارۀ، و یسمی بالمقدمۀ  

الشدرعیۀ، و اُخری یکون مقدمۀ لتحقق الواجب و لو لم ی خذ من قبل الشارع، کرکوب الطائرۀ للوصول إلی الحر،  

ذ قیداً للوجوب فلا یلهم تحصددیلها، و قد ت خذ قیداً للواجب و یسددمی بالمقدمۀ العقلیۀ. و المقدمۀ العقلیۀ قد ت خ

 فیلهم تحصیلها.

إنما یجب تحصیلها بعد فعلیۀ وجوب ذی  -سواء کانت شرعیۀ أم عقلیۀ–و یجدر الإلتفات إلی أن مقدمۀ الواجب 

ل ذلک ، و أما قبمثلاًالمقدمۀ بفعلیۀ کل القیود الملخوذۀ فیه، فالوضدوء إنما یجب إذا وجبت الصلاۀ بدخول الهوال  

 فلا یجب لعدم وجوب ذی المقدمۀ.

 المقدمۀ المفوتۀ

، و فرض أن تلک المقدمۀ کان یتعذر تحصددیلها ذلک نإذا کان للواجب مقدمۀ، و کان وجوبه مشددروطاً بهمان معیّ

م أنه لالهمان، و لکن کان بالإمکان تحصدیلها قبل ذلک، فهل یجب عقلا علی المکلف تحصیلها قبل ذلک؟ کمن یع 

لا یتمکّن علی الوضدوء بعد دخول الهوال مثلاً، فهل یلهمه فعله قبل ذلک؟ إن القاعدۀ تقتضی العدم، إذ قبل الهوال  

ه یصددبأ نب عند الهوال لیبتلی بمخالفته، لألا وجوب للصددلاۀ لتجب المقدمۀ، و بترکها قبل الهوال لا یحدث وجو



فروض أن کل تکلیف مشروج بالقدرۀ. و یصطلأ علی کل مقدمۀ من عند الهوال عاجهاً عن الإتیان بالواجب، و الم

 هذا القبیل بالمقدمۀ المفوته، و القاعدۀ تقتضی کما عرفنا عدم وجوبها.

ن تکون مقدمۀ الواجب هی دائماً مقدمۀ مفوتۀ، کالحر تاسددع ذی الحجۀ، فإنه لو لم یسافر و لکن قد یتفق أحیانا أ

 حینئذ، من دون فرق بین هذ؟ السنۀ و التی بعدها. المکلف قبل ذلک فلا یدرک الواجب

و لا إشدکال فقهیاً فی لهوم السفر قبل وقت الواجب، و لکن وقع البحث فی کیفیۀ توجیه ذلک علی طبق الصناعۀ،  

 و یلتی هنا فی حلقۀ مقبلۀ إن شاء اع تعالی بعض المحاولات فی المجال المذکور.

 توضیح و شرح فارسی

 (: القیود تنوع) تقسيم بندي قيود 

اند سااد رورت در نمدهتللق حکم قیدها و شاروطی کد شاارف بیان می کند، بد لحاظ اینکد بر سار حکم یا م   

 دارند   

روط بحث کردیم، قید نن دسااتد از قیود و شااروطی کد در بحث بالا پیرامون واجب مشاا قید وجوب: .1

ده قید بر سر حکم در نمبد بیان دیگر  اند.، یللق گررتدقیودم کد بد هیأت امروجوب ه اتند. یلنی  

 باشد 

هنگا  زوا  اورشید نماز با ط ارت بجا نور. در این مثا  دو قید داریم.  -متطهرا تل الشومس  زالت إذامثا : 

زوا  شامس و ط ارت، کد زوا  شمس بد رورت شرط و قید برام یحاق وجوب ر ت لحاظ شده است. در  

 شود. نتیجد باعث شده است وجوب، مشروط

بر ماده امر یللق  قیودم کدیلنی  شوند.میقید واجب: نن دستد از قیود کد سبب ماید شدن واجب  .1

 م در نمده باشد.قید بر سر متللق حک می گیرند. بد بیان دیگر

. در این مثا  قید ط ارت، بد اود هنگا  زوا  اورشاید نماز با ط ارت بجا نور  -متطهرا تل الشمس زالت إذامثا   

 واجب یلنی ر ت یللق گررتد است.

یوضایح اینکد، را ت کد واجب، و بد بیان دیگر متللق وجوب می باشاد، ارراد و ممادیق متلددم می یواند    

ید ررمات بدون عبا و... و وقتی مولا میداشتد باشد، ر ت با ط ارت، ر ت بدون ط ارت، ر ت با عبا، ر 

 کند بد ر یی کد با ط ارت باشد.  ت را از ناحی  ط ارت، ماید میواقع واجب یلنی ر رل مع الط اره در 

 رابطة قيد و واجب



هنگامی کد قید و واجب را لحاظ کنیم بدون اینکد نظر بد نوف رابط  نن ا داشااتد باشیم، ند می یوانیم بگوییم 

رابطد ام کد با واجب برقرار قیاد جز  الللاد برام واجب اسااات و ند یما  الللد، اما اگر قید را با یوجد بد نوف   

 شود.نوان علت برام واجب ماید یلای میسوجد ماید بودنش ، لحاظ نماییم، قید بد ع کرده

مثا   مولا ررموده راال مع الط اره. در اینجا راا ت واجب و ط ارت قید نن می باشااد. حا  اگر   بد عنوان 

وان عنبطد نن دو داشتد باشیم، ط ارت ند بد ط ارت را بد همراه را ت یمور کنیم بدون اینکد یوج ی بد را 

ا از این ج ت کد راا ت را ماید راا ت  اساات. اما اگر ط ارت ریلنی س برام واجبجز الللد و ند یما  الللد 

 سراا ت ماید بد ط ارت  اواهد بود، یلنی واجب ماید کند، یمااور کنیم، ط ارت علت برام واجب مایدمی

 یابد کد با ط ارت باشد.یحاق میسر ت ماید بد ط ارت ، زمانی 

، ملنایش گوید: رل مع الط ارهبرام واجب قیدم را لحاظ می کند، مث  می ا رد ننکد وقتی شارف مادس

 این است کد 

 اولا، واجب سر ت ، ماید بد نن قید سط ارت  است.

سط ارت  هم،  ن نن بد قیدسرااا ت  یللق گررتد، بر ماید بود ثاانیا، امر مولوم ع وه بر ننکد بر ذات واجب 

 یللق گررتد است.

سماید کردن واجب بد قید ، رابط  علت و مللو  اساات، هر چند این رابطد با  ثالثا، رابط  قیدسط ارت  و یاید

 اود واجب وجود ندارد.

 قید وجوب و واجب .3

است. از این گاهی یق قید هم قید وجوب است و هم قید واجب. مثل ماه رمضان کد قید روزة واجب رمضان 

واجب باید  ج ت کد یا ماه رمضان نیاید حکمسوجوب  نمی نید، قید وجوب است. و از این ج ت کد این رو ِ

ه رمضان در ماه رمضاان باشاد ند سایر ماه ا، قید واجبسرو  ، است. یلنی امر مولا بد رومی کد ماید بد ما  

 می باشد یللق گررتد است.

 احکام قيدها   
شاارف برام حکم شارعی و یا متللق حکم شرعی در نظر گررتد می شوند، بد لحاظ نوف   قیودم کد در ل اان  

 شوند حکمی کد بر نن ا متریب است بد دو نوف یا یم می

ق ام او ، قیدها و شارط ایی کد ایجاد نن ا بر مکلف واجب نی ت. لذا اگر مکلف نن ا را در اارج ایجاد نکند   

 . تطاعت برام حجملمیتی بر او یللق نمی گیرد. مثل اس



ق ام دو ، قیودم کد ایجاد نن ا در اارج بر مکلف واجب اسات و مکلف موظف اسات نن شرائخ و یا قیود را    

 ایجاد نماید. مثل ط ارت ن بت بد ر ت.

 اينکه آيا لازم است مکلف قيد را انجام دهد يا خيرملاک تشخيص بيان 

کد از کجا بدانیم قید مذکور در ل ااان شارف، از کدا  شاود و نن این سا والی مطرب می  با یوجد بد مطلب روق

 نوف می باشد؟ بد بیان دیگر از کجا باید بدانیم کد ایجاد قید مذکور، بر مکلف واجب است یا ایر؟

ررماید، ما می یوانیم ضابطد ام را ملرری نماییم یا بر اساس نن  شا ید ردر در ماا  پاسم بد این پرسش می 

کد ایجاد قید در اارج بر او واجب است یا ایر. نن ضابطد این است کد  عال حکم  ررد بتواند یشاخیص دهد 

می کند  اگر قید در ل ان شارف قید وجوب باشد، در این رورت ایجاد نن بر مکلف واجب نی ت. بلکد زمانی 

اورشاااید  ذم  زیرا یا قبل از بد وجود نمدن قید سمث  زوا  نید.کد قید بد وجود نمد، یکلیف بد گردن او می

المادمد سیکلیف یلنی نماز ، وجوبش رللی نشااده اساات و وقتی وجوب یکلیف رللیت پیدا نکرد، مادمد سقید 

کند و لذا ایجاد نن در اارج بر مکلف واجب نی ت، و بلد از حمو  یلنی زوا  هم  وجوبش رللیت پیدا نمی

کند، با این حا  ملنا ندارد کد بگوئیم میقیاد سزوا  اورشااایاد ، اگر چد یکلیف سوجوب نماز ، رللیت پیدا   

ایجاد قید سزوا  اورشید ، واجب است  زیرا اودش بد وجود نمده و امر بد ایجاد نن در اارج، امر بد یحمیل 

 حارل است.

یلنی واجب بود، در این رورت یحمیل و ایجاد قید هم بر او واجب است، زیرا  ،اگر قید، قید متللق وجوب اما

ت وجوب رلل یحاق یارتد است، و لذا مکلف است و چون مکلف است، وظیفد دارد قید را هم در در این رور

 اارج ایجاد کند بد بیان دیگر در این رورت او مکلف است بد واجب ماید. 

، در این راااورت هم ایجاد قید بر مکلف و هم قید واجب سحلو  ماه رمضاااان  و اگر قید هم قید وجوب بود

پس از ننکد قید اودش بد وجود نمد در این راورت  مکلف موظف است واجب سروزه  را  واجب نی ات، لکن  

بر اسااااس نن انجاا  دهد. یلنی حق ندارد روزه را بد بلد از ماه رمضاااان یأایر بیندازد یا نیت غیر روزه ماه  

 رمضان کند.

 نتيجه مطلب

وا  اورشید برام یحاق وجوب نماز سمثل زاگر قید، قید وجوب باشاد ایجاد نن بر مکلف واجب نی ت.  . -1 

 .ظ ر 

 رت برام نماز .سمثل ط ااگر قید واجب باشد، یحمیل نن بر مکلف واجب است  .-1



اگر قید واجب و وجوب باشاد، از این حیث کد قید وجوب اسات، چیزم بر او واجب نی ت، اما پس از بد    .-3

سمثل جب را بد همراه قید ایجاد کند. وااسااات بد واجب ماید، یلنی موطف اسااات ف موظ ،وجود نمدن قید

 حلو  ماه رمضان .

ایجاد کند، باید قیود بر ساار واجب در نمده اند در اارج بنابراین از ننجا کد مکلف موظف اساات قیودم را کد 

واجب مادور مکلف باشاد. مثل، رال مع الط اره، کد ط ارت قید را ت است و مادور مکلف. از سوم دیگر    

جوب بر ع دة مکلف نی ت، لذا قدرت و یا عد  قدرت مکلف در یحمیل مادمد، ناشی چون یحمایل قیود و 

 اند.ندارد. مثل ان استطلت رحج و ان زالت الشمس رمل. کد بد رورت قید برام وجوب لحاظ شده

 شرعيه و عقليه مقدمه

 ید واجب مثل ط ارتسااباا اق اا  قید را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم و گفتیم قید بر دو ق م است، ق  

برام نماز، و قید وجوب مثل اسااتطاعت برام حج. در ادام  یا اایمات قید، بد یا اایم بندم قیدهام واجب  

 پردازیم.می

شااوند. زیرا این قیود شااوند، مادم  واجب نامیده میاز ننجا کد قیود واجب، ساابب یحاق اارجی واجب می 

 پیدا کند.مادمد ه تند برام اینکد واجب در اارج یحاق 

 شوند   یا یم می ،قیود واجب و بد بیان دیگر مادمات واجب بد دو ق م شرعی و عالی

شود کد یوسخ اود شارف مادس بد عنوان قید الف. مادمات شارعید س قیود یشریلی : بد نن قیودم گفتد می 

کرده است. مثل ماید بد قیودم ااع  ،برام واجب لحاظ شاده اند. یلنی اود شارف بد جلل شرعی واجب را 

 ط ارت برام نماز. کد در ل ان شارف ط ارت بد عنوان قید نماز لحاظ شده است.

ب. مادمات عالید سقیود یکوینی : بد نن دساتد قیودم گفتد می شود کد در ل ان شارف بد عنوان قید واجب  

مکان پذیر کند کد یحاق اارجی واجب بدون این نوف قیود الحااظ نشاااده اسااات، بلکد اود عال درل می 

یواند پیاده بد حج برود. نی اات. مثل رراهم کردن وساایل  نالید برام ک اای کد حج بر او واجب شااده و نمی 

 رراهم کردن وسیل  نالید در عین اینکد قید واجب است، در ل ان شارف لحاظ نشده است.

 زمان ايجاد قيد 

ث  اگر مولا ررمود: هنگا  زوا  س م یحاق ااارجی قیاد بر ع دة مکلف نی ااات.   ،گفتیم کاد در قیود وجوب 

اورشاید نماز ظ ر بخوان، یحاق و ایجاد زوا  اورشاید بد ع دة مکلف نی ت . اما در قیود واجب، بر مکلف   



واجب اسات کد نن را محاق ساازد. سمث  اگر مولا ررمود رال مع الط اره، بر مکلف لاز  است کد ط ارت را    

 وجود ندارد. ررقی لید و شرعی  واجبج ت بین مادم  عامحاق سازد . و از این 

شود پس از اینکد اثبات شد انجا  مادم  واجب همانند اود واجب بر مکلف لاز  است، این س وا  مطرب می

 کد چد زمانی بر مکلف لاز  است مادم  واجب را رراهم کند؟ و نیا اساسا وقت ااری دارد؟

د قید واجب اعم از اینکد شرعی باشد و یا عالی، پس زمان ایجا :ررمایدشا ید ردر در یوضیح این مطلب می 

رلل اساات. بد بیان دیگر یا زمانی کد حکم شاارعی در حق او رللیت نیابد، یحماایل مادمات  وجوبِ از یحاقِ

 . نماز ظهر را با وضو بخوان – تل تلاۀ الظهر مع الطهارۀواجب بر او واجب نی ت. مث  مولا می ررماید: 

سنماز  اساات، و یا زمانی کد زوا  اورشااید  اورشااید قید وجوب نماز، و وضااو قید واجبدر این مثا  زوا  

سوضااو  هم بر  یحاق ن ذیرد نماز واجب نی اات، و وقتی نماز واجب نبود، یحماایل مادم  نن یلنی ط ارت 

 مکلف واجب نی ت.

 

 انجام قيد قبل از وجوب عمل 

جوب یق واجب بد رللیت نرسیده باشد، انجا  مادمات با یوجد بد مطلب سابق اثبات کردیم کد یا زمانی کد و

واجب بر مکلف واجب نی ت. لذا این قاعده را بد دست نوردیم کد بر مکلف انجا  مادم  واجب، قبل از رللیت 

شود  و نن اینکد نیا این قاعده همیشگی است و استثنا  وجوب، واجب نی ت. لکن س والی در اینجا مطرب می

 بردار نی ت؟

س واجبایی کد برام  ح اینکد  هنگامی کد بد روایات اساا می مراجلد می کنیم، در مورد واجبات موقتدیوضاای

انجا  نن ا وقت ااراای ملین شااده اساات. مثل نماز راابح کد وقت انجا  نن از طلوف رجر یا طلوف اورشااید 

واجبسذم المادمد ، کنیم کد در نن موارد مادم  واجب پیش از زمان وجوبِ اسااات ، بد مواردم براورد می

وجد ی اامید اش نن اساات کد اگر و شااود. واجب شااده اساات. بد این گوند مادمات، مادمات مفو ید گفتد می

یلنی س پیش از وقت وجوب واجبس ذم المادمد  انجا  نگیرند، سبب یفویت واجب در وقت اودش می شوند.

با یوجد بد این مطلب س والی مطرب می  م سبب می شود کد واجب از ما روت شود و نتوانیم نن را انجا  دهی

 شود کد نیا در این گوند موارد هم قبل از رللیت وجوب، انجا  مادمد بر مکلف واجب نی ت؟

 ش ید ردر برام پاسم بد این پرسش مادمات مفو ید را بد دو ق م یا یم می کند 

وقت واجب، باعث می شود کد ان ان  الف. در بلضی از موارد و ند همیشد، انجا  ندادن مادمد قبل از رسیدن

نتواند در وقت، واجب را انجا  دهد. س مث  هنوز وقت نماز ظ ر نرسایده اسات، و مکلف رل  بد نب و یا اال   



دسااترساای دارد و می داند کد اگر هم اکنون وضااو نگیرد و یا ییمم نکند، هنگا  وقت نماز ظ ر، بد نب و یا  

 .نماز را با ط ارت بخواند  نخواهد یوان تیجد در نتو  اال دسترسی نخواهد داشت.

شاا ید راادر می ررماید: در این گوند موارد ما بر اساااس قاعده عمل می کنیم  یلنی می گوییم چون وجوب 

عمل رللی نشاده اسات سمث  در مثا  ما هنوز وقت نماز ظ ر نرسیده است ، بنابراین انجا  مادم  واجب هم   

یلنی لاز  نی ات قبل از رساایدن وقت نماز، وضو   یواند مادمد را یرل نماید.بر مکلف واجب نی ات. لذا می  

 یا ییمم نماید. بگیرد و

ب. مادم  واجب بد گوند ام اسااات کد انجا  ندادن نن قبل از وقت، باعث می شاااود هیچگاه واجب در وقت 

ظ ر روز ن م  ،اجباودش انجا  نگیرد. س مث  وقوف در عررات بر ان ااان م ااتطیع واجب اساات. زمان این و

 شااود کد هیچ گاه واجب، باعث میدر عررات نباشاادروز عررد ظ ر ذم الحجد اساات. حا  اگر مکلف قبل از 

 سوقوف درعررد ، یحاق ن ذیرد . 

شا ید رادر می ررماید: از لحاظ را ی اگر بخواهیم بحث کنیم شکی نی ت کد در این گوند موارد بر مکلف   

از رسیدن زمان واجب انجا  دهد. اما از لحاظ ارولی نیز نیا انجا  مادمد واجب واجب است کد مادمد را قبل 

اسات؟ و اگر واجب اسات با یوجد بد اینکد قاعده بر عد  وجوب داریم، چگوند این وجوب یف یر و یبیین می   
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 الشرط المتأخر تا أخذ العلم فی موضوع الحکم( -022تا صفحۀ  022صفحۀ )از درس دوازدهم 

 متن عربی

 الشرط المتأخر

 تقدم أن الشرط تارۀ یکون شرطا لنفس الوجوب و اُخری شرطا لمتعلّقه، أی للواجب.

مقارناً للمشروط أو متقدماً، فاستقبال القبلۀ مثلاً شرط یلزم تحققه حین الصلاۀ، و  طرشو فی الغالب یکون ال

 الوضوء یلزم تحققه قبلها. و یسمی الأول بالشرط المقارن، و الثانی بالشرط المتقدم.

 أو عن الواجب. -أی الحکم، أعم من التکلیفی و الوضعی–و لکن قد یکون الشرط متأخراً زماناً عن الوجوب 

مثاله: غسل المستحاضۀ لیلۀ الأحد، فإنه شرط فی صحۀ صوم نهار السبت، فهو شرط للواجب، أعنی الصوم و  و

 هو متأخر عنه زماناً.

 کاشفۀ عن تحقق الملکیۀ من حین تحقق العقد.و مثال آخر: عقد الفضولی بناء علی أن الإجازۀ المتأخره 

یقال بالاستحالۀ، لأن الشرط بالنسبۀ إلی المشروط کالعلۀ و قد وقع الکلام فی إمکان ذلک و استحالته. و قد 

 بالنسبۀ إلی المعلول، و کما لا یمکن تأخر العلۀ عن معلولها کذلک الشرط.

 و قد یقال بالإمکان، و یدفع ما ذکر من الاستحالۀ:

ب، بل ذات الواجأما بالنسبۀ إلی الشرط المتأخر للواجب فبأن الشروط الشرعیۀ للواجب لا یتوقّف علیها وجوب 

إن مرجع شرطیتها إلی تحصیص الطبیعۀ المطلوبۀ بحصۀ خاصۀ، و کما یمکن أن یکون الشرط المحصّص مقارناً أو 

 متقدماً کذلک یمکن أن یکون متأخراً.

إلی المجعول دون  -کما تقدم–و أما بالنسبۀ إلی الشرط المتأخر للوجوب فبأن شروط الوجوب ترجع جمیعها 

أن الجعل ثابت قبل وجودها، و المجعول لیس له وجود حقیقی خارجی، بل هو مجرد إفتراض، و الجعل، لوضوح 

 معه فلا محذور فی إناطته بأمر متأخر.

 الواجب المعلّق



للوجوب زمان، و للواجب زمان، و الزمانان متطابقان عادۀ، فزمان وجوب صلاۀ الفجر مثلاً هو ما بین الطلوعین، و 

 الفترۀ المذکورۀ.زمان الواجب هو نفس 

و لا یمکن أن یتقدم زمان الوجوب بکامله علی زمان الواجب، لأن لازم ذلک إنعدام الوجوب فی زمان الواجب، 

و لکن وقع البحث فی إمکان تقدم بدایۀ زمان الوجوب  أی انعدام المحرّک نحو الإتیان بالواجب فی زمان الواجب.

 ن الواجب.علی زمان الواجب مع استمراره بقاء فی زما

مثال ذلک: الحج، فإنه واجب علی المستطیع، و زمانه من ظهر یوم عرفۀ، و أما زمان الوجوب فیبتدئ من حین 

تحقق الاستطاعۀ الذی قد یکون قبل یوم عرفۀ بفترۀ طویلۀ، و یستمر الوجوب إلی یوم عرفۀ الذی هو زمان 

 الواجب.

الواجب المعلّق، و من خلاله تمکنوا من حل مشکلۀ و قد ذهب بعض الأصولیین إلی إمکان ذلک و أسموه ب

 یحدث فی زمان الواجب.المقدمات المفوّته التی کانت تفترض أن الوجوب 

و وجه الحلّ: أنه إذا افترضنا أن الوجوب یحدث قبل زمان الواجب، أی من حین تحقّق الاستطاعۀ، فوجوب 

 د فعلیۀ وجوب ذی المقدمۀ قبل یوم عرفۀ.المقدمات آنذاک قبل یوم عرفۀ یکون علی طبق القاعدۀ بع

و المناسب إناطۀ إمکان ذلک بإمکان الشرط المتأخر، ببیان: أن یوم عرفۀ الذی هو زمان الواجب حیث إنه لیس 

أمرا إختیاریاً للمکلف فهو لیس قیدا للواجب فقط، بل للوجوب أیضاً، لما تقدم من أن قیود الواجب یلزم أن تکون 

الاختیاری یلزم أخذه قیدا للوجوب، و لازم ذلک أن یکون ثبوت وجوب الحج قبل یوم عرفۀ  اختیاریۀ، و غیر

ن خر فلا یلزم محذور ملیه فإن قلنا بإمکان الشرط المتامشروطاً بتحقق یوم عرفۀ فی ظرفه الذی هو متأخر. وع

ۀ، و شرطٍ متأخر و ذلک حیث یکون وجوب الحج قبل یوم عرفۀ مشروطاً بشرطین: شرط مقارن و هو الاستطاع

هو مجیء یوم عرفۀ علی المکلف و هو حی، فکل من استطاع فی شعبان مثلاً و کان فی الواقع یبقی حیاً إلی یوم 

عرفۀ یثبت وجوب الحج علیه من شعبان، و بالتالی یکون وجوب تهیئۀ المقدمات المفوتۀ قبل یوم عرفۀ حکما 

 علی طبق القاعدۀ.



الشرط المتأخر فیلزم کون الوجوب حادثاً فی یوم عرفۀ لا قبله، و تبطل بذلک فکرۀ نعم، إذا قلنا بعدم إمکان 

 الواجب المعلّق.

 متی يجوز التعجیز عقلا؟

إذا ترک المکلف امتثال الواجب فی وقته و هو قادر علی ذلک کان عاصیاً، و أما إذا عجز نفسه عن القدرۀ علی 

 امتثاله فهل یجوز؟ إن لذلک صورتین:

فعلیۀ الوجوب، کمن یریق ماء الوضوء بعد حلول وقت الصلاۀ، و هو لا یجوز عقلاً لأنه  قبل. أن یعجز نفسه 1

 معصیۀ.

. أن یعجّز نفسه قبل فعلیۀ الوجوب، کالإراقۀ فی المثال قبل دخول الوقت، هو جائز، لأنه تعجیز عن أداء الواجب 2

ب فی ظرفه، و لا محذور فی لقدرۀ فلا یحدث الوجووب مشروط باعند حلول ظرف الوجوب، و حیث إن الوج

 المحذور فی ترک امتثاله بعد أن یحدث، هذا.یب إلی عدم حدوث الوجوب، و إنما التسب

 ما إذا کان دخل القدرۀ فی الملاک شرعیا أو عقلیا.و قد یقال بالتفصیل بین 

شیء، إذ یصبح المکلف عاجزاً، و  جاز، لأنه لا یفوت به–بمعنی دخل القدرۀ فی الملاک–فإن کان شرعیاً 

 المفروض أن ملاک الواجب لیس ثابتاً فی حق العاجز.

 و أما إذا کان عقلیاً فلا یجوز، لأنه یلزم تفویت ملاک فعلی فی ظرفه المقبل، و هو لا یجوز عقلاً.

علی هذا یمکن حلّ مشکلۀ المقدّمات المفوّتۀ، فیقال: إنه فی حالۀ دخل القدرۀ عقلاً لا شرعاً یلزم فعل و بناء 

 قبل زمان الوجوب لئلا یلزم تفویت الملاک الذی هو فعلی فی وقته.المقدمۀ 

 توضیح و شرح فارسی

 قيودي که زمان انجام آنها پس از زمان انجام مقيد است 

شرائخ و قیودم کد ب است. وجوب سحکم  است و یا گاهی شرط واجرط گاهی شرطِ ساباا بیان کردیم کد ش

 شوند شوند از لحاظ زمانی بد سد ق م یا یم میو یا واجب لحاظ می سوجوب  در ل ان شارف برام حکم



 الف. شارط یا قید متاد : یلنی شارطی کد زمانا  یاد  بر مشروط سماید  دارد و پیش از نن انجا  می پذیرد.  

 نظیر وضو و غ ل و ییمم برام نماز کد قبل از نماز انجا  می گیرند.

ب. شاارط یا قید ماارن: شاارطی کد زمانا ماارن با مشااروط ه ااتند و هم زمان با نن یحاق می یابند. مثل  

 ط ارت لباس و استابا  الی الابلد کد از نغاز یا پایان نماز لاز  است.

مثا  او ، غ ل شب نیندة سشب گیرد. سمتأار از مشاروط انجا  می  ج. شارط یا قید متاار: شارطی کد زمانا  

دو ، اجازة لاحاد در بیع  مثا  یق شانبد  زن م تحاض  کثیره، کد شرط رحت رو  امروز او سشنبد  است. 

باشد، شرط رحت بیع سابق است. مث  رردم یق ماه قبل بدون اجازه و رضولتا   15بنابر اینکد کاشفدرضاولی  

ا بد بکر رروات و پو  نن را دریارت کرد. راحت این ملاملد متوقف است بر اجازة راحب کتاب.  کتاب زید ر

رااحب کتاب پس از یق ماه بد این ملاملد راضاای شد و نن را اجازه داد. در اینجا اجازه شرط   ررض کنیم و

 متاار است برام رحت بیع متاد  کد یق ماه پیش بوده است.

د رادر می ررماید: یما  اراولیون ق ام او  و دو  را قبو  دارند، لکن در ق م    شا ی  ،با یوجد بد مادمد روق

سو  یلنی شرط متاار، اات ف نظر وجود دارد. برای وجود چنین شرطی را محا  دان تد و دستد ام دیگر 

 ملتادند چنین شرطی ملاو  و رحیح است.

چ امر ممکنی در اارج یحاق پیدا نمی ک اانی کد شارط متأار را قبو  ندارند چنین استدلا  می کنند  هی  

لذا علت نمی یواند  کند مگر ننکد ابتدا علت یام  نن موجود شاود و شرط بد منزل  علت برام مشروط است، و 

 واجب  یحاق یابد.= سمللو   پس از مشروط

  کد ک انی کد شرط متاار را قبو  دارند چنین استدلا  می کنند

واجب باشااد، در این رااورت ناش قید متاار رااررا ماید کردن شاارعی  سقید  اگر شاارط متأار، شاارطِ الف.

شود یا بگوئیم بد دلیل یاد  واجب در یق ررد و مماداق ااع است و بد رورت علت برام واجب لحاظ نمی 

بد بیان دیگر در این حالت، واجب همانند مطلق اساات و شاارط رااررا مللو  بر علت این ق اام محا  اساات. 

کند. بنابراین در مثا  م ااتحاضاا  کثیره، رااو  سروزه  ممااادیق متلددم و نن را ماید میناش قید را دارد 

شااود بد این ممداق دارد  وقتی مشاروط شاد بد غ ال بلد از روزم کد روزه گررتد، در واقع رااو  ماید می   

 شود .ااع. سرومی کد بلد از غروب نیز غ ل بد نن ضمیمد می

                                               
 ازه رحیحمان اج. در اینکد اجازه مالق کالا، کاشفد است یا ناقلد میان را ا  اات ف وجود دارد. بنا بر اینکد اجازه مالق را ناقلد بدانیم، بیع از ز 15

 اواهد بود  اما اگر اجازه را کاضفد بدانیم بیع از زمان ایجاب و قبو  سزمان ملاملد  رحیح اواهد بود.



باز هم مانلی ایجاد نمی شاااود، زیرا قیدهایی کد بد وجوب یللق اگر شااارط متاأار قید وجوب باشاااد،   ب.

، و چون سزیرا جلل قطلا قبل از یحاق شااارط وجود دارد  گیرند قید حکم مجلو  ه اااتند ند قید جللمی

 مجلو  وجود حایای ندارد و رررا اعتبارم است، مانلی از متاار بودن شرط وجود ندارد.

 واجب معلق 

یلنی عملی کد حکم روم س، و واجب  حکمی کد از سوم شارف مادس بیان می شودیلنی سهر یق از وجوب 

 ،ار زمانی وجوب و واجب. بر همین اساس از لحاظ یاد  و یأ، دارام زمان مشاخمای ه تند   نن ررتد اسات 

 یوان نن ا را بد سد دستد یا یم نمود می

سواجب شاادن  نن،  راابح کد زمان وجوب مث  نماز. الف. زمان وجوب و واجب ماارن و هم زمان با هم باشااد

رارل  زمانی طلوف رجر یا طلوف اورشید است، و زمان واجب یلنی امتثا  و بجا نوردن نماز هم رارل  زمانی 

 طلوف رجر یا طلوف اورشید است.

مث  درحج  یمتع کد زمان وجوب با م تطیع شدن مکلف رللیت  .ب. زمان وجوب ماد  بر زمان واجب اسات 

می یابد، اما زمان واجب هنگامی است کد موسم حج سماه ذم الحجد  ررا برسد. و یا مثل وقوف در عررات کد 

زمان نن ظ ر روز ن م ذم حجد اسات، اما زمان وجوب نن از وقتی کد مکلف م تطیع شده است، شروف می  

 شود.

اما قبل از رساایدن زمان واجب، زمان وجوب بد ایما  می رسااد.   .ب ماد  بر زمان واجب اسااتج. زمان وجو

مث  ررض کنید وجوب نماز ربح از او  م رب باشد یا طلوف رجر، و زمان واجب هم از طلوف رجر شروف شود 

 یا طلوف اورشید.

ب و واجب از همین ق م است. و ملمولا رابطد بین وجو بوده شا ید رادر می ررماید، ق م او  کام  ممکن  

ق ام سو  محا  است، زیرا وقتی در زمان امتثا  واجب، وجوب و حکمی نباشد، محرل و دلیلی وجود ندارد  

 راحب برای مثل ق اام دو  میان ارااولیون اات ف است یا مکلف عمل را اییان و امتثا  کند. اما پیرامون 

. و اندو مللّقسق ام دو  ، یا یم کرده سق ام او     بد منج ز لذا واجب را اند، ورماو  قائل بد امکان نن شاده  

 بد مللق و منجز را رحیح نمی دانند. ،برای مثل راحب کفاید نن را غیر ممکن می دانند، لذا یا یم واجب

این است کد در این موارد، وجوب رللیت یارتد است، هر چند هنوز زمان واجب مرحو  رااحب رماو    دلیل 

للی نشااده، لذا با نمدن وجوب، انجا  مادمات واجب، بد حکم عال لاز  و ضاارورم اساات. نرساایده و واجب ر

ایشاان با این بیان، اشکا  مادمات مفوید را سچگوند ممکن است قبل از رسیدن زمان انجا  واجب، مادم  نن  

اعت بد وجود کد چون وجوب سمث  وجوب حج کد از هنگا  استط دهند. با این یوضیحرا انجا  داد ، پاسم می



مادمات  شاااود، بنابراین رللیت وجوبِنید  قبل از زمان واجب سوقوف عررات در ظ ر روز عررد  ایجاد میمی

دمات این نوف مایواند سررتن باد عررد قبل از ظ ر روز عررد  نیز بد یبع نن، رللیت پیدا کرده و لذا مکلف می 

 را ایجاد نماید.

 نظرية شهيد صدر؛

سواجب مللق ، را می یوان پذیررت  نیا یاد  زمانی وجوب بر واجب کدشا ید ردر در بررسی این دو دیدگاه   

واجب  قید –ساباا قید را بد دو ق م یا یم کردیم س قید وجوب مثل استطاعت برام حج ررماید: می یا ایر؟

 ب یللق یارتد یا بد وجوب، مادورمثل ط ارت برام نماز . و گفتیم ملیار اینکد یشخیص دهیم کد قید بد واج

اگر قید مادور مکلف نباشااد، قیدِ وجوب، و اگر مادور مکلف باشااد، قیدِ   بودن و یا مادور نبودن نن اساات 

 واجب است.  

 بنابراین زمان واجب س مثل ایا  حج یا روز عررد  از ننجا کد مادور مکلف نی ت، همیشد قید وجوب است.

    دو مبنا مطرب می شود ان واجب همیشد قید وجوب استبا یوجد بد این مطلب کد زم

، لازمد اش این است کد رللیت وجوب همیشد متاار از زمان ئل بد محا  بودن شرط متأار باشیمالف. اگر قا

واجاب بااشاااد، بناابراین هیچ گااه زمان وجوب ماد  بر زمان واجب نخواهد بود. در نتیجد واجب مللق نیز     

 م واجب بد مللق و منجز رحیح نی ت.نخواهیم داشت. پس یا ی

یحت کد سمث  روز عررد  از این ج ت  ب. قائل بد امکان شااارط متأار باشااایم، در این راااورت زمان واجب

شرط متأار برام وجوب اواهد بود. بنابراین در مثا  روز عررد و وجوب قید و ،  ااتیار و قدرت مکلف نی ت

عررد شرط متاار برام وجوب اواهد بود. لذا اگر ررض کنیم  حج، اساتطاعت شرط ماارن برام وجوب و روز 

 سمثل مکلف در ماه شلبان م تطیع شده باشد، چون وجوب در حاش رللی شده است، انجا  مادمات مفوید

 ررتن بد مکد  بر او واجب است.  

ریق مفوید را باید از طش ید ردر ملتاد است با این بیان کد ما داشتیم، اشکا  مادمات  باکتاب تطبيق و اصاح شود.

کد اگر شاارط متأار را ممکن دان تیم، انجا  بیان  امکان شارط متأار و عد  امکان نن پاساام دهیم. بد این 

مادمات مفوید قبل از رللیت وجوب نیز ملاو  و ممکن اسااات. و اگر شااارط متأار را قبو  نکردیم، مکلف 

 دهد. قبل از رللیت وجوب، مادمات یکلیف را انجا  دیواننمی

 آيا مکلف مي تواند، قدرت بر انجام تکليف را از خود سلب نمايد 



دهد، در این راااورت قطلا گاهی مکلف با اینکد قدرت بر انجا  واجب دارد، نن را یرل می کند و انجا  نمی

ملمایت کرده و م تحق عذاب اواهد بود. اما گاهی اود را م لوب الااتیار می کند، در نتیجد چون قدرت  

نجا  یکلیف از او ساااقخ شااده، یکلیف را یرل می کند. یلنی اودش عامل ساالب قدرت از انجا  یکلیف  بر ا

 شود. این سلب قدرت بد دو رورت یحاق می یابد می

ث  م .بلد از اینکد یکلیف در حاش رللیت پیدا کرد و منجز شااد، اودش را م االوب الادره می کند .1

د وسیل  نن می یواند نماز را با وضو بخواند از بین می برد، ، نبی را کد بپس از داو  وقت نماز واجب

در نتیجد قدرت بر انجا  نماز با وضاو از وم سالب می شود. این گوند سلب قدرت عا  جایز نی ت،   

 زیرا لازمد اش ناررمانی مولاست.

داو   ازقبل از اینکد یکلیف در حاش رللیت پیدا کند، اود را م ااالوب الااتیار نماید. مث  قبل   .1

وقت نماز، نبی کد می یوان ت با نن وضو بگیرد را از بین ببرد، در نتیجد هنگا  داو  وقت قدرت بر 

 این نوف سلب ااتیار پیدا نمی کند.انجا  نماز با وضو نخواهد داشت لذا نماز با وضو در حق او رللیت 

 منلی ندارد.

عالی و قدرت شاارعی یفاوت قائل شااده اند و  در همین مورد دو  برای میان قدرت  لاز  بد ذکر اساات کد

لوب م اااگر م االوب الااتیار نمودن ساابب شااود کد عا  یکلیف در حق او رللیت نیابد،  :چنین ررموده اند

ر . در نتیجد ررد کاسبنابر اینکد م ل حکم در حق ررد عاجز وجود داشتد باشد  جایز نی ات. الااتیار نمودن 

 و اما اگر سبب شود شرعا یکلیف در حق او رللیت نیابد، مانلی ندارد.   حرامی مریکب شده است.

یوان مشااکل مادمات مفوید را نیز پاساام گفت. بد این بیان کد اگر با یوجد بد این یفماایلی کد بیان شااد، می

یرل مادمد واجب، ساابب شااود مکلف عا  قدرت بر انجا  یکلیف را از دساات بدهد، در این رااورت انجا    

قبل از رللیت وجوب لاز  اساات. و اما اگر یرل مادمد واجب سبب شود کد قدرت بر یکلیف، شرعا از مادمد 

یواند قبل از رللیت یکلیف، مادمد را یرل مکلف سااالب شاااود، انجا  مادمد بر مکلف واجب نبوده و لذا می

 نماید.  

 با یوجد بد مطالب این درس، امید است بد س والات زیر پاسم داده شود 

 . برام هر یق از اق ا  شرط ماارن، متاد  و متأار مثالی بزنید و از حیث امکان نن ا را بررسی نمایید؟-1

 . نظر ش ید ردر در مورد شرط متأار واجب و شرط متأار وجوب، بیان کنید.-1

 یوان بد وسیل  واجب مللق، اشکا  مادمات مفوید را حل کرد؟. چگوند می-3



 مادمات مفوید را از طریق امکان یا عد  امکان شرط متأار حل کرد؟ یوان اشکا . چگوند می-4

  یواند اودش را ن بت بد انجا  یکلیف عاجز نماید؟ یوضیح دهید.. نیا مکلف می-5



 أخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم تا الأمر بالضدین( – 022تا صفحۀ  022)از صفحۀ درس سیزدهم: 

 متن عربی

 الحکم موضوع فی بالحکم العلم أخذ

  به بالعالم الحکم اختصاص استحالۀ

فی حق العالم به فق  اختص به، و لم یثبت للشاک والقاطع بالعدم، و لکن هل یمکن ذلک فی حد  الحکم جعل إذا

العلم –نفسددده؟ قیدل باسدددتحالته للدور، لأن ثبوت المجعول فرع تحقق قیود؟ التی منها العلم بالحکم، و حیث إنه  

 ف علی نفس الحکم توقّف کل علم علی معلومه فیلهم توقّف أحدهما علی الآخر، و هو دور محال.متوق -بالحکم

و إلا  -الذی هو المعلوم بالعرض–نی، لأن العلم بشیء لا یتوقف علی وجود ذلک الشیء لثاو أجیب بمنع التوقف ا

 ر.کان کل علم مصیباً، بل علی صورته الذهنیۀ التی هی المعلوم بالذات، فلا دو

و هذا الجواب و إن کان من زاویۀ مصددیباً إلّا أنه لا یرفع الاسددتحالۀ، لأن العقل قاضٍ بلن دور العلم دور الکاشف 

 ع الحکم یصیر العلم بالحکم مولّداً له لا کاشفاً عنه.وضله، و بناء علی أخذ العلم فی مو عن معلومه لا دور المولّد

تختص بحالۀ أخذ العلم بالمجعول قیدا له، و أما إذا أخذ العلم بالجعل قیدا إذن الاستحالۀ باقیۀ علی حالها و لکنها 

 فلا دور، و لا یلهم کون العلم مولّدا. -من التمییه بین الجعل و المجعولبناء علی ما تقدّم –للحکم المجعول 

تراک و یثبت بذلک اشدد –و ثمرۀ البحث المذکور: أن التقیید بالعلم إذا کان مسددتحیلاً فإلاطلاق یصددیر ضددروریاً  

بناء علی أن التقابل بین الإطلاق و التقیید الثبوتیین تقابل التناقض، و أما بناء علی –الأحکدام بین العالم و الجاهل  

کونه تقابل العدم و الملکۀ فحیث یتعذر التقیید فلا یمکن الإطلاق، و بالتالی تصدددبأ الأحکام مهملۀ لا مطلقۀ و لا 

 قدر المتیقن، و هو جعل الحکم فی حق العالم فق .ی قوۀ الجهئیۀ فلا یثبت به إلا الهمال فمقیدۀ، و حیث إن الإ

 و هناک ثمرۀ اُخری تلتی الإشارۀ إلیها فی البحث المقبل إن شاء اع تعالی.

 أخذ العلم بحکم فی موضوع حکم آخر

أو متضدددادین أو متماثلین،  قدد ی خدذ العلم بحکم فی موضدددوع حکم آخر، و الحکمدان إما أن یکونا متخالفین   

 فالحالات ثلاث:

أما الاولی فلا شدددک فی إمکانها، کما إذا قال الآمر: إذا علمت بوجوب الحر علیک فاکتب وصدددیتک، فإن العلم 

 بوجوب الحر یکون قطعاً موضوعیاً بالنسبۀ إلی وجوب الإیصاء، و طریقیاً بالنسبۀ إلی متعلقه.

کام لتضاد الأح -کقول الآمر: إذا علمت بوجوب الحر علیک فهو حرام علیک–أما الثانیۀ فلا شک فی استحالتها 

 الواقعیۀ، و لا یمکن للقاطع بالوجوب علیه التصدیق بثبوت الحرمۀ فی حقه.



فقد یقال باسددتحالتها لاسددتحالۀ اجتماع الحکمین المتماثلین کالمتنافیین، فلا یمکن لأمر أن یقول: إذا و أما الثالثۀ 

 الحر علیک ثبت وجوب آخر علیک، فإنه فی نظر القاطع من اجتماع المتماثلین فی حقه. قطعت بوجوب

 

 أخذ قصد امتثال الأمر فی متعلقه

کل أمر ینشدل من غرض، و ذلک الغرض قد یتعلّق بالفعل کیف اتفق، و قد یتعلق بالإتیان به بقصد امتثال الأمر، و  

 التعبدی. الأول هو الواجب التوصلی، و الثانی هو الواجب

و السدئوال: إن أخذ قصدد إمتثال الأمر فی متعلق الأمر هل هو شدیء ممکن فی حدّ نفسه؟ قد یجاب بالعدم، لأن    

القصدددد المذکور مضددداف إلی نفس الأمر، و حیث إن الأمر لیس إختیاریاً للمکلف فیلهم أن یکون قیدا للوجوب 

 ل.أیضاً، و نتیجته: أن الأمر یصیر مقیّدا بنفسه و هو محا

و ثمرۀ هذا لبحث تظهر فی إمکان التمسک بإطلاق دلیل الأمر و عدمه، فإنه فی سائر الخصوصیات نقول: إن هذ؟ 

حیث لم ت خذ فی دلیل الأمر قیدا فی الواجب فیکشف ذلک عن  -ککون الثوب أبیض حین الصلاۀ–الخصدوصیۀ  

د الامتثال بناء علی الاستحالۀ، فإن إطلاق عدم دخلها فی الغرض، و إلّا لأخذت فی الواجب، و هذا بخلافه فی قص

الواجب لا یمکن أن یکشدف عن عدم دخل القصد المذکور فی الغرض، لغرض عدم إمکان أخذ؟ قیداً فی الواجب  

 حتی علی تقدیر کونه دخیلاً فی الغرض، فلا یدل عدم أخذ؟ علی عدم دخله.

ثمرۀ اُخری له، فإنه بناء علی اسددتحالۀ أخذ العلم و هذ؟ الثمرۀ یمکن سددحبها إلی البحث السددابق، فیقال: هناک  

بالحکم قیدا لنفسده فسدوف لا یمکن التمسدک بإطلاق کلام المولی لنفی اختصدداص غرضه بالعالم بالحکم بنفس    

 البیان المذکور فی قصد امتثال الأمر.

 

 توضیح و شرح فارسی

 )مقید شدن موضوع حکم به علم به حکم(  

  صرفا مختص به کساني باشد که به آن عالم هستندمحال است که حکم شرعي 

کند مث  می گوید: گاهی مولا بد نحو قضااید حایاید حکمی را رااادر و موضااوف نن حکم را ماید بد علم می

. «اگر علم بد وجوب نماز جملد پیدا کردم نماز جملد بر یو واجب است -یجب علیک صدلاۀ الجمعۀ اذا قطعت بوجوبها »

 در موردسوجوب نماز جملد ، رررا بد عالم بد حکم ااتماع یارتد است.  این ررض، حکمبدی ی است کد در 

 اینکد نیا چنین وج ی امکان دارد یا ایر، دو دیدگاه مطرب است.



ماید کردن موضاوف حکم بد علم، محا  است. زیرا لازم  نن دورس واب تگی وجودم یق چیز بر   :ديدگاه اول

 ت.اودش ، است و دور هم محا  اس

نماز جملد ، متوقف اساات بر اینکد نن امر در وجوب یوضایح اینکد، از طرری قطع بد وجوب یق شاای  سمث   

واقع دارام وجوب باشااد یا ما بتوانیم بد نن قطع پیدا کنیم. سزیرا قطع و علم از راافات ذات الاضااارد اساات و 

بد وجوب واقلی، نماز جملد است. بدون متللق و مللو  و ماطوف، ملاو  نی ت . پس قطع بد وجوب واب تد 

 از طرف دیگر همین قطع، موضااوف وجوب نماز جملد شااده و وجوب جملد هم متوقف بد قطع شااده اساات. 

 سچون هر حکمی متوقف بر موضوعش می باشد .  

د و حا  ننک بنابراین قطع بد وجوب واب تد بد وجوب، و وجوب واب تد بد قطع بد وجوب شد، و این دور است.

 ا  است.دور مح

لزو   ،ماید کردن موضاوف حکم بد علم، محا  نبوده و جایز است. زیرا عمده دلیل بر عد  جواز  ديدگاه دوم:

 دور است و حا  ننکد در این ررض دورم لاز  نمی نید.

 یوضاایح ننکد، قبو  داریم کد اگر گفتد شااود علم بد چیزمس مث  وجوب نماز جملد  متوقف بر وجود نن چیز

نید، لازمد اش ع وه بر ننکد دور پیش میو بلکد در این رااورت  ، دور اواهد بود نماز جملد  اسااتسوجوب 

اش این است کد سیلنی لازمدیماویب اهل سانت نیز اواهد بود کد احدم از علما  شاایلد بدان قائل نی ت.   

ا با واقع است و اساس شد مطابقبگوئیم هر گاه ررد ن بت بد حکمی علم و قطع داشت، این علم و قطع او همی

گوییم  مللو  سمث  وجوب نماز جملد  دو ق ااام اسااات، گاهی مللو  ما میج ل مرکب، وجود ندارد . بلکد 

سنن چد در  کند  و گاهی مللو  عرضی استیلنی رورت ذهنی یق شی کد ررد نن را یمور میس ذایی اسات 

سیلنی رااورت ذهنی، باعث یحاق و بد  اساات اارج وجود دارد ، و در مورد بحث علم متوقف بر مللو  ذایی

سیلنی علم باعث بد وجود نمدن مللو  باللرض  و مللو  باللرض متوقف بر علم است شود وجود نمدن علم می

 نید .سواب تگی یق چیز بد اودش لاز  نمی . بنابراین دورشود کد وجود اارجی و رللی وجوب است، می

یواند محا  عالی بودن لحاظ علم در موضوف حکم را بر طرف کند. زیرا ررماید: این بیان نمیشا ید ردر می 

همان گوند کد کار نیند نشااان دادن واقلیت هام اارجی اساات، و نمی یواند اودش واقلیت ایجاد کند، علم 

 سمللو  هم کارش راررا کشاف حاایق اسات، بنابراین علم هم نمی یواند ناشای در وجود بخشیدن بد حکم    

 تد باشد.  باللرض  داش

 نکته.



شا ید ردر می ررماید هر چند ما قائل شدیم کد محا  است، علم بد حکم بد عنوان قید حکم مجلو  لحاظ  

شاااود، لکن اگر علم بد جلل، قید حکم مجلو  واقع شاااود، با یوجد بد اینکد سااااباا بیان کردیم کد جلل با 

سعلم بد جلل قید  با کاشااافیت علم ندارد.نید. و منارایی هم مجلو  متفااوت اسااات، محاذور دور لاز  نمی  

 مجلو  است و مجلو  قید علم اواهد بود .

 ثمرۀ بحث:

 ممکن است س وا  شود چد یفاویی دارد کد بگوییم ماید کردن حکم بد علم محا  است یا محا  نی ت؟

در  ید رسدیدگاه ش شا ید ردر می ررماید: اگر قائل باشیم کد ماید کردن حکم مجلو  بد علم محا  است 

 :، در این رورتهم همین است 

الف.  اگر یااابل سرابط   بین اط ق و یایید را در ماا  ثبوت یاابل نایضاااین بدانیم، حکم از لحاظ شااامو   

در یاابل نایضین با امتناف یکی، ساط ق داشاتد و لذا هم شاامل عالم بد حکم و هم جاهل بد حکم می شااود.  

 و محا  بودن یایید، اط ق ثابت می شود . دیگرم ثابت می شود لذا با امتناف

ب. اگر قائل باشیم کد یاابل بین اط ق و یایید، یاابل ملکد و عد  است، حکم از لحاظ شمو  م مل اواهد 

بود. ند می یوانیم بگوییم اط ق دارد و ند یایید. و شاان و جایگاه قضاای  م ملد این اساات کد جزئی باشد ند  

 الم بد نن ااتماع اواهد یارت.در نتیجد حکم بد ع کلی.

 یوضیح:

 قضید یا جمل  حملید بر چ ار ق م است 

الف. قضای  شاخمید سموضوف قضید جزئی و یا شخص است ، مثل حضرت محمد رلی الله علید و نلد پیامبر   

 ب داد پایتخت عراق است و ... . -اداست

شده است ند برام ارراد نن ، حیوان  ب. قضای  طبیلید سموضاوف نن کلی و حکم برام کلی بما هو کلی وضع  

 جنس است. ان ان نوف است. و... 

ج. قضای  م ملد سموضوف نن کلی و حکم برام ارراد کلی وضع شده است، لکن کمیت و مادار ارراد در اینکد  

 همد را شامل است یا بلغ را، مشخص نشده است ،  مثل الان ان لفی ا ر ان ان در زیان کارم است.

ماوره سموضوف نن کلی و حکم برام ارراد وضع شده و کمیت و مادار ارراد نیز بیان شده است ،  د. قضای  مح 

 مثل هر امامی ملمو  است.



با یوجد بد یا یم روق، منطایین قضی  م ملد را در حکم قضی  جزئید می دانند  بد این بیان کد در نن قضید 

مراد بلغ اررادسجزئی . و چون بلغ قدر متیان است،  م ملد دو  احتما  است: مراد یما  ارراد باشدسکلی  یا

 همان بلغ را م ل قرار می دهند.

 توان براي آن سوه صورت مي  د براي موضووع حکم ديگري واقع شوود؛  علم به حکم قي اگر

 تصور کرد.

 مارابط  بین دو حکم متخالفان باشد. یلنی قطع و علم بد حکمی در موضوف حکمی دیگر بد گوند قسم اول،

 ذاإ لحاظ شاود کد ند ضااد نن و ند مثل نن، بلکد رااررا غیر نن و متفاوت با نن باشااد. مثل اینکد مولا بگوید: 

نجا در ای هنگامی کد علم بد وجوب حج پیدا کردم، وراایتت را بنویس. -وتوویتك فاكتب علیك الحج بوجوب علمت

 دو وجوب داریم  وجوب حج و وجوب نوشتن وریت .

این ق ام کام  ممکن اسات. و در واقع علم بد وجوب حج، ن بت بد وجوب وریت   شا ید رادر می ررماید   

 موضوعی، و ن بت بد اود حج، طریای است.

رابط  بین دو حکم یضاااد باشااد، یلنی قطع بد حکمی در موضااوف حکم دیگرم کد ضااد حکم   قسووم دوم،

اگر علم بد  – علیك حرا  هوف علیك الحج بوجوب علمت إذاماطوف اسات، أاذ شاده باشد. مث  مولا بگوید:   

 وجوب حج پیدا کردم، حج بریو حرا  می شود.  

بیان کردیم رابطد بین احکا   سدر مباحث یر  او   ساباازیرا شا ید رادر می ررماید: این ق ام محا  است.    

یکلیفید یضااد اسات و دو حکم متضااد با هم در یق موضوف جمع نمی شون و لذا ممکن نی ت ک ی را کد    

 وجوب دارد، در عین حا  بگوییم حکمی کد در حق یو رللیت یارتد حرا  است. قطع بد

رابط  بین دو حکم یماثل باشاد، یلنی قطع بد حکمی در موضوف حکم دیگرم کد مثل حکم   قسوم سووم،  

 وجوب آخر علیكثبت   الحج بوجوب قطعت إنماطوف و متللق قطع اسات، ااذ شده باشد. مث  مولا بگوید:  

 اگر قطع بد وجوب حج پیدا کردم، حج بر یو واجب می شود، بد یق وجوب دیگرم غیر از وجوب اولی.   –

شا ید رادر می ررماید: همان گوند کد اجتماف دو حکم متضاد در یق موضوف محا  است، اجتماف دو حکم   

 ساجتماف مثلین  هم محا  است.   متماثل

 امتثال امر( در متعلق امر   لحاظ قصد قربت( 

 در یق یا یم واجب بد دو نوف یورلی و یلبدم یا یم می شود.  



نن اسات کد در نن رررا انجا  یکلیف مطلوب و مامود مولا است، بنابراین مکلف نن را بد   واجب توصولي، 

هر قمادم انجا  دهد، واجب سااقخ می شاود. مث  واجب است م جدم را کد نجس شده یط یر کرد، حا     

 دم از م جد برطرف کند، وجوب ازال  نجاست از او ساقخ می شود.  مکلف نجاست را بد هر قم

نن است کد در نن ررف انجا  یکلیف کاری نی ت، بلکد مکلف باید هنگا  انجا  یکلیف قمد  واجب تعبدي،

انجا  دهد. مث  نماز یومید بر مکلف واجب  ،داشااتد باشااد کد این یکلیف را بد ااطر اینکد مولا دسااتور داده 

   اگر مکلف نماز را بدون نیت و قمد انجا  دهد، وجوب نماز از وم ساقخ نمی شود.است. حا

با یوجد بد مطلب روق این سا وا  مطرب می شود کد در واجبات یلبدم، قید قمد امتثا  امر، بد چد رورت  

 د؟ می یواند هنگا  جلل یکلیف، یکلیف را ماید بد قمد امتثا  امر نمای اود شارفلحاظ می شود؟ نیا 

یوضااایح اینکد، هر واجبی قیدهایی بد عنوان اجزا  و شااارائخ نن واجب دارد. مث  نماز بد عنوان یق واجب 

استابا  الی الابلد، رکوف، سجود، قیا   پال بودن لباس و بدن، متشاکل از اجزا  و شرائطی هم چون ط ارت، 

نی شارف ررموده رل مع الط اره ، شده است، یل ذکردر ل ااان دلیل  قیدها و شارط ا و... اسات کد هم  این  

نیا قمااد امتثا  امر بد عنوان یق قید در ل ان شارف  ،رال مع الرکوف و ال اجود و... . با یوجد بد این مطلب  

 إاذ شده است؟ مث  شارف ررموده باشد، رلّ مع قمد امتثا  الامر بد بیان دیگر، رلّ مع قمد امتثا ِ رلّ؟

مولا هنگا  جلل یکلیف، نن را ماید بد قماااد امتثا  امر کند یا ایر، دو نظرید پیرامون اینکد نیا امکان دارد 

 مطرب است 

 محا  است.متثا  امر، بد وسیل  شارف   بد قمد امث  نماز – د کردن یکلیف سواجبمای   نظری  او 

ط  اارج از حیدلیل بر این مدعا: سااباا بیان کردیم، قیودم کد مادور مکلف باشند، قید واجب و قیودم کد  

ماید بد قمااد امتثا    ،ااتیار مکلف ه ااتند، قید وجوب اواهند بود. با یوجد بد این مطلب اگر امتثا  واجب

سزیرا قمد امتثا  امر زمانی ملنا دارد کد قبل از نن  امر باشاد، لازمد اش این اسات اود امر قید واجب باشد.  

دانیم. بت، یاگزیریم نن را قید وجوب نیز ااتیار مکلف نی  امر رللیت یارتد باشاد  و از ننجا کد امر در حیط  

و ماید بودن وجوب بد امر یلنی متوقف بودن وجوب بر اودشسامر ، و حا  ننکد متوقف بودن یق شااای  بر 

 اودش محا  است، پس ااذ امتثا  امر بد عنوان قید واجب نیز محا  است.

متوقف بودن وجوب بد امر اساات، و یوقف  امتثا  امر،واجب بد قمااد ماید بودن لازم  ا راا  دلیل ننکد، 

پس لحاظ قمد امتثا  امر  .یوقف شی  بر اودش محا  است .وجوب بد امر یلنی یوقف یق شی  بر اودش

 بد عنوان قید واجب محا  است.



 ثمرۀ بحث

وییم بگ ممکن اسات سا وا  شاود اینکد بگوییم محا  اسات واجب ماید بد قمااد امتثا  امر باشد، یا  اینکد    

 یایید محا  نی ت، چد ثمره ام دارد؟

ثمرة بحث ننجا ظاهر می شااود کد ما شااق در یلبدم بودن و یا یوراالی بودن یق  :شاا ید راادر می ررماید

واجب داشاتد باشایم. در این رورت، کد اگر قائل باشیم ماید کردن واجب بد قمد امتثا  امر از سوم شارف   

ن واجب نیا واجب یلبدم است یا قمد قربت در نن شرط باشد و یا محا  اسات، هر گاه شاق کردیم کد ر   

یورالی اسات یا قماد قربت در نن شرط نباشد، نمی یوانیم اط ق گیرم نماییم و بگوییم ک   شارف اط ق    

یورلی است. زیرا اساسا شارف نمی یواند قید قمد  ما یق دارد و قید قماد قربت را نیاورده اسات، پس واجب  

لبتد ا ک   اط ق دارد، پس قمااد قربت شرط نی ت. :لحاظ کند یا در راورت لحاظ نکردن بگوییم امتثا  را 

ماید کردن واجب بد قمااد امتثا  امر، غیر از ماید کردن نن بد چیزهام دیگر اساات. مث  ررض کنیم ماید 

را نورده یا  کردن واجب سراا ت  بد ساافید بودن لباس. در اینجا اگر شااق کردیم کد نیا شااارف چنین قیدم

ایر، می یوانیم بد اط ق ک   مولا یم ااق کنیم و بگوئیم چون در ک   مولا این قید سساافید بودن لباس   

نیامده، پس لاز  نی ت. لکن همان طور کد بیان کردیم، هنگا  شق در ماید بودن واجب بد قمد امتثا  امر، 

 قید را در واجب محا  بدانیم . یوانیم بد اط ق یم ق کنیم. سبنابراین کد لحاظ ایننمی

 . سدیدگاه دو  .اما اگر بگوییم أاذ قماد امتثا  امر بد عنوان قید واجب از سااوم شارف ممکن و ملاو  است 

در این راورت هر گاه شاق در یلبدیت و یا یورلیت یق واجب کردیم می یوانیم بگوییم اطاب مولا مطلق   

ود، نن را ماید بد قمااد قربت می کرد حا  کد چنین نکرده اساات، و اگر مرادش از واجب یلبدم بودن نن ب

پس واجب یورالی است. یلنی انجا  نن بد قمد قربت لاز  نی ت. نظیر سایر قیود مث  مکلف شق دارد کد  

نیا واجب سمث  نماز ، ماید بد اواندن نن بد لباس سفید است یا ایر، می گوییم ک   مولا اط ق دارد و اگر 

اواندن نماز با لباس سفید بود، این قید را بیان می کرد، حا  کد بیان نکرده پس لاز  نی ت  منظورش لزو 

 نماز در لباس سفید اوانده شود.

 نکته 

با یوجد بد اینکد شارط اط ق گیرم این اسات کد امکان یایید وجود داشتد باشد، بنابراین در مورد اشترال   

اگر شاااق کردیم کاد نیا ر ن یکلیف مختص بد عالم و یا  حکم بین عاالم و جااهال می یوان چنین گفات      

مشاترل بین عالم و جاهل است، نمی یوانیم بگوییم ک   مولا اط ق دارد و اگر مرادش ااتماع یکلیف بد  

عالم بود، باید حکم را ماید بد علم می کرد و حا  کد چنین نکرده پس مشترل بین عالم و جاهل است. زیرا 



م ماید کردن حکم بد علم بد نن، محا  است. بنابراین چد ب ا منظور مولا ااتماع حکم چنانکد اثبات کردی

 بد عالم باشد، اما چون در ل ان حکم این قید را نمی یوان ت لحاظ کند نن را مطلق نورده است.

 با یوجد بد مطالب این درس امید است بد س والات زیر پاسم داده شود 

 بد علم بد حکم محا  است؟ . چرا ماید کردن موضوف حکم-1

 ام متریب اواهد شد؟. اگر بگوئیم ماید کردن موضوف حکم بد علم بد حکم محا  است، چد نتیجد-1

 . اگر علم بد حکم، در موضوف حکم دیگر لحاظ شود، چند حالت متمور است؟ با مثا  یوضیح دهید؟-3

 ح دهید. مشروط بودن متللق حکم بد قمد امتثا  امر یلنی چد؟ یوضی-4

 . نیا لحاظ قمد امتثا  امر در متللق امر، ممکن است؟-5

 

 الأمر بالضدین بنحو الترتب تا اجتماع الأمر و النهی(  – 002تا صفخۀ  022)از صفحۀ درس چهاردهم 

 متن عربی

 الأمر بالضدين بنحو الترتب

مل والآن نقول: هو لا یش یشمل العاجه.تقدّم أن کل تکلیف هو مشروج بالقدرۀ، یعنی التکوینیۀ، و علی هذا هو لا 

و لکنه مشدغول بإمتثال واجب آخر ضد الأول لا یقل عنه أهمیۀ، فإنقاذ الغریق  أیضدا من کان قادراً علی الامتثال  

مثلا کما یعذر فی ترکه العاجه تکویناً، کذلک یعذر من اشتغل بإنقاذ غریق آخر مماثل لا یمکن معه إنقاذ الأول. و 

 ما یلی: أن کل تکلیف هو مشروج بعدم الاشتغال بإمتثال ضدّ لا یقل عنه أهمیۀ.علیه نخرج ب

عنی لقید الجدید اسم القدرۀ بالماو نصطلأ علی القدرۀ التکوینیۀ اسم القدرۀ بالمعنی الأخص، و علی ما یشمل هذا 

 الأعم.

قاً یشمل حالۀ الاشتغال بالضد الذی لا و البرهان علی هذا القید الجدید: أن المولی إذا أمر بواجب، و کان أمر؟ مطل

یقل عنه أهمیۀ، فإن قصددد بذلک طلب الجمع بین الامتثالین فهو تکلیف بغیر المقدور، و إن قصددد صددرفَ المکلف 

 ، فیلهم إذن أخذ القید المذکور بعین الاعتبار.بعد فرض تساویهما فی الأهمیۀعن الواجب الآخر فهو بلا موجب 

ثبوت الأمرین بالضدددین یکون مسددتعملاً إذا کان کل منهما مطلقا یشددمل حالۀ الاشددتغال  و یترتب علی هذا: أن 

 ، أو کان أحدهما کذلک فلا استحالۀ.بعدم الاشتغال بالآخربالآخر أیضاً، و أما إذا کان منهما مقیداً 



 و یصطلأ علی الأمرین بالضدین بالنحو المذکور أنهما ثابتان بنحو الترتب.

اویهما خر، فإنه مع تسددمکن تطبیقها فی کل واجبین یمکن فعل کل واحد منهما و لا یمکن مع الآو فکرۀ الترتب ی

یکون وجوب کل واحد منهما مشروطاً بعدم امتثال الآخر، و مع کون أحدهما أهم ملاکاً فوجوب الأهم  فی الأهمیۀ

 لا یکون مقیداً بعدم الاشتغال بالمهم، بخلاف وجوب المهم فإنه مقیّد بعدم الاشتغال بالأهم.

 و یصطلأ علی الحالۀ التی لا یمکن فیها الجمع بین الامتثالین بحالۀ التهاحم.

یعترض علی فکرۀ الترتدب و یقال: إنه فی حالۀ ترک المکلف لکلا الواجبین یلهم أن یکون کل من الأمرین  و قدد  

 و هو محال. فعلیاً فی حقه، أی یطلب منه کلا الضدین لأن شرج فعلیۀ کل أمر محقق،

 حدهما ینفی شرج الآخر والمذکورۀ، إلّا أنه لا محذور فیه مادام امتثال أ ه: نسلّم ثبوت کلا الأمرین فی الحالۀو فی

عاً م ارهنا لو صد موضوعه، أی ینفی فعلیۀ وجوب الآخر، و لا یلهم من اجتماعهما طلب الجمع بین الضدین، و من

 ا علی وجه المطلوبیۀ معاً، بل أحدهما یکون کذلک.لم یقع -من باب فرض المحال–

الخصوصیۀ، أی من خصوصیۀ کون أحدهما  ین بنحو الترتب ناشدئ من هذ؟ ن نکتۀ إمکان وقوع الأمرین بالضدد إذ

 أو کل منهما یکون بامتثاله نافیاٌ لموضوع الآخر و مغدماً لشرطه.

 الواجب التخییري و الکفائی

 الوجوب یتعلق:

لی الصلاۀ م بالتخییر بین تطبیقه عصدلّ، فإن الواجب طبیعی الصلاۀ، و العقل یحک  کما إذا قیل: . تارۀ بعنوان کلی،1

و یصطلأ علیه بالتخییر العقلی، لأن العقل هو الحاکم بالتخییر المذکور، لا أن علی الصلاۀ فی البیت.  وفی المسجد أ

 الخطاب الشرعی هو الدال علی ذلک.

و یصددطلأ علیه بالتخییر الشددرعی، باعتبار تعرّض الخطاب . و أخری بالبدائل، کما لو قیل صددل او أعتق رقبۀ، 2

 الشرعی إلی ذلک.

 یالتخییر الشرع

قٍ موارد، کما لا إشکال فی ثبوت خصائص له متف فی لوجوب التخییری الشرعی فی الشریعۀلا إشکال فی ثبوت ا

 علیها، من قبیل:

 أن المکلف یعدّ ممتثلاً إذا أتی بلحد الأفراد.

 و یعدّ عاصیا إذا ترکها کله، غیر أنها معصیۀ واحد، و لها عقاب واحد.

 کان الامتثال متحققاً أیضاً. واحدۀکلها دفعۀ و إذا أتی بالأفراد 

فقیل: إنه یرجع إلی التخییر العقلی، بعمنی أنه وجوب واحد متعلق  لکلام فی حقیقته الوجوب التخییری،و قد وقع ا

 بالجامع لأجل قیام الملاک به من دون فرق بین کون ذلک الجامع عنواناً أصیلاً، أو عنواناً انتهاعیاً کعنوان أحدهما.



نه یرجع إلی وجوبات مشدروطۀ، بمعنی أن کل فرد هو واجب وجوباً مشروطاً بترک الآخر، لأجل أن کل  و قیل: إ

جل تعدد الملاکات تعدد الوجوب، و اؤ؟ عند اسدددتیفاء ملاک الآخر، و لأفرد له ملاک خاص به لا یمکن اسدددتیف

 ر.لأجل عدم إمکان استیفائها جمیعاً کان الوجوب فی کل واحد مشروطاً بترک الآخ

 و قد أشکل علی هذا التفسیر:

 . أن لازمه تعدد العقاب عند ترکها جمیعاً، کما هو الحال فی کل تهاحم بین واجبات ترکها المکلف جمیعاً.1

 إذ لا تکون الوجوبات حینئذ فعلیۀ.  قق الامتثال عند الإتیان بالجمیع،. عدم تح2

 و کلا اللازمین معلوم البطلان.

ر بعنوانه، مر: أنه علی الثانی یجوز التقرب بلحد الأفراد بخصوصه، لأنه متعلق للأسیرین فقد یذکو أما الثمرۀ بین التف

و التقرب ینبغی أن یکون به، کما فی جمیع موارد التخییر  الأول، لأن الأمر متعلق بالجامع، بینما لا یجوز ذلک علی

 العقلی.

ثر، لأن کون متباینۀ و لیست من الأقل و الأیری یلهم أن تکتفات إلی أن البدائل فی مورد الواجب التخیلو یجدر الا

حیث یجوز ترکه بدون بدیل فلا معنی لافتراضدده واجباً، و بالتالی لا معنی فی الواجبات للتخییر بین الأقل و الهائد 

 الأکثر.

ع إلی جامها ئی فیحتمل کونه وجوبا واحدا موجثم إن مدا ذکر فی الوجوب التخییری یسدددری إلی الوجوب الکفا 

 المکلف، أو وجوبات بعدد الأفراد مشروطۀ بترک الآخرین.

 التخییر العقلی

إذا قیل: أکرم زیداً مثلاً فالتخییر بین أفراد الإکرام عقلی کما تقدم. و إذا اختار المکلف إهداء هدیۀ مثلاً فلا یکشف 

لمکلف بحصۀ اُخری بدلاً عن الأولی کان ذلک عن تعلق الوجوب به، بل هو بمبادئه متعلق بالجامع، و لهذا لو أتی ا

جوب مر، و اختیار المکلف لها لا یعنی تعلّق الوعلقاً للأمر، بل مصداق لمتعلق الأست متیممتثلاً أیضاً، فالحصۀ إذن ل

 بها، فإن استقرار الوجوب علی متعلقه إنما هو بالجعل، و المفروض تعلّقه بالجامع الملحوب بنحو صرف الوجود.

 -کما لو قیل: أکرم زیداً بکل أشکال الإکرام–تعلق الأمر بجمیع الحصص بنحو الإطلاق الشمولی أو العموم  إذا نعم،

 فکل حصۀ تکون متعلقاً للوجوب و لیست مصداقا للمتعلق.

ثم إنده کمدا توجدد محاولۀ لإرجاع الوجوب التخییری إلی وجوب واحد للجامع، توجد محاولۀ معاکسدددۀ ترجع    

بالجامع إلی وجوبات بعدد الحصدص، یکون کل واحد منها مشروطاً بعدم الإتیان بباقی الحصص.  الوجوب المتعلق 

 و قد یعبّر عن هذ؟ المحاولۀ بلن الأوامر متعلقۀ بالأفراد و لیس بالطبائع.



 توضیح و شرح فارسی

 وجوب دو ضد به صورت ترتب 

بیان کردیم کد قدرت بر دو ق اام ساااباا ضاامن قاعدة محا  بودن یکلیف بد چیزم کد مادور مکلف نی اات، 

قدرت شرعی. و گفتیم کد یا زمانی کد قدرت بر یکلیف وجود نداشتد باشد، محا  است  –اسات  قدرت عالی  

سحکم شارعی ، در حق مکلف منج ز شود. بد بیان دیگر یکی از شرایخ رللیت یکلیف این است کد   کد یکلیف

 مکلف قدرت بر انجا  یکلیف داشتد باشد.  

کد برام قدرت عالی بیان شاد این بود کد مکلف یکوینا قادر بد انجا  یکلیف نی ات. یلنی شرایخ    ییوضایح 

ج مانی و روحی مکلف بد گوند ام است کد از همان ابتدا  قادر بد انجا  یکلیف نی ت. مث  مؤمنی در حا  

ی ت، یکلیف در حق غرق شادن است و نجات جان مؤمن واجب است. اما چون مکلف قادر بد نجات جان او ن 

 او رللیت نمی یابد. ش ید ردر این نوف قدرت را، قدرت بملنی الااص می نامد.

در این درس شاا ید راادر یوضاایح و مثا  دیگرم برام قدرت عالی بیان می کند، و نن اینکد مکلف ابتدا   و 

ه کد او رللیت پیدا کرد بدون لحاظ مانع، قدرت بر انجا  یکلیف دارد، لکن با این وجود یکلیف دیگرم در حق

چون مکلف قادر بد انجا  هم زمان هر دو یکلیف نی اات، لذا یکی از دو  یف اهمیت بیشااترم دارد، ولنن یک

سیکلیف م م ، را یرل می کند و چون علت یرل عد  قدرت بر انجا  اساات، رللیت یکلیف در حق او  یکلیف

در حا  نجات رردم است کد در حا  غرق شدن ساقخ می شود. مث  نجات جان مؤمن واجب است  و مکلف 

اساات، در همان زمان رردم دیگر نیز در حا  غرق شاادن اساات. و چون مکلف در زمان واحد از انجا  هر دو 

 وید.گیکلیف عاجز است، یکی از نن ا از رللیت می ارتد. ش ید ردر بد این نوف قدرت، قدرت بملنی الاعم می

شاااود کد اولا، برام قدرت دو یلریف وجود دارد  قدرت بملنی الااص و با یوجد بد مطلب روق روشااان می 

قدرت بملنی الاعم. ثانیا، قدرت بملنی الااص راررا یق ممداق دارد و نن قدرت یکوینی است. لکن قدرت  

 شود.گیرد، و لذا بد نن اعم گفتد میبملنی الاعم دو ممداقِ سقدرت یکوینی و قدرت عارضی ، را در بر می

ادعام ما سش ید ردر  این است کد ند ین ا یکلیف بد قدرت بملنی الااص ماید است، بلکد بد قدرت بملنی 

الاعم نیز، ماید است. یلنی هر یکلیفی ماید و مشروط بد این است کد، مکلف در حا  امتثا  و انجا  یکلیف 

 دیگرم کد از لحاظ اهمیت حداقل م اوم با نن است، نباشد.  

 ماا  ارائ  دلیل بر این مدعا چنین می ررماید: ش ید ردر در



اگر مولا یکلیفی را در حق مکلف واجب نماید و این وجوب را بد رورت مطلق بیان کند. مث  بفرماید: رلّ .  

و این را ت را در هم  حالات واجب بداند. س اعم از اینکد مکلف مش و  امتثا  واجب دیگرم باشد یا ایر .  

 او  وقت ممادف شود با انجا  واجب دیگرم مثل نجات جان مؤمن، سد حالت متمور است  و در نتیجد نماز

الف. هر دو را انجا  دهد. یلنی در وقت واحد هم نماز بخواند و هم جان مؤمنی را از غرق شااادن نجات دهد. 

ر دو باهم بادی ی اسااات انجا  هر دو یکلیف در زمان واحد از ع دة مکلف اارج اسااات و لذا امر بد انجا  ه 

 ملاو  نی ت.

ب. یکی از یکاالیف در حاش رللیات پیادا کناد. باا یوجد بد اینکد هر دو یکلیف از لحاظ درج  اهمیت برابر      

ه تند، انتخاب یکی از دو یکلیف برابر، لازمد اش یرجیح دادن یکی از دو امر م اوم است، بدون اینکد یکی 

و امر م ااااوم بر دیگرم بدون اینکد برام یکی از نن ا بر دیگرم بریرم داشاااتاد باشاااد. و یرجیح یکی از د 

 یرجیحی باشد، عا  قبیح است.

 ج. هریق از دو یکلیف یا یکی از نن ا ماید باشد بد اینکد مکلف در حا  امتثا  واجب م م یر نباشد.

ردن از میان این ساد راورت، ین ا ق ام ساو  است کد محا  نبوده و کام  ممکن است. بد این نحو ماید ک    

 یکالیف، در ارط ب ارولیون یریب گفتد می شود.

 معناي ترتب

گاهی دو عمل کد هر دو دارام م ل ه ااتند و در هر دو مماالحت وجود دارد، یمااادرا و ایفاقا با یکدیگر در 

و یا یکی اهم، و دیگرم م م است. در  -یا هر دو م م ه تند، د اجتماف می کنند، در این راورت   ظرف واح

هر دو م م ه تند سمثل نجات جان زید کد در حا  غرق شدن است و نجات جان بکر کد او هم در جایی کد 

حا  غرق شدن است ، وجوب هر یق مشروط است بد اینکد مکلف در حا  امتثا  دیگرم نباشد. و در جایی 

ید است بد سنماز ، ما کد یکی اهم باشاد سمثل نماز او  وقت و نجات جان مؤمن ، در این رورت وجوب م م 

 سنجات مؤمن  نباشد.  اینکد مکلف در حا  امتثا  اهم

 نکتد!

بد این حالات اجتماف یکالیف از حیث اینکد مکلف قادر بد انجا  همد نی اات، و ناگزیر اساات یکی را انتخاب  

 کند، یزاحم گفتد می شود.

 اشکال بر ترتب



اساات کد در زمانی کد مکلف مش و   ممکن اسات گفتد شاود: یریب مذکور محا  اساات. زیرا لازمد اش این  

زیرا عد  امتثا   در حاش ثابت و رللیت پیدا کند.انجا  هیچ یق از دو واجب متضااااد نی ااات، هر دو عمل 

واجب، شاارط رللیت بود و در حا  یرل عمل این شاارط محاق اساات. و لازم  این رللیت این اساات کد از   

ستد شود و چون مکلف قادر بد نن نی ت، چنین چیزم مکلف در نن واحد، یحاق و انجا  دو عمل متضاد اوا

 محا  اواهد بود.

ش ید ردر می ررماید: ما هم قبو   داریم کد قبل از امتثا  یکی از نن دو یکلیف، در حق مکلف رللیت یارتد 

رط ش اند، لکن سخن ما مربوط بد ماا  امتثا  است ند قبل از امتثا . زیرا در هنگا  امتثا ِ یکی از دو واجب،

موضوف یکلیف و در نتیج   ،شود. و با انتفا  شرطواجبِ دیگر، کد همان قدرت بر امتثا  نن اسات، منتفی می 

بینیم کد در این حالت هیچ گوند اجتماعی بین دو یکلیف متضااااد رللیت یکلیف منتفی می شاااود. و لذا می

وف چنین ررضی محا  است ، مکلف بد همین ج ت است کد اگر احیانا و بر ررض سهر چند وق نید.پیش نمی

 هر دو ضد را انجا  دهد، رررا یکی از این دو ضد است کد رحیح و م اخ یکلیف است و ند هر دو.

 تخييري و کفائي بودن واجب

 شود اطاب شرعی کد بیانگر وجوب یخییرم است، بد یکی از دو رورت زیر لحاظ می

 ت  برده باشد، بد گوند ام کد با اجرام قرین  حکمت مولا وجوب را روم عنوان کلی سمث  رصوورت اول،  

 مطلق بودن واجب را اثبات نماییم.

لاز  بد ذکر اساات کد در این رااورت، نوف اط ق، اط ق بدلی اساات  یلنی یق ررد از ارراد، علی البد  مراد 

رد از ارراد ر ت در اینجا اط ق رالّ بدلی است. یلنی یق ر  «صلّ»گوید: جدم متکلم اسات. مث  مولا می 

. کندعلی البد  مراد جدم متکلم اساات. در نتیجد مخاطب هر یق از ارراد راا ت را بد جا بیاورد کفایت می

نورد دو رکلتی باشااد یا چ ار رکلتی و یا سااد  بد بیان دیگر مخاطب مخی ر اساات کد راا یی را کد بجا می 

 رکلتی، در م جد باشد یا در ااند، و... .

 اساات، مخیر ارراد، از یق هر امتثا  در مخاطب گوییدمی اینکد :شااود ساا وا  چنین ینجاا در اساات ممکن

 عالی؟ یا است شرعی نیا است؟ یخییرم نوف چد یخییر از منظور

در جواب باید گفت این نوف یخییر، یخییر عالی اساات. یلنی در ل ااان شاارف مخیر بودن مخاطب ذکر نشده 

 است، بلکد عال حکم می کند کد مخاطب می یواند با ااتیار اودش هر یق از ارراد را امتثا  نماید.  



 بد بیان دیگر مولا شد.مولا وجوب را روم دو یا چند ررد بد رورت یخییرم و علی البد  برده باصورت دوم، 

ا شمت ی – رقبۀ أعت  أو توم سوتین يوما  مث  بگوید:  امر را بد روم بد  برده باشاد، ند عنوان و طبیلت کلی، 

یخییر  این نوف یا نماز بخوان و یا یق بنده را نزاد کن.-تلّ أو أعت  رقبۀ یا بگوید:  روز رزوه بگیر و یا یق بنده نزاد کن.

کد یوسااخ شااارف بیان می شااود، یخییر شاارعی نامیده می شااود. و بد همین مناساابت بد این گوند وجوب و 

 واجب، واجب یخییرم گفتد می شود.

 واجب تخييري )تخيير شرعي در واجب(

باید گفت: واجب یخییرم در شریلت مادس اس   داریم، و در این مطلب شکی نی ت. سمثل کفارة روزة ماه 

ننچد لاز   هایی دارد. و لکنهمچنین شاکی نی ات کد واجب یخییرم شرعی اموریات و ویژگی  رمضاان .  

 هام واجب یخییرم است.است یوضیح داده شود، اموریات و ویژگی

 ت واجب تخييرياخصوصي

کند و لاز  نی اات همین کد مکلف یکی از دو یا چند واجب را انجا  دهد، امتثا  امر مولا رادق می  .1

هم  ارراد را انجا  دهد. هر چند اگر همد را نیز انجا  دهد باز هم امتثا  رااادق اساات. و اشااکالی   

 ندارد.

ام او مح ااوب اگر مکلف هیچ یکی از دو و یا چند واجب را انجا  ندهد، یق عماایان و ملماایت بر .1

شود. مث  ررض کنیم در کفارة قضام ماه رمضان ند شمت روز روزه بگیرد، ند شمت رایر را سیر می

کند و ند بنده ام را نزاد نماید، این گوند نی اات کد سااد ملمیت برام او  مح وب شود، بلکد یرل 

 هر سد، م تلز  یق ملمیت است.   

ین رااورت رااررا یق امتثا  رااادق است و بد این ملنا اگر مکلف یما  مماادیق را انجا  دهد، در ا  .3

 نی ت کد بد یلداد ممادیق امتثا  رورت گررتد باشد.

 تحليل واجب تخييري )تخيير شرعي(

شاارعی، ارالتا روم یق قدر جامع ، در یخییر وجوب شات نن بد یخییر عالی اسات. یلنی  بازگ ديدگاه اول؛

ررتد اسات و سایر واجبات، از ممادیق این قدر جامع مح وب می شوند، لذا بد حکم عال، مکلف مخیر است  

 یکی از ممادیق را انجا  دهد. 



از اینکد یق عنوان اریل باشد، یلنی از همان او  مولا امر را روم نن  ، عنوان جامع، اعم اسااتوضایح ننکد ی

کد این کفاره عنوان جامع است برام  يجب علیك كفارۀ الصو ع و طبیلت برده باشاد مث  بگوید:  عنوان جام

م ترایا  شمت روز، یا اطلا  شمت رایر، یا عتق رقبد. و یا عنوان جامع انتزاعی باشد، مث  مولا می گوید:  

ق عنوان جامع انتزاف می کنیم و ما از مجموف این سد امر ی .اطعم ستین مسکینا، او اعت  رقبۀ سوتین يوما، او 

 مثل عنوان احد هذه الث ثد، یا احدهم و... .

بازگشات یخییر شرعی، بد وجوب مشروط است. یلنی اگر دو یا چند واجب بد رورت یخییرم   ؛ديدگاه دوم

داشااتد باشاایم، وجوب هرکدا  از نن ا مشااروط اساات بد عد  اییان دیگرم. مث  در مثا  کفارة ماه رمضااان،  

ب روزة شامت روز مشروط است بد اینکد مکلف اطلا  شمت م کین یا عتق رقبد را یرل کرده باشد و  وجو

هکذا وجوب اطلا  شامات م کین، مشروط است بد اینکد مکلف روزه شمت روز یا عتق رقبد را یرل کرده   

 باشد.

ذا چند م ل و دلیل این دیدگاه این اسات کد چون از یق ساو هر واجبی دارام م ل و ممالحت است، و ل   

ممالحت با هم جمع شاده اند، و از سوم دیگر مکلف قادر بد استیفا  جمیع این م کات نی ت، پس وجوب   

 هر یق از نن ا مشروط بد یرل دیگرم جلل شده است.

 این دیدگاه دو لازمد دارد کد هر دوم نن ا باطل است اشکال بر ديدگاه دوم، 

را کد مخیر بد انجا  نن ا بود، یرل نماید، لازمد اش این اساات کد بد الف. اگر مکلف مجموف دو یا چند عملی 

یلداد عمل یرل شاده عااب شاود و ملمایت کار باشاد. مث  اگر در کفارة ماه رمضاان، هر سد واجب سرو       

 شمت روز، اطلا  شمت م کین و عتق رقبد  را یرل نماید، م تحق سد عااب اواهد شد. نظیر باب یزاحم

م تحق دو عااب اواهد  ،را یرل نماید یلنی را ت و ازال  نجاست  س کد اگر ررد متزاحمین سم االد یریب  

 بود.

. سیلنی اگر مکلف در کفارة رت نخواهد گررتب. اگر مکلف مجموف ارلا  ااتیارم را انجا  دهد، امتثالی رااو

هر کدا  متوقف بود بر یرل  ماه رمضان هر سد عمل را انجا  دهد، امر مولا را امتثا  نکرده است . زیرا وجوب

 امتثا  امر مولا نخواهد بود . ،دیگرم و وقتی هیچ کدا  یرل نشد، شرط وجوب محاق نشده و لذا امتثا  نن

 ثمرۀ ديدگاه اول و ديدگاه دوم

کد چد ثمره ام وجود دارد کد ما وجوب یخییرم را بر اساس دیدگاه او   مطرب شودممکن است این س وا  

 ملنا نماییم، یا بر اساس دیدگاه دو ؟ بد بیان دیگر ررق این دو دیدگاه در چی ت؟



در پاسم بد این پرسش باید گفت: اگر مکلف یممیم گررت از میان دو یا چند یکلیفی کد در انجا  نن ا مخیر 

تخاب و امتثا  کند، براساااس دیدگاه دو  می یواند ن اابت بد امااوع نن قمااد قربت اساات، یق مورد را ان

نماید. مث  اگر عتق رقبد را امتثا  کرد، می یواند ن ابت بد امتثا  عتق قمد قربت کند. اما بر اساس دیدگاه  

ربت مد قاو  چون اطاب شارف بر روم عنوان جامع ررتد نمی یواند بر اموع یکلیفی کد امتثا  می کند ق

نماید، بلکد قمااد قربت رااررا بر عنوان جامع رااحیح اواهد بود. مث  قمااد قربت نماید بر امتثا  کفاره، یا  

 احدهم یا ... .  

 !نکته اول

وجوب یخییرم راررا در جائی رادق است کد یکالیف ن بت بد یکدیگر متباین باشند. بنابراین در جایی کد  

ست سمث  وجوب ی بیحات اربلد در رکلت سو  و چ ار ، کد مردد بین یق بینشان رابط  اقل و اکثر برقرار ا

بار و ساد بار اسات  یمویر وجوب یخییرم ملاو  نی ت. زیرا در وجوب یخییرم مکلف می یواند هر کدا  از   

دو و یا چند واجب را یرل نماید،  و حا  ننکد در اقل و اکثر مکلف راااررا می یواند مادار زائد را یرل کند، 

 بنابراین در هر رورت مادار اقل بر او واجب است و نمی یواند اقل را یرل نماید.  

 نکتة دوم!

شابید بحثی کد در یخییر شارعی مطرب کردیم در وجوب کفائی سمثل نماز میت، غ ل دادن میت م لمان    

و...   هم مطرب اساات. لذا این بحث را می یوان طرب کرد کد در نیا در وجوب کفایی یق وجوب داریم کد بر 

اید ریم؟ البتد این نکتد را بروم عنوان جامع مکلفین ررتد است؟ و یا ایر، بد یلداد مکلفین وجوبات متلدد دا

گوئیم ، باید بمورد یوجد قرار داد کد اگر در یحلیل وجوب کفایی قائل بد یلدد وجوب بد یلداد مکلفین شدیم 

 کد رللیت وجوب واجب بر هر رردم از مکلفین، مشروط بد یرل سایر مکلفین است.

 تخيير عقلي در واجب 

بد دو رورت قابل یمویر است  عالی و شرعی. پیرامون  یخییر  در نغاز بحث بیان کردیم کد یخییر در واجب

شاارعی مفماا  بحث نمودیم، لکن در مورد یخییر عالی رااررا بحثی اجمالی مطرب کردیم کد اینکد بد بحث 

 بیشتر دربارة نن می پردازیم.

 هنگامی کد امر مولا بر یق طبیلت و کلی یللق می گیرد بد دو رورت قابل یمور است 

امر مولا اط ق دارد، و ماماود این اسات کد این طبیلت راررا در اارج  یوسخ مکلف ایجاد     ول؛صوورت ا 

 شود.  لذا می یوان گفت کد اط ق نن بدلی است.



زید را اکرا  کن. این اکرا  کردن، ارراد و ممااادیق متلددم دارد ساکرا  از  –مثا   مولا می ررماید: اکر  زیدا 

د دادن پو ، و... بد احترا  او ای ااتادن، بوساایدن دساات وم، او را بر اود ماد  طریق هدید دادن کتاب، هدی

داشاتن و...   و چون مولا ررد و ممداق ااری را اراده نکرده، مکلف بد حکم عال مخیر است هر کدا  از این  

نیز یحاق پیدا  مماادیق و ارراد اکرا  را انتخاب و نن را انجا  دهد. و با انجا  هریق از ممادیق طبیلت اکرا  

 کند.می

اگر ک ی بگوید: وقتی مکلف یق ررد ااری را انتخاب کرد، کاشف از نن اواهد بود کد از ابتدا وجوب بر این 

ررد ااع یللق یارتد اسات. اواهیم گفت کد، چنین نی ت. زیرا یللق وجوب بر یق ممداق، منوط بد جلل  

بد راورت ررف الوجود لحاظ شده، ررتد است، ند  شاارف اسات و حا  ننکد جلل بر روم طبیلت جاملی کد   

   روم ممداق ااع.

امر مولا اط ق دارد و ماماود این اساات کد طبیلت در اارج بد رورت مطلق الوجود سیما   صوورت دوم؛   

 یوان گفت اط ق طبیلت شمولی و عا  است.ممادیاش  وجود پیدا کند. لذا می

سزید را بد هر نوف اکرامی کد متمور است، اکرا  کن .  – الإکرام کالأشد  بکل زیدا أکرم :مثا   مولا می ررماید

ساکرا  ،  در این رورت هر ممداقی از طبیلت اکرا  متللق وجوب است. در نتیجد وجوب بد یلداد ارراد واجب

گردد. بدی ی اسات کد در این راورت با یوجد بد اینکد یما  ممااادیق بخمااورد بر او واجب شده   متلدد می

اسات نمی یوان گفت کد مکلف بد حکم عال مخیر اسات هر کدا  از ممادیق را امتثا  کند. بلکد یا ننجا کد   

 او را اکرا  کند.باید یوان دارد و بد هر نحو ممکن 

أ وجوب منش شودسلی بر این بود کد اثبات  یق دیدگاه سدیدگاه او  س بر اسادر بحث یحلیل یخییر شرعی، 

ی ن دیگر بازگشت نن بد یخییر عالیخییرم، وجوب واحدم است کد بر یق قدر جامع یللق یارتد است. بد بیا

یخییر شرعی را بد  در اینجا نیز بر عکس دیدگاه مطرب شاده در یخییر شارعی، یق نظرید سلی دارد  . اسات 

یا یخییر عالی را بد وجوب  ر یحلیل یخییر عالی سااالی بر نن دارددو لذا  دهد.وط ارجاف می وجوب مشااار

   مشروط ارجاف دهد.

 !نکتد

یکی از مباحثی کد در باب اوامر مطرب شااده، این اساات کد نیا اوامر سمثل اقم الماا ه  بد طبایع و عناوین    

بو  دارند کد در ظاهر اطاب کد بد رااورت قضاای   کلی یللق می گیرند یا بد ممااادیق و ارراد؟ البتد همد ق

حایاید اساات، و امرسحکم شاارعی  بد عناوین و طبیلت یللق گررتد اساات، لکن در اینکد نیا واقلا و در باطن 



هم حکم بد عناوین یللق دارد، یا از عناوین بد ملنونات سارایت کرده و بد مماادیق و ارراد یللق دارند؟ میان   

   ارولیین اات ف است؟

متللق اوامرِ مولوم، ارراد  ،-شااات یخییر عالی بد وجوب مشاااروط اساااتبازگکد –دیدگاه مذکور با یوجد بد 

 واجب ه تند و ند طبیلت و عنوان کلی نن.

 با یوجد بد مطالب این درس، امید است بد س والات زیر پاسم داده شود 
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 متن عربی

   النهی و الأمر اجتماع امتناع

 المتعلق کان ذاإ یتحقق إنما التنافی هذا و تقدم، کما الواقعیۀ التکلیفیۀ الأحکام بین التضدداد و التنافی فی شددک لا

 و ان،متغایر امران النّظر و الصلاۀ لأن الأجنبیۀ، إلى النّظر حرمۀ ینافی لا و حرمتها، ینافی الصدلاۀ  فوجوب واحدا،

 . واجبا الآخر و حراما أحدهما یکون ان فی محذور فلا واحد، موقف فی و واحد وقت فی یوجدان قد کانا ان

 . تعدد؟ أو المتعلق وحدۀ بفرض تلحقان هل انهما فی البحث یقع حالتان هناک و

 تعلقۀم الحرمۀ و البدلی الإطلاق و الوجود صددرف نحو على بالطبیعی متعلقا الوجوب کان إذا فیما :الأولى الحالۀ

 بارباعت الطبیعی و الحصددۀ فان مثلا،( الحمام فی تصددل لا) و( صددل) فی کما الطبیعی، ذلک حصددص من بحصددۀ



 باعتبار و بالحصددۀ، الحرمۀ و بالطبیعی الوجوب یتعلق ان فیسددتحیل واحد المتعلق ان: یقال قد الذاتیّۀ وحدتهما

 . الحصۀ حرمۀ و الطبیعی وجوب فی محذور لا بلنه: یقال قد التقیید و بالإطلاق تغایرهما

 هذا بلن: لناق فان افراد؟، و حصددصدده بین الامتثال مقام فی العقلی التخییر یسددتدعی الطبیعی وجوب ان التحقیق و

 متعلق الطبیعی من حصددۀ باعتبارها إذن الحمام فی فالصددلاۀ للحصددص، مشددروطۀ وجوبات إلى مرد؟ الوجوب

 أنکرنا نا و واحد، متعلق على المتنافیین الحکمین اجتماع لهم أیضا الحرمۀ بها تعلقت فلو مشروج، خاص لوجوب

 یسری امتثاله مقام فی المکلف یختارها التی الحصۀ ان: قلنا لکن و مشروطۀ، وجوبات إلى الطبیعی وجوب إرجاع

 علیۀ،الف المحبوبیۀ صدفۀ  على تقع و الإرادۀ، و الحب من الوجوب مبادئ إلیها تسددری الأقل على أو الوجوب، إلیها

 و حبوبۀم تکون ان یلهم الخارج فی إیقاعها حالۀ فی إذ بالحصددۀ، الحرمۀ تعلق حینئذ نفترض ان یمکن لا فلیضددا

 . مستحیل هو و واحد وقت فی مبغوضۀ

 خارجا تقع التی الحصۀ أن و الحصدص،  إلى یسدری  لا و بالجامع متعلق واحد وجوب الوجوب بلن قلنا إذا اما و

 أو الواجب هی لیسددت و للمحبوب و للواجب مصددداق هی إنما و لمبادئه، لا و للوجوب متعلقا تکون لا منه

 . منه بحصۀ النهی یتعلق و الوجود، صرف نحو على بالجامع الأمر یتعلق ان فی محذور فلا المحبوب،

 رتفعت هل الاستحالۀ ان لنرى جدیدا، عنصرا ندخل ان فبالإمکان الاستحالۀ، افترضدنا  و البحث هذا تجاوزنا إذا ثم

 تعلقم الأمر ان غیر الصلاۀ، هو و واحد، بعنوان یتعلقان النهی و الأمر ان نفترض کنا الآن حتى فنحن لا، أو بذلک

 . الثانیۀ الحالۀ نفترض الآن و بالحصۀ، متعلق النهی و بالطبیعی

 فی صددلاۀال هو و الأمر، به تعلق الّذی العنوان بنفس بها متعلقا بالحصددۀ المتعلق النهی یکون لا ان :الثانیۀ الحالۀ

 لاۀص باعتبار؟ منه وقع ما کان مغصوب مکان فی صلى فإذا(. تغصب لا) و( صدل ) فی کما آخر، بعنوان بل المثال،

 ییکف فهل بالاخر، النهی و بلحدهما متعلق الأمر و عنوانین، له ان أی حراما، غصددبا باعتبار؟ و للواجب، مصددداقا

 أو المغصوب فی الصلاۀ على تصادقهما و الغصب عن النهی و بالصدلاۀ  الأمر بین التوفیق إمکان فی العنوانین تغایر

 یکون عناوینال بحسب و مباشرۀ، الخارجیۀ بالأشیاء لا بالعناوین تتعلق الأحکام لأن یکفی ذلک بان یقال فقد لا؟

 کنل و واحدا، کان ان و فهو العنوانان، علیه تصادق الّذی الخارجی ءالشدی  اما و النهی، لمتعلق مغایرا الأمر متعلق

 إلى بیذه من هناک بل عنوانین، بتوس  علیه النهی و الأمر اجتماع فی محذور فلا مباشدرۀ،  به تتعلق لا الأحکام

 صداقا،م غیرها کذلک عنوانا، الصلاۀ غیر الغصب ان فکما أیضا، الخارجی ءالشی تعدد عن یکشف العنوان تعدد ان

 . أوضأ - هذا صأ لو - الجواز فیکون خارجا، متمیهین غیر و متشابکین المصداقان کان ان و

 هی ابم لا للخارج مرآۀ باعتبارها الأحکام بها تتعلق انما العناوین لأن یکفی، لا العنوان تعدد بلن: یقال قد و

 على نبرهن نا یمکن لا و الخارج، یتعدد ان بد لا النهی و الأمر بین التنافی یرتفع فلکی الذهن، فی مستقلۀ مفاهیم

 . الخارج فی واحد ءشی عن تنتهع قد المتعددۀ العناوین لأن العنوان، تعدد طریق عن تعدد؟



 و مرالأ دلیل بین حتما التعارض یقع النهی، و الأمر اجتماع بامتناع القول على فانه واضددحۀ، البحث هذا ثمرۀ و

 ان بیج و الفرض، بحسب مستحیل هو و النهی، و الأمر اجتماع معنا؟ معا الدلیلین بإطلاق الأخذ لأن النهی، دلیل

 حینئذ ذنلخ فانا بالجواز، قلنا إذا لذلک خلافا و للتعارض، العامۀ للقواعد وفقا الدلیلین بین التعارض هذا یعالر

 . محذور بدون معا الدلیلین بإطلاق

 الوجوب الَیري لمقدمات الواجب

لعدم امکان إیجاد؟ بدونها، و لم یقع  لا شددک فی حکم العقل بلابدّیۀ تحقیق مقدمات الواجب العقلیۀ و الشددرعیۀ، 

بحث من هذ؟ الناحیۀ، و إنما وقع فی أنها هل تتصدف بالوجوب الشدرعی تبعاً لوجوب ذیها، بمعنی أنه هل یترشأ   

 من إرادۀ المولی لذی المقدمۀ و إیجابه له إرادۀ و إیجاب لها؟

فی مقابل الإرادۀ النفسیۀ و الوجوب النفسی اختار بعض ذلک، و اصدطلأ علیه بالإرادۀ الغیریۀ و الوجوب الغیری،  

 لذی المقدمۀ.

و قد یقال بالملازمۀ من حیث الإرادۀ دون الوجوب، فإن حبّ شدددیء یلازم حبّ مقدمته، بخلاف الإیجاب فإنه لا 

 یلازم ذلک.

وث، و لحدسددبقه فی او اتفق القائلون بالملازمۀ علی أن الوجوب الغیری معلول للوجوب النفسددی، و لازمه أن لا ی

إذ قبل تحققها لا وجوب نفسیا فلا وجوب غیریا –ه بمقدمات الوجوب هو واضدأ. کما أن لازمه عدم إمکان تعلّق 

 رعیۀ.بل بمقدمات الواجب العقلیۀ و الش–لیتعلق بها، و بعد تحققها یکون تعلّق الوجوب الغیری بها طلباً للحاصل 

 و اتفق علی أن للوجوب الغیری خصائص، منها:

عدم اسدتحقاق العقاب علی مخالفۀ الوجوب النفسی، فإن الاستحقاق هو لما یستلهمه ترک الواجب من تفویت  . 1

 ملاکه، و المفروض أن الواجب الغیری لیس له ملاک فی مقابل ملاک الوجوب النفسی.

ی لا یمکن لنفسمستقلۀ فی مقابل محرکیۀ الوجوب النفسی، و بالتالی من لا یتحرک عن الأمر ا . لیس له محرکیۀ2

 أن یتحرک عن الأمر الغیری، لأن إرادۀ المولی للمقدمۀ هی للتوصل إلی ذیها، و من دونه لا إرادۀ لها.

یعمّ مطلق المقدمۀ أو خصددوص الموصددلۀ إلی ذیها،  –بناء علی ثبوته –ثم إنه یوجد کلام فی أن الوجوب الغیری 

 فلو أتی المکلف بها دون ذیها فهی مصداق للواجب الغیری علی الأول دون الثانی.

و هل الملازمۀ ثابتا حقا أو لا؟ ینبغی التفصدیل، ففی عالم الإرادۀ یشهد الوجدان بثبوتها و إن کان لا یمکن إثبات  

لا معنی لها، إذ الوجوب فعل اختیاری للحاکم، و لا یمکن ترشحه من وجوب  ذلک بالبرهان، و فی عالم الوجوب

 الملازمۀ، إذ ذلک خلف کونه فعلاً اختیاریاً للحاکم.ذیها إلیها کما هو معنی 

و هل هناک ثمرۀ لثبوت الوجوب الغیری للمقدمۀ؟ قد یجاب بالنفی، إذ المفروض أنه لا محرکیۀ مسدددتقلۀ له و لا 

 علی مخالفته، و إنما هما مترتبان علی مخالفۀ الوجوب النفسی، و معه فلی ثمرۀ لثبوته؟ هذااستحقاق للعقاب 



ق علی مقدمۀ محرمۀ أقل أهمیۀ، کإتلاف زرع الغیر مثلاً، فإنه لو الثمرۀ فیما لو توقف إنقاذ الغری و لکن قد تفترض

تقع مصدددداقاً للواجب و لا تکون محرمۀ، ارتکب المکلف ذلک و لم ینقذ الغریق فبناء علی وجوب مطلق المقدمۀ 

أو اختصددداص الوجوب الغیری  اًقشدددیء واحد، و بناء علی العدم مطل لامتنداع اجتمداع الوجوب و الحرمۀ علی  

 بالموصلۀ لا تقع مصداقا للواجب، و لا موجب لسقوج حرمتها، بل تکون محرمۀ بالفعل.

 

 توضیح و شرح فارسی

  محال بودن اجتماع امر و نهي در يك عمل( شيء واحدمحال بودن تعلق امر و نهي بر يك( 

   النهی و الأمر اجتماع امتناع

بیان کردیم کد بین نن دسااتد از احکا  یکلیفید کد بیانگر حکم واقلی ه تند، ن بت مباحث یر  قبل در 

اشد سمگر بیضااد برقرار است. بر همین اساس هیچ گاه نمی یوانیم عملی را بیابیم کد دو حکم یکلیفی داشتد  

یواند هم واجب باشااد و هم حرا . هم م تحب در عالم ررض واعتبار . بد عنوان مثا  هیچ گاه یق عمل نمی

 هم واجب باشد و هم م تحب، و... .  باشد و هم مکروه.

کد  یدنا  یکلیفید زمانی بد وجود میالبتاد این نکتد را باید ااطر نشاااان کنیم کد رابط  یضااااد بین احک 

متللق هر دو یکلیف یق رلل و یا عمل باشاااد. لذا در جایی کد متللق یکالیف با یکدیگر ررق دارند، هر چند 

 نید.  زمان انجامشان یکی باشد، اشکالی بد وجود نمی

. در  بد نامحر  نگاه نکن لاتنظر الی الاجنبیه – نماز بخوان صلّبد عنوان مثا  ررض کنیم مولا ررموده اسات: س 

نگاه بد نامحر   ،و متللق ن ی اساات راا ت ،متللق وجوبس چون متللق هر دو یکلیف متفاوت اساات اینجا

نید. مث  مکلف در همان حین کد نماز اسات ، لذا اگر در زمان واحد هم یحاق پیدا کنند، یضادم پیش نمی 

اواند، یکلیف از  می اواند گوش  چشمی هم بد نامحر  داشتد باشد، در این رورت از این ج ت کد نماز می

 او ساقخ می شود و از این ج ت کد بد نامحر  نگاه کرده، م تحق عذاب اواهد بود.

د، نیع وه بر ررض روق، دو ررض دیگر مطرب اساات کد در نن ا هم احیانا  اجتماف دو یکلیف متضاااد پیش می

 . در ادامد ف نظر وجود داردلکن از این ج ت کد نیا متللق یکالیف واحد اسات یا متلدد، میان ارولیون اات 

 این دو رورت را مطرب، و مورد ارزیابی قرار می دهیم.

 صورت اول

متللق وجوب طبیلت بد نحو راارف الوجود و اط ق بدلی باشااد، و متللق ن ی ممااداق و حمااد ام از این   

. در اینجا متللق وجوب طبیلت ر ت است کد دارام نماز بخوان -صولّ بیلت باشاد. مث  مولا می ررماید:  ط



ارراد و مماادیق متلددم اسات سنماز در ااند، نماز در م جد، نماز در حر ، نماز در حما  و ... ، و در جایی   

در اینجا متللق ن ی راا ت در حما  اساات کد یکی از  در حما  نماز نخوان. -لا تصوولّ فی الحما دیگر ررموده: 

 ر ت بد ح اب می نید. حمص و ممادیق 

در مثا  روق، را ت یا نماز اواندن در حما  از این ج ت کد یکی از ممادیق ر ت است متللق وجوب، و  

 .از این ج ت کد از نن ن ی شاده، متللق ن یسحرمت ، واقع شده است. لذا میان ارولیون اات ف شده است 

متللق واحد می دانند سچون وجوب بد طبیلت و ن ی دستد ام نن را از ممادیق اجتماف دو یکلیف متضاد در 

ید، بلکد نبد ممداقی از نن طبیلت یللق گررتد است  و برای دیگر ملتادند اجتماف یکالیف متضاد لاز  نمی

 از قبیل اط ق و یایید است. لذا ملتادند کد در این مورد باید مطلق را بر ماید حمل نمائیم.

 ارزيابي شهيد صدر  

مکلف در ماا  امتثا  هر یق از ارراد و یا  کدبی کد بر طبیلت یق شااای  یللق گررتد این اسااات لازم  وجو

 حمص، عا  مختار باشد. بنابراین سد ررض متمور است 

. بازگشت این نوف وجوب بد وجوب مشروط است. سهر ررد از ارراد طبیلت بد ین ایی متللق وجوب -ررض او 

 حا  امتثا  ررد دیگر نباشد . قرار گررتد بد شرط ننکد مکلف در

نید. یلنی ر ت در حما  از واحد پیش می در این راورت اجتماف دو حکم متضااد در یق موضاوف و متللقِ   

این ج ت کد رردم از طبیلت اسات و بد نحو مشاروط متللق امر واقع شده، واجب، و از این ج ت کد از نن   

 متللق و موضوف واحد، محا  است.ن ی شده، حرا  است. و اجتماف دو حکم متضاد در 

. هر چند بازگشاات وجوب طبیلی بد وجوب مشااروط نی اات، لکن حمااد و رردم را کد در ماا   -ررض دو 

کند، متللق وجوب است و یا حداقل مادمات وجوب سحب و اراده ، بد نن یللق گررتد عمل، مکلف انتخاب می

بد یللق ن ی بد این ممداق و حمد باشیم، اجتماف دو و محبوب مولا واقع شاده است. در این حالت اگر قائل  

نید، و این نیز حالت نف ااانی متضاااد سمیل و ینفر ، در یق موضااوف و متللق واحد و در زمان واحد پیش می

 یلنی محا  است کد یق چیز در زمان واحد هم مب وض باشد و هم محبوب. محا  است.

نن بد مماادیق و ارراد سارایت نمی کند، ممداقی کد در   . متللق وجوب عنوان جامع اسات و از  -ررض ساو  

سمیل و شاوق ، بلکد رررا   اارج یوساخ مکلف امتثا  می شاود ند متللق وجوب اسات و ند مادمات وجوب   

مماداقی از واجب و یا چیزم کد محبوب مولاساات، می باشااد. در این ررض اگر ممداق اارجی متللق ن ی  

نید  زیرا متللق وجوب، عنوان جامع و متللق ن ی ممااداق و ش نمیواقع شااود، اجتماف دو حکم متضاااد پی 

 حم  نن است، و این دو متفاوت ه تند.



 صورت دوم

ب ، یللق لای م -متللق ن ی و متللق امر با یکدیگر متفاوت باشااد. بد این بیان کد ن ی بد یق عنوان سغمب

گررتد باشد. در این رورت، ابتدا  هیچ اجتماعی رلّ  یللق  -گررتد باشد و امر هم بد یق عنوان دیگرسر ت

بد نظر نمی رساد و کام  راحیح و ممکن است، لکن گاهی در ماا  امتثا  هر دو در یق رلل واحد اجتماف   

شااود. در اینجا این غماابی مشاا و  اواندن نماز می د. مث  مکلف درضاایق وقت و در ااند و یا زمینکننمی

متللق وجوب و از این حیث کد یمرف در زمین دیگران است، غمب و متللق عمل از این حیث کد نماز است 

باشد کد بد یکی امر و ن ی واقع شاده اسات. بد بیان دیگر هر چند عمل واحد است، لکن دارام دو عنوان می  

 بد دیگرم ن ی یللق گررتد است.

غمب   -وان متفاوت سر تشااود کد نیا همین مادار کد دو عنبا یوجد بد مطلب روق این سا وا  مطرب می 

ند؟ کداریم کد بد یکی امر و بد دیگرم ن ی یللق گررتد، برام رحت ردور امر و ن ی از سوم مولا کفایت می

یا ایر، ع وه اینکد عنوان و اسام متفاوت اسات باید ملنون و م اامی هم متفاوت باشااد؟ سد دیدگاه مطرب   

 است 

دو عنوان داشااتد باشااد، بر روم هر یق از عناوین یق حکم  اگر یق حایات و یا عمل اارجیديدگاه اول: 

نید. زیرا سامر و ن ی  هم پیش نمی متفاوت ررتد باشااد، اشااکالی ندارد و در نتیجد اجتماف دو حکم متضاااد  

نتیجد  در کنند.گیرند و بد ملنون و م م ی سرایت نمیاحکا  شارعید راخ بد عناوین و اسما  کلید یللق می 

 سعمل اارجی  ند امر دارد و ند ن ی.   جینن ملنون اار

متللق حکم شارعی عناوین می باشاد. اما این بدان ملنا نی ت کد ممکن است عناوین متلدد    ديدگاه دوم:

باشاند، و ملنون واحد باشاد. بلکد اگر بد دقت رل اافی و عالی نگاه نماییم همیشد هر عنوانی ملنونی ااع   

دید عرری ملنون واحد یلای شااود. مث  در مثل راالّ و لا ی مب، اگر می طلبد. هر چند در بلضای موارد از  

ررد در زمین غماابی مشاا و  اواندن نماز شااود، بد دید عرری عمل واحدم اساات کد هم بد نن ن ی یللق  

گررتد و هم بد نن امر شده است، لکن از دید رل فی در اینجا در واقع دو عمل است کد یکی ملنون بد عنوان 

 گرم ملنون بد عنوان غمبی است.ر یی، و دی

د ام را دارنباشد، و عناوین رررا ناش نیندمتللق حکم شرعی در واقع و حایاتا ملنونات می ديدگاه سووم: 

غماااب ، متلدد بودند لکن ملنون واحد بود،  -دهند. بنابراین اگر عناوین سرااا تکد ملنون را نشاااان می

و حرمت  را بد اعتبار یلدد عناوین حمل کرد. زیرا عنوان یق یوان بر نن، دو حکم شرعی متضاد سوجوب نمی

یوان چندین عنوان را انتزاف کرد، و متلدد شدن عناوین یا مف و  انتزاعی است و لذا از یق حایات واحده می

 زمانی کد ملنون واحد باشد، ثمرم ندارد.



 ثمرۀ بحث:

کم متضاااد جایز اساات یا جایز نی ت، چد ممکن اسات این سا وا  مطرب شااود، اینکد بگوییم اجتماف دو ح  

 ثمرم دارد؟

اگر قائل بد عد  جواز اجتماف امر و ن ی بودیم بین دلیلی کد ررماید: شا ید ردر در پاسم بد این پرسش می 

شااود. در این رااورت باید با اجرام قواعد کند یلارض واقع میکند، و دلیلی کد از نن ن ی میبد عمل امر می

اگر بگوییم اجتماف امر و ن ی جایز است، در این رورت هرگاه یق عمل  . امارا ماد  نمائیمباب یلارض یکی 

کنیم. یلنی از این ج ت کد متللق امر و ن ی قرار گررت، هیچ محذورم نداریم. و بد اط ق هر کدا  عمل می

متللق حرمت  باشد، و از این ج ت کدگوییم واجب اسات و مکلف م تحق ثواب می متللق وجوب اسات، می 

 گوییم حرا  و مکلف م تحق عذاب است.  است، می

 وجوب غيري در مقدمات واجب

دمد ما ،شود کد ارط حا بد این قیودسااباا بیان کردیم گاهی وجوب و یا واجب ماید بد قیود و شروطی می 

 شود.  وجوب، یا مادمد واجب هم گفتد می

ا  و یحاق نن نی اات، شااکی نی اات کد چیزم بد ع ده  در مادم  وجوب از این ج ت کد مکلف قادر بد انج

ا شود، در اینجنید. مث  وقتی شاارف ررمود هر گاه رجر ربحگاهی دمید نماز ربح بر یو واجب می مکلف نمی

طلوف رجر مادمد وجوب اساات، اما یحاق و ایجاد این مادمد بد ع دة مکلف نی اات. زیرا وم قادر بد رللیت  

شکی نی ت انجا  مادم  واجب عا  بر زیرا  جب ابر ا ف مادمد و رجر نی ت.رسااندن مادمد یلنی طلوف  

یلنی عال حکم می کند وقتی عملی واجب شد، و این عمل متوقف بر مادمایی بود، باید س مکلف واجب است.

در اینجا اواندن نماز متوقف بر  -ۀصلللع ال الر   مکلف مادمد را نیز بجا نورد . مث  وقتی مولا می ررماید: 

کند کد باید مکلف این مادمد یلنی ط ارت این اسات کد ان ان با وضو، غ ل و یا ییمم باشد، عال حکم می 

 را یحمیل نماید.

ع وه بر وجوب عالی، شرعا هم واجب  شود کد نیا مادم  واجببا یوجد بد مطلب روق این سا وا  مطرب می 

ررتد است؟ یا اراده ام را کد مولا ن ابت بد واجب داشات، بد مادم  نن هم یللق گ  یلنی نیا همان  شاود؟ می

 در ساود واجب  یللق گررتد اساات؟ منحماارا بد ذم المادمد و گیردوجوبی یللق نمی ،ایر، بد مادمد واجب

 سد دیدگاه مطرب است. پاسم بد این پرسش

لازمد اراده نن، م زمد وجود دارد. زیرا میان وجوب شاارعی یق عمل و وجوب شاارعی مادمات  ديدگاه اول:

 باشد.  و وجوب شرعی مادمات نن نیز می ارادهسدوست داشتن  و وجوب شرعی یق چیز، 



 با یوجد بد این دیدگاه می یوان واجب را بد دو ق م، یا یم کرد  

گررتد است سنن اسات کد بد ااطر اودش واجب شاده و اراده مولا م تایما بد نن یللق     واجب نف ای الف. 

 .مثل نماز و حج 

سنن اساات کد اودش بد ین ایی هیچ موضااوعیت نداشااتد، بلکد بد ااطر یق واجب دیگر     واجب غیرمب. 

برام  واجب شده است. و اراده مولا هم بد یبع واجب دیگرسذم المادمد  بد نن یللق گررتد است مثل ط ارت

  . برام حج و ررتن بد مکد نماز

بین وجوب یق شی  و وجوب مادم  نن و هم چنین بین ارادة یق چیز و ارادة مادم  نن باید  ديدگاه دوم:

یفاوت قائل شااد. بد این بیان کد بین وجوب شاارعی یق چیز و وجوب شاارعی مادم  نن م زمد ام وجود   

 ندارد. لکن بین اراده یق چیز و ارادة مادم  نن م زمد برقرار است.

و وجوب مادمات نن م زمد ام از لحاظ شاارعی وجود ندارد. بنابراین بین وجوب یق واجب  ديدگاه سوووم:

نن، یلنی وضو هم شرعا واجب باشد.  هر چند نماز واجب شارعی اسات، لکن این بدان ملنا نی ت کد مادم   

 پذیرند.در ن ایت ش ید ردر با رد دیدگاه قائ ن بد م زمد، این دیدگاه را می

 ملازمهارزيابي ديدگاه قائلين به 

در این مطلب ایفاق نظر  ،سواجب  و وجوب مادمد قاائلین بد وجود م زمد بین وجوب شااارعی ذم المادمد 

وجوب غیرم مللو  وجوب نف اای است. بد این ملنا کد اگر وجوب نف ی از سوم مولا برام واجب دارند کد 

ند ین ا نمی یوان وجودِ وجوب جلل نشده باشد، نمی یوان وجوب غیرم را برام مادم  واجب اثبات کرد. لذا 

غیرم را قبل از وجود وجوب نف ای اثبات کرد، بلکد نمی یوان وجوب غیرم را از قیود وجوب دان ت. زیرا از  

طرری وجوب نف ی زمانی رللیت پیدا می کند کد قیودش رللیت یارتد باشد، و از طرری دیگر رللیت وجوب 

ین هیچ گاه وجوب غیرم نمی یواند از قیود وجوب نف ی هم غیرم منوط بد رللیت وجوب نف ی است. بنابرا

 باشد. بلد وجوب غیرم از قیود واجب و مادمات شرعید و عالید نن مح وب می شود.

همچنین قائلین بد وجود م زمد در اینکد وجوب غیرم دارام برای امااوراایات اساات، ایفاق نظر دارند. از  

 جملد 

اب م تال از واجب نف ی نی ت. بد این ملنا کد این گوند نی ت کد اجب غیرم بد لحاظ اساتحااق ثو الف. و

اگر مکلف واجب غیرمسمادمد  را انجا  داد بد ااطر انجا  مادمد م تحق ثواب گردد و س س بد ااطر انجا  

 شود.   اماود واجب هم م تحق ثواب جداگاند



لنی این گوند نی ت کد مکلف اگر ب. واجب غیرم بد لحاظ استحااق عااب، م تال از واجب نف ی نی ت. ی

سواجب غیرم ، م ااتحق عااب شااود و ساا س بد  یرل مادمد واجب نف اای و مادمد را یرل کرد  بد ااطر

 یرل واجب نف یسذم المادمد  هم جداگاند م تحق عذاب شود. ااطر

نابراین للق می گیرد، بزیرا اراده مولا ارالتا بد امتثا  واجب یللق گررتد است و بد یبع نن بد مادم  نن نیز ی 

سذم المادمد  باید باشااد، ند  مکلف و در نتیجد اسااتحااق عااب و ثواب نیز بد یبع واجبو عماایان امتثا  

 م تال از واجب.

قاائلین باد وجود م زماد میان وجوب ذم المادمدسوجوب نف ااای  و وجوب مادمد سوجوب غیرم ، در یق    

ینکد، برای می گویند: متللق وجوب غیرم رااررا نن ممااداق و  و نن ا مطلب با یکدیگر اات ف نظر دارند 

مادمد ام اساات کد مکلف بد وساایل  نن ذم المادمد سواجب  را امتثا  می کند. و برای دیگر در ماابل این 

قو ، ملتادند متللق وجوب غیرم عنوان جامع مادمد اسات کد هم شاامل مماداقی کد مکلف بد وسیل  نن    

 .می شود می کند می شود و هم شامل غیر ننذم المادمد را امتثا  

مثا : مولا می ررماید: حج بجا نورید. در اینجا امتثا  این واجب و عمل کردن بد این واجب م تلز  این است 

کاد مکلف اودش را در مااه ذم الحجاد بد مکد برسااااند. بنابراین ررتن بد مکد مادمد اواهد بود. حا  این    

د، با با پام پیاده باشد، با هواپیما باش مث یواند ممااادیق مختلفی داشتد باشد، مادمد یلنی ررتن بد مکد می

ن باشااد، با قطار و... . در این مثا  ررض کنیم مکلف با هواپیما اودش را بد مکد رسااانده یا حج را بجا یماشاا

دو  می  نورد. دسااتد او  ملتادند متللق وجوب غیرم همین ممااداقس ررتن با هواپیما  اساات. لکن دسااتد 

هواپیما ، ررتن با لو مکلف بد وساایل  این ممااداق س  گویند متللق وجوب غیرم عنوان جامع ررتن اساات، و

 واجب را انجا  داده باشد.

 نظرية شهيد صدر

 م زم  میان وجوب ذم المادمد و وجوب مادمد در دو ماا  قابل بحث است 

مث  حج  و اراده مادمد سمثل ررتن  -م المادمد سواجبالف. م زماد در عالم اراده: یلنی بگوییم میان اراده ذ 

بد مکد  م زمد وجود دارد  بد این ملنا کد لازمد این کد مولا حج را اراده کند، این است کد مادم  نن را هم 

 اراده کند.  

ا بد یم یش ید ردر می ررماید: ما برهان و دلیلی برام اثبات این نوف م زمد نداریم. هم چنین دلیلی هم ندار

 وسیل  نن اثبات کنیم چنین م زمد ام وجود ندارد.



ب. م زمد در عالم جلل و یشاااریع، یلنی بگوییم میان جلل وجوب برام واجبسذم المادمد  و جلل وجوب 

برام مادمد، م زمد برقرار اساات. مث  اگر مولا گفت حج واجب اساات، لازمد اش این اساات کد حتما گفتد   

 ن بد مکد  هم، واجب است.باشد، مادمد حجسررت

شاا ید راادر می ررماید این نوف م زمد باطل اساات. زیرا جلل سمث  قرار دادن وجوب برام حج  یق رلل   

ااتیارم اساات و ما نمی یوانیم از یق رلل ااتیارم، یق رلل اجبارم سقرار دادن وجوب برام ررتن بد مکد  

 را انتزاف کنیم. 

 ثمرۀ بحث

شاد چنین بد نظر می رساد کد بر این بحث، ثمره ام متریب نی ت. بد این بیان کد ما   با یوجد بد ننچد بیان 

چد بگوییم ع وه بر حکم عال، شرف هم حاکم بد وجوب مادمد ه ت و در نتیجد مادمد دارام وجوب غیرم 

 اسات. و چد بگوییم رررا عال با یوجد بد وجوب نف ی ذم المادمد حکم بد وجوب مادمد می کند، از ج ت 

اساتحااق عااب و ثواب هیچ ررقی ندارد. بلد اگر می یوان اتیم اثبات کنیم بنابر قو  بد وجوب غیرم داشتن   

مادمد، بد امتثا  یا عد  امتثا  مادمد هم ثواب و عااب متریب اساات، می یوان تیم ثمره ام برام این بحث 

 ا  و یا عد  امتثا  واجبسذم المادمدبیابیم. و حا  ننکد بنابر هر دو دیدگاه عااب و ثواب منحمااار در امتث

   است.  مث  نماز

سعد  وجود یفاوت عملی در اینکد بگوییم وجوب مادمد شاارعی  شاا ید راادر می ررماید هر چند این سااخن

سااخنی قابل قبو  اساات، با این وجود ما می یوانیم برام این دو دیدگاه ثمرایی را بیابیم  بد  اساات یا عالی ،

م بر مکلف نجات جان مؤمنی کد در حا  غرق شاادن اساات واجب شااد، و نجات جان  عنوان مثا  ررض کنی

مؤمن متوقف اساات بر عملی کد این عمل حرا  اساات، لکن مادمد حرا  از لحاظ اهمیت، اهمیتش کمتر از  

واجب است.س مث  وارد شدن در زمین کشاورزم دیگران . و مکلف بد قمد نجات جان مؤمن در زمین غمبی 

 ند اما اود واجب را انجا  نمی دهد. سمث  می یرسد وارد نب شود .در این رورت یمرف می ک

قائل باشیم کد میان وجوب مادمد و وجوب ذم المادمد م زمد برقرار است و وجوب غیرم بد عنوان اگر الف. 

ارد د ومکلف از این حیث کدر این ررض  –جامع مادمد، یلنی پیمودن م ایر برام نجات، یللق گررتد است.  

زمین غمبی شده مریکب ملمیت نشده است. زیرا اجتماف امر و ن ی در یق چیزسزمین غمبی  محا  است، 

و باا نمدن وجوب غیرم بد ج ت اینکد اهیمت بیشاااترم داشاااتد، ن ی از رللیت می ارتد و لذا ررد مریکب  

 حرامی نشده است.



م زمد برقرار است و وجوب غیرم رررا بد  قائل باشایم کد میان وجوب مادمد و وجوب ذم المادمد اگر ب. 

مکلف از این حیث کد در این ررض  –مادمد ام کد بد وسایل  نن، واجب انجا  می شاود، یللق گررتد است.   

 وارد زمین غمبی شده مریکب ملمیت شده است.

لف از این مکدر این ررض –بگوییم میان وجوب مادمد و وجوب ذم المادمد م زمد ام برقرار نی ت.  اگر ج.

 حیث کد وارد زمین غمبی شده مریکب ملمیت شده است.

 پاسم داده شود  زیربا یوجد بد مطالب این درس، امید است بد س والات 

 . چرا نگاه بد نامحر  در هنگا  نماز اواندن، از ممادیق اجتماف امر و ن ی در عمل واحد نی ت؟-1

 اجتماف امر و ن ی در یکلیف واحد است؟یوضیح دهید.. نیا رل و لا یمل ری الحما ، از ممادیق -1

. یوضاایح دهید کد اگر بگوئیم متللق یکلیف رااررا عناوین اساات، نیا نماز در حا  اروج از زمین غماابی -3

 رحیح است؟

 . وجوب نف ی و وجوب غیرم را با مثا  یبیین کنید.-4

مد و وجوب شرعی مادمات نن، م زمد . یوضیح دهید نیا بد نظر ش ید ردر میان وجوب شرعی ذم الماد-5

 وجود دارد؟

 . ثمرة قو  بد وجوب غیرم برام مادمات واجب و عد  نن چی ت؟-6



 (امکن النسخضده تا  رمهاقتضاء وجوب الشیء لح – 022تا صفحۀ  002)از صفحۀ  درس شانزدهم

 متن عربی

 اقتضاء وجوب الشیء لحرمۀ ضده

 و خاص بمعنی الفعل الوجودی المنافی.الضد علی نحوین: عام بمعنی النقیض، 

أما بالنسدبۀ إلی الضد العام فالمعروف أن إیجاب شیء یقتضی حرمته. و اختلف فی نحو الاقتضاء، فقیل هو بنحو   

 العینیۀ، و قیل بالتضمن، بمعنی أن الوجوب مرکّب من طلب الفعل و المنع من ترکه، و قیل هو بنحو الالتهام.

الخاص فقیل بالاقتضاء فیه أیضاً، فالصلاۀ و إزالۀ النجاسۀ عن المسجد مثلا مع العجه عن  سدبۀ إلی ضدد  نلو أما با

 ما ضدان، و إیجاب أحدهما یقتضی حرمۀ الآخر.هالجمع بین

و استدل علیه: بلن عدم الصلاۀ مثلاً مقدمۀ لوجود الإزالۀ الواجبۀ فیکون واجباً بالوجوب الغیری، و إذا وجب حرم 

 لأنه ضد؟ العام. -الصلاۀأی نفس –نقیضه 

 و فیه: أن المقدمیۀ مرفوضۀ لوجهین:

. أن المقددمدۀ تعنی العلۀ أو جهء العلۀ، و الحال نحن نلاحظ بالوجدان أن العلۀ لوجود الإزاۀ مثلاً لیس هو ترک   1

و عدم الآخر لیس إلّا لاختیار الشددخص ذلک لا أن أحدهما الصددلاۀ بل اختیار الشددخص، فوجود أخد الضدددین 

 معلول لأخر.

و علۀ  هکذا ترک الإزالۀ لو کان مقدمۀو –ن ترک الصلاۀ لو کان مقدمۀ و علۀ للإزالۀ ن لازم المقدمیۀ الدور، إ. أ2

هذا أن  لترک الإزالۀ. و نتیجۀ أن تصددیر الصددلاۀ علۀ« أن نقیض العلۀ علۀ لنقیض المعلول»فیلهم بقانون  -للصددلاۀ

ترک الإزالۀ علۀ للصلاۀ، أی یلهم أن یکون کل واحد من الضدین معلولاً لترک بأ الصلاۀ علۀ لترک الإزالۀ، و تصد 

 الآخر و علۀ لنفس الترک، و هو الدور.

ناء علی مر الترتبی، بخلافه بلأبا -کالصلاۀ–و ثمرۀ هذا البحث: أنه علی الإقتضداء لا یمکن تصحیأ الضد العبادی  

کان وجوبها ثابتاً فبناء علی الاقتضاء تحریم الصلاۀ، فإذا اختارها  عدم الأقتضاء، فإن الإزالۀ إذا کانت هی الأهم و

المکلف بعدد ترک الإزالدۀ وقعت باطلۀ، و لا یمکن تعلّق الأمر الترتبی بها بعد تعلّق النهی بها، لاسدددتحالۀ اجتماع   

روطاً حو الترتب، أی مشالأمر و النهی، بخلافه علی عدم الإقتضاء، فإنه حیث لا نهی عنها فیمکن تعلّق الأمر بها بن

 اً بترکه للإزالۀ التی هی الواجب الأهم.تقع صحیحۀ، و إن کان المکلف عاصیبترک الإزالۀ، و 

 للبطلان إقتضاء الحرمۀ

ی عدم عنمل حرمۀ المعاملۀ تقتضی فسادها، بهل حرمۀ العبادۀ تقتضی بطلانها، بمعنی لهوم إعادتها أو قضائها؟ و ه

 لجواب:ترتّب أثرها علیها؟ و ا



 إلی حرمۀ العبادۀ فهی تقتضی بطلانها لوجهین: أما بالنسبۀ

. إن لازم حرمتها عدم شددمول الأمر لها، لامتناع اجتماع الأمر و النهی، و مع عدم شددموله لها لا تکون مجهیۀ، و 1

 هو معنی البطلان.

 صحیحۀ بواسطته.إن قیل: إن عدم شمول الأمر لها لا یدل علی فقدانها للملاک، فلعله ثابت فتقع 

قلنا: إن مجرد احتمال ثبوت الملاک لا یکفی للحکم بالصددحۀ، بل لابدّ من إحراز ثبوته، و لا طریق له إلّا الأمر، و 

 المفروض عدمه.

 إنه مع حرمتها تکون مبغوضۀ للمولی فلا یمکن التقرّب بها حتی مع فرض وجود الملاک فیها.. 2

 خاص بالواجب التعبدّی، بینما الأول یعمّ الواجب التوصلی.ن الثانی أ و الفارق بین الوجهین:

إلی حرمۀ المعاملۀ فتارۀ یقصد منها تحریم السبب الذی یتحقق به الأثر، أعنی الإیجاب و القبول، و و أما بالنسدبۀ  

 یقصد تحریم المسبب، أعنی التملیک الحاصل بالسبب.

کما أنه لا یکون موجباً لصددحته و –عدم ترتب الأثر علیه ریم السددبب موجبا لبطلانه و حو علی الأول لا یکون ت

الأثر  نفس الوقت یحکم بترتبو فی  ون صددور السدبب مبغوضاً للشارع  فإن من الوجیه أن یک–ترتّب الأثر علیه 

 کما فی الظهار، فإنه محرم و مبغوض و لکنه یترتّب علیه الأثر لو صدر. علیه

 المذکور یستلهم الصحۀ، لأنه لا یتعلّق إلّا إذا کان السبب م ثراً فی ترتب الأثر.و علی الثانی قد یقال: إن التحریم 

صل فیما لا لا ت»ثم إنه کثیراً ما یسدتعمل النهی لا لإفادۀ التحریم، بل للإرشداد إلی المانعیۀ أو الشدرطیۀ، من قبیل    

الدال علی شدددرطیۀ الکیل. و دلالته  «لا تبع بدون کیل»الدال علی مانعیۀ لبس ما لا ی کل لحمه، أو « ی کل لحمه

علی البطلان أمر واضددأ، فإن المرکّب یختل بوجود المانع أو فقدان الشددرج، و لا علاقۀ لذلک باسددتلهام الحرمۀ  

 التکلیفیۀ للبطلان.

 مسقطات الحکم

 یسق  الحکم بعدۀ امور:

 امتثاله، و عصیانه. .1.2

هی بهما فاعلیته و محرکیته، فإرادۀ أکل الطعام مثلا لا تهول و همدا لیسدددا قیددین فی الحکم المجعول، و إنمدا تنت   

 بعد ذلک.بالشبع، بل لا تحرک نحو الأکل 

. الإتیان بکل ما جعله الشدارع مسقطاً، بلن أخذ عدمه قیدا فی بقاء الحکم المجعول، کالحَضر الذی اُخذ قیدا فی  3

 وجوب الصوم.

 ر الواقعی الأولی فی بعض الحالات.. إمتثال الأمر الإضطراری، فإنه مجه عن الأم4



و تفصدیل ذلک: أنه إذا وجبت الصلاۀ عن قیام مثلاً، و لکنه تعذّرت علی المکلف فلمر الشارع بلدائها عن جلوس،  

 فلذلک صورتان:

 ر عجه؟ طیلۀ الوقت.تمسض اختصاص الأمر الإضطراری بمن یالأولی: أن یفر

 رادۀ الصلاۀ و إن تمکن بعد ذلک.الثانیۀ: أن یفرض ثبوته فی حق العاجه عند إ

 ففی الأولی لو تجددت القدرۀ بعد أداء الصلاۀ الجلوسیۀ تلهم الإعدۀ، لعدم إمتثال الأمر الواقعی الأولی.

و فی الثانیۀ لا تلهم الإعادۀ لکون الملتی به مصددداقاً للمدمور به، غایته لیس أمراً تعیینیاً، لأنه لو لم یلت بالصددلاۀ 

لوقت و أتی بها عن قیام آخر الوقت لکفی. فهو إذن مخیّر بین الوظیفۀ الاضطراریۀ حال العجه و عن جلوس أول ا

واجبۀ لکان لازمه التخییر بین الجمع بین الصدددلاتین و بین الانتظار و  ریۀ حال القدرۀ، و لو کانت الإعادۀالاختیدا 

وب، و هو غیر معقول کما تقدّم وعلیه یلهم الاقتصدددار علی الاختیداریدۀ، و هو تخییر بین الأقل و الأکثر فی الوج  

 الإجهاء.

 و بذلک تعرف ثمرۀ البحث فی امتناع التخییر بین الأقل و الأکثر.

 

 

 توضیح و شرح فارسی

 آيا امر به يك شيء مقتضي نهي از ضد آن مي باشد؟

اضداد نن را یرل کنیم شکی نی ت کد هرگاه مولا ما را بد انجا  کارم امر نماید بد حکم عال لابد و ناچاریم 

ه تی حق  د مشاا و ِ امتثا  امر مولا سواجب یا بد مامور  بد برسایم. پس عال حکم می کند کد یا مادامی ک 

ندارم ضااد نن را مریکب شااوم. لکن ک   در این اساات کد نیا ع وه بر این حکم عال و الزا  بد یرل عالی 

 موربد هم رادر شده، یا ایر؟یق ن ی مولوم یبلی هم از سوم شارف مادس بد ضد ما

و ضد ااع،   اراولیون ضد را یا یم می کنند بد ضد عا ، کد همان یرل مامور بد می باشد سنایغ واجب  

شود. مث  وقتی مولا می ررماید رلّ، در اینجا کد مطلق امور وجودید کد مناری با واجب ه اتند را شامل می 

اوردن و نشامیدن هنگا  نماز، یا ازال  نجاست از م جد ضاد عا ، همان یرل را ه است و ضد ااع، مثل   

 و... کد رلل وجودم ه تند.  

 ش ید ردر می ررماید: لاز  است در دو ماا  بحث نماییم 

 مقام اول: ضد عام 



مث  اگر مولا بد نماز اواندن امر کرد و ررمود: رلّ. نیا این امر بد نماز، ماتضی ن ی از ضد عا  نن یلنی یرل 

 می باشد یا ایر؟  ،لا یترل الم هر ت س

باشد. یلنی هرگاه مشا ور اراولیون قائل ه اتند کد امر بد شی  ماتضی ن ی از ضد عا  نن می    نظريه اول:

نماز بخوانید،  :مولا بد چیزم امر کرد، این امر مولا متضامن ن ی از ضاد عا  نن هم می باشد. یلنی اگر گفت  

 ندن را یرل نکنید.بد منزلد نن است کد گفتد نماز اوا

 ف نظر  شان ااتای ، میاندر اینکد این اقتضا  بد چد نحو می باشد و بد بیان دیگر مراد از اقتضا  چی تالبتد 

 یوان بد چ ار دیدگاه اشاره کرد وجود دارد. در این رابطد می

یترل الم ه است. امر بد یق شای  عین ن ی از ضاد نن می باشد. مث  رلّ، عین لا     :ديدگاه اول)عينيت(

زیرا ملنام لا یترل، طلب یرلِ یرل است، و این عین ملنام طلب الفلل است و در اارج ایحاد دارند. طبق 

 این دیدگاه امر بد شی  بد دلالت لفظی  مطاباید بر ن ی از ضد دلالت دارد.

امر بد شی  بد دلالت باشد. بنابراین امر بد یق شای  متضامن ن ی از ضد عا  نن می   )تضومن(:  ديدگاه دوم

لفظی  یضامنید بر ن ی از ضد دلالت دارد. بد این بیان کد وجوب کد مدلو  امر است، مرکب از دو چیز است   

 طلب رلل و منع از یرل. و منع از یرل همان ن ی از ضد است.

 امر بد شی  بد دلالت لفظی  التزامید، ن ی از ضد نن می باشد. لازم  )استلزام(: ديدگاه سوم

باشد و ربطی بد عالم الفاظ لازم  امر بد شای  بد دلالت عالی ، ن ی از ضد نن می )اسوتلزام(:  ديدگاه چهارم

 ندارد.

 مش ور اهل سنت قائل ه تند کد امر بد شی  ماتضی ن ی از ضد عا  نن نی ت. : نظريه دوم

 مقام دوم: ضد خاص 

   نیا این امر بد ازالد نجاست، أزل النجاسۀ عن المسجدمث  اگر مولا بد ازالد نجاست از م جد امر کرد سررمود: 

ماتضای ن ی از ضاد ااع نن یلنی اوردن و نشاامیدن، نماز اواندن و... می باشد یا ایر؟ در پاسم بد این    

 پرسش نیز میان ارولیین اات ف وجود دارد 

سمث  نماز ،  شی  وجوب یق شای  س مث  ازال  نجاست از م جد  ماتضی حرمت ضد ااع نن  نظرية اول:

 می باشد.  



ضااد  دیگر سرلل مامور بد و وجود دلیل این نظرید این اساات کد  یرل ضااد ااع سمث  یرل راا ت  مادم  

 واجب، یلنی ازالد نجاساات   اساات، و مادم  واجب، واجب اساات بد وجوب غیرم. و وقتی چیزم واجب شااد

. از طرف دیگر ر ت ضد ااع ازالد نجاست یرل را ت ، ضاد عا  نن سانجا  را ت  حرا  می شود   مث  س

 نجاست، حرا  است. پس می یوانیم بگوییم ضد ااع ازال است، 

 اشکال شهيد صدر بر اين استدلال  

مبتنی بر این است کد هر یق از دو ضد، مادمد برام دیگرم واقع شده باشد. و  مذکور استدلا   او   ااشاک 

ز علت برام دیگرم است. و در مثا  ر ت و ازال  نجاست از م جد حا  ننکد مادمد همواره علت و یا جزئی ا

هیچ کدا  مادمد برام دیگرم نی ااات. بلکد مکلف بد ااتیار اود می یواند هر یق از این دو ضاااد را ااتیار 

 کرده و امتثا  کند. بنابراین ین ا علت در م ال  اجتماف دو ضد، ااتیار و ارادة مکلف است.  

لازمد  لکن ب ذیریم کد هر یق از ضدین، مادمد و در نتیجد علت برام دیگرم می باشد، ررضبر  اشکا  دو  

 دور اواهد بود. و دور نیز باطل است. این مادمیت،

 یم و یا بگوئ –ازال  نجاست است یحاق اارجی وجوب مث  اگر بگوییم، یرل را ت علت و یا جز الللد برام  

، با یوجد بد این -یحاق اارجی وجوب اییان راا ت اساات یرل ازال  نجاساات نیز علت و یا جز  الللد برام 

قاانون کاد نایغ علت، علت اسااات برام نایغ مللو   نماز علت برام یرل ازالد اواهد بود. در نتیجد نماز   

بود. و لازم  این بیان نن اساات علت برام یرل ازالد اواهد بود، و یرل ازالد علت برام راا ت سنماز ، اواهد 

 هر یق از دو ضد مللو  یرل دیگرم، و علت برام اود یرل باشد. و این یلنی دو. کد 

 توضيح کلام شهيد صدر

  .یق چیز اودش علت برام اوش باشدیلنی س دور یلنی یوقف الشی  علی نف د

 دور اودش دو ق م است:

 .، مث  گفتد شود: الف علت ب است. ب علت الف استس یق چیز بدون واسطد علت اودش باشد دور ممرب 

 در نتیجد الف علت الف است  

علت ب است. ب علت ج است. ج  الفسیق چیز با چند واسطد علت اودش باشد مث  گفتد شود  مضامر  ردو

در محل بحث ما دور از ق م دو ، یلنی دور  .اسات. در نتیجد الف علت الف اساات الف علت د اسات. د علت  

   مضمر است.



سمث  نماز ،  وجوب یق شای  س مث  ازال  نجاست از م جد  ماتضی حرمت ضد ااع نن شی   نظريه دوم؛

 یم.  راشی ماتضی ن ی از ضد ااع باشد، ندنی ت. زیرا دلیلی برام اثبات اینکد امر بد 

 ثمرۀ بحث

تضی ن ی از ضد نن سحرمت ممکن اسات این سا وا  مطرب شود کد ما قائل باشیم بد این کد امر بد شی  ما  

 ضد  می باشد یا قائل نباشیم، چد ثمره و رایدة عملی دارد؟

شا ید ردر در پاسم بد این پرسش می ررماید: ررض کنیم در مورد مثا  ما، ازال  نجاست از م جد چون از  

 اهمیت بیشترم براوردار است بر مکلف واجب باشد، در این رورت 

ضاای ن ی از ضااد ااع نن و در نتیجد حرمت نن می باشااد. در نتیجد انجا  الف. ملتادیم امر بد شاای  مات

راا ت بر مکلف حرا  می شااود زیرا اجتماف امر و ن ی بر یکلیف واحد محا  اساات و با رللیت یارتن ن ی،   

وجوب را ت از رللیت ساقخ می شود. بنابراین اگر مکلف ازال  نجاست را یرل نماید و مش و  اواندن نماز  

 مازش باطل است.شود، ن

ب. ملتادیم امر بد شی  ماتضی ن ی از ضد نن سحرمت نن  نمی باشد. با یوجد بد ننکد ساباا بیان کردیم امر 

بد ضدین بد رورت یریب سمث  نماز متللق وجوب است مشروط بر یرل ازالد ، محا  نی ت. و لذا اگر مکلف 

ازش رحیح است. البتد بد ااطر اینکد واجب م م یر ازال  نجاست را یرل کرد و مش و  اواندن نماز شد، نم

 سازال  نجاست از م جد ، را یرل کرده م تحق عذاب اواهد شد. اما بد هر حا  نمازش رحیح است.

 آيا حرمت يك شيء مقتضي بطلان آن مي باشد 

لا تصل فی  محل بحث در این اسات کد اگر مولا عبد اود را از انجا  عبادت اارد ام ن ی کرد سمث  ررمود: 

 لا تبع وقت النداء يا   و یا از ملامل  مخموری منع کرد سمث  ررمود: المکان المَصووب يا لا تصول فی الحما   

نیاا ن ی از عبادت یا ملاملد دلالت بر ر ااااد و بط ن نن عبادت می کند یا ایر؟ یلنی اگر   لاتبع بیع الربوا(، 

 ، عمل او باطل است و رحیح نی ت؟مکلف بد این ن ی یوجد نکرد و عمل را انجا  داد

شا ید رادر قبل از پاسم بد این پرسش ابتدا مراد از حرمت و بط ن را یوضیح داده، می ررماید: حرمت یق   

حکم یکلیفی است و لذا اگر مکلف عمل حرامی را مریکب شد م تحق عذاب می شود. لکن بط ن یق حکم 

اهی متللق نن یق ملاملد می باشد. اگر متللق حرمت وضلی است، کد گاهی متللق نن یق عمل عبادم و گ

عبادت باشااد، بط ن بد ملنام این اساات کد این عمل مجزم نی اات و لذا مکلف باید عبادت را دوباره و با   

شرایخ بد جا نورد. و اگر بد ملاملد یللق گررتد باشد، بد ملنام این است کد اثر نن ملاملد بار نمی شود، مث  



است و لذا اگر بد بیع یللق بگیرد بد ملنام این است کد ملکیت حارل نشده است، یا اثر عادِ  اثر بیع ملکیت

 نکاب، زوجیت است و لذا اگر بد عاد نکاب یللق بگیرد زوجیت و محرمیت حارل نمی شود.

 یماتضی بط ن نن مبا یوجد بد یوضایح ساابق، شا ید ردر این پرسش را کد نیا ن ی از عبادت و یا ملاملد    

 در دو ماا  پاسم می دهند.باشد یا ایر؟ 

 مقام اول: نهي از عبادت

 عبادت بد دو ملنی نمده است 

الف. عبادت بملنی الااص، عبارت اسات از اعما  و ارلالی کد راخ باید بد قماد یارب الی الله  انجا  شود. و   

مجددا انجا  شوند. مثل نماز و روزه  لذا اگر بدون قمد قربت انجا  شوند امتثا  امر مولا رورت نگررتد و باید

 و... .

ب. عبادت بملنی الاعم، عبارت است از هر کارم کد قابلیت دارد کد بد قمد قربت انجا  شود و اگر مکلف نن 

عمل را بد قمد قربت انجا  داد م تحق ثواب می شود، اعم از ننکد قمد قربت در نن شرط باشد، مثل نماز و 

عمل باطل اسات. و یا قماد قربت در نن شاارط نباشااد، مثل ش تن بدن و لباس    روزه کد بدون قماد قربت 

نجس برام نماز، کد بدون قمد قربت هم یط یر رورت می گیرد، لکن اگر قمد قربت کرد م تحق ثواب می 

 شود.  

 محل نزاف و بحث بین ارولیون در ق م او  است، هر چند ش ید ردر اشاره ام هم بد ق م دو  می کنند.

 یوجد بد مطلب روق باید گفت با 

 اگر حرمت و نهي بر عبادت تعلق گرفته باشد، آن عبادت باطل خواهد بود.

از ننجا کد اجتماف امر و ن ی در یق یکلیف واحد محا  اسات سیلنی محا  است بد یق عمل هم   دليل اول:

نام این است کد نن عمل امر ن ی یللق گررتد باشاد و هم امر ، بنابراین وقتی از یق عبادیی ن ی شد، بد مل 

و دستور مولوم نداشت، و وقتی امر مولا روم عملی نررتد باشد بد ملنام این است کد با این عمل نمی یوان 

 مامود و مراد مولا را در عالم اارج بد وجود نورد. و این یلنی عمل انجا  شده باطل و بی رایده است.

 ی بد یق عمل، نن عمل دیگر امر مولوم ندارد و واجب نی ت. ما هم قبو  داریم کد پس از یللق ناشکال: 

اما این بدان ملنا نی ت کد م ل وجوب و مملحت هم در نن نباشد، بنابراین با انجا  عبادت ن ی شده، می 

یوان چنین نتیجد گررت کد اراال وجوب هم ساااقخ می شااود. مث  مولا ررموده: راال . و از سااوم دیگر از  



یکی از مماادیق را ت است، ن ی کرده است.سلا یمل ری الحما  ،  در اینجا ر ت در   را ت در حما  کد  

حما  امرش سااقخ می شود چون بد نن ن ی یللق گررتد، اما مملحت و م ل ر ت کماکان باقی است. لذا  

 اگر ر ت در حما  را بجا نورد، امر بد ارل ر ت یلنی رلّ، ساقخ می شود.

اگر گفتیم کد امر عبادم از یق عمل بد ااطر یللق ن ی بد نن ساقخ اشکال: پاسوخ شوهيد صدر به اين   

می شاود، بدین ملناسات کد انجا  نن عمل م ل و مملحت ندارد. زیرا ین ا دلیل ما برام اینکد بدانیم یق   

ق یعمل م ل و مملحت دارد، امر مولا بد انجا  نن است، و وقتی امر مولا نبود دلیلی برام مملحت داشتن 

 عمل نداریم.  

   !نکته

ننچد در دلیل او  بیان کردیم اط ق دارد، و عبادات بملنی الاعم را شامل می شود  یلنی هم ن ی از واجبات 

 یلبدید را شامل می شود و هم ن ی از واجبات یورلید.

ض براین بر رردر واجبات یلبدم ان ان باید واجب را بد قمد قربت سیارب بد ادا  انجا  دهد. بنا دليل دوم:

ب ذیریم کد اگر از یق عبادیی ن ی شد، م ل و مملحت عمل عبادم از بین نمی رود، لکن چون ن ی بد نن 

یللق گررتد بدین ملنا اواهد بود کد مولا انجا  این عمل را دوساات ندارد و از نن متنفر است، و با عملی کد 

  داشت. و وقتی قمدر قربت نبود عمل باطل است.مولا نن را دوست ندارد، نمی یوان قمد یارب بد سوم مولا

 اگر نهي و حرمت بر معامله تعلق گرفته باشد، دو صورت متصور است؛

 اگر ن ی یللق گررتد باشد بد ذات ال بب، ماتضی ر اد ملاملد نخواهد بود. صورت اول،

ی قبو   از باب اینکد رللیوضایح  گاهی ن ی از ملاملد یللق می گیرد بد ذات ال بب سیلنی بد اود ایجاب و  

از ارلا  ااتیاری  مکلفین اساات و رلل مباشاارم و ب  واسااط  او هم ه اات. مث  ررموده: لا یبع وقت الندا   

سهنگامی کد وقت نماز جملد اسات، ملاملد انجا  نده . در اینجا ملاملد رررا از باب اینکد بی اعتنایی بد نماز  

م بیع کار دیگر هم در وقت نماز جملد انجا  دهد، حرا  اسااات. جملد اسااات، حرا  اسااات و لذا اگر بد جا

 بنابراین اگر ملاملد را انجا  داد، ملاملد باطل نی ت، هر چند کار حرامی انجا  داده است.

عال حکم می کند کد میان مب وض بودن یق عمل و بط ن نن م زمد ام وجود ندارد. ممکن اساات  دليل:

یلت داریم. و نن باب ظ ار ررحیح هم باشد. و ما نظیر این مطلب را در ش عمل مب وض باشاد، در عین حا  

اساات کد در عین حا  کد حرا  اساات، اگر رردم ظ ار کرد، اثر نن کد لزو  جدایی زن و شااوهر از یکدیگر   

 است، بار می شود.



 اگر ن ی یللق گررتد باشد بد ذات الم بب، بازهم ماتضی ر اد ملاملد نی ت. صورت دوم،

ضاایح: ن ی بد ذات الم اابب، مثل اینکد ن ی یلل گررتد باشااد بد اثر ایجاب و قبو  در بیع، یلنی ملکیت.  یو

چنین بد نظر می رسد کد این ن ی  ،اگر ن ی بد م ابب یللق گررتد باشاد، بر ا ف دیدگاه مش ور ارولیون  

د ور مکلف باشد و در ما نحن ریموجب بط ن ملاملد نی ت. زیرا امر و ن ی باید بد چیزم یللق بگیرد کد ماد

سملکیت کالام ررواتد شده  می یواند مادور مکلف باشد کد سبب سایجاب و قبو  ، نارذ  در راوریی م بب 

باشد و اثر داشتد باشد،  لذا وقتی ن ی بد م بب یللق گررتد یلنی سبب نارذ است و اثرش بار می شود، و اثر 

 م بب نتیجد اش بط ن ملاملد نی ت.سبب رحت ملاملد است. بنابراین ن ی از 

 !نکته

در ب اایارم از موارد چد در عبادات و چد در ملام ت ن ی ام کد بد نن ا یللق می گیرد، ن ی مولوم نی اات. 

 یلنی این ن ی یق حکم یکلیفی نی ت، لذا اگر مکلف ن ی را مریکب شد، روز قیامت عذاب نمی شود.

ن ی ام کد بر یق عمل یللق می گیرد، بد ملنام این است کد متللق ن ی یوضیح اینکد در ب یارم از موارد، 

 لی ک لا فیما تصل لا)سمث  لباسای کد از حیوان حرا  گوشات درست شده  در جایی کد مولا از نن ن ی کرده  

مانع از تحقق مقصود مولا) نماز صحیأ( است، یا نقیض متعلق نهی)وزن نکردن جنس( شرج صحت عمل  (لحمه

سشارط راحت ملاملد این اسات کد رروشند جن ش را در مواردم کد وزن لاز  است، وزن کند . در    . اسدت 

نتیجد در این گوند موارد دلالت ن ی بر بط ن اشااره و ارشااد بد این مطلب  است کد ر ن عمل مانع رحت   

عمل انجا   رررااسات و یا ر ن عمل شارط راحت است. و لذا اگر مانع برطرف نشد و یا شرط محاق نشد،    

 شده بی رایده است  و بد ملنام حرمت یکلیفید نی ت.

 چگونگي سقوط حکم شرعي 

 مکروه و مباب ، -م ااتحب  -حرا  -س واجببیان کردیم کد کد احکا  شاارعید بد پنج ق اام  در مباحث قبل

  اچنین بد نظر می رسد کد بحث در چگونگی ساوط این احکدر کتاب یا یم می شود. از ظاهر عنوان بحث 

شاارعید اساات، لکن باید ااطر نشااان کنیم کد بر ا ف عنوان بحث، محل بحث رااررا در چگونگی ساااوط 

 واجبات شرعید است.

شا ید رادر می ررماید: در چ ار راورت وجوب شرعی یق عمل ساقخ می شود و دیگر نن عمل بد واسط     

 همان وجوب، واجب نخواهد بود. این چ ار رورت عباریند از 

 مکلف متللق وجوب را انجا  دهد.   صورت اول،



اعما  حج را بجا  م اتطیع شده و  . و مکلف انجا  دادن حج واجب اسات  شاما بر   -سحجوا مث  مولا ررموده

 ساقخ می شود. می نورد، در این رورت وجوب حج از او

 طریق عمیان و یمرد از ررمان مولا سانجا  ندادن یکلیف در وقت ااع اودش از  صورت دوم،

و مکلف این واجب را انجا    -.از طلوف رجر یا طلوف اورشاید، اواندن نماز واجب است  :ررموده  شاارف ث  م 

ندهد، در این راااورت امرم کد از طرف مولا برام انجا  نماز رااابحِ بین الطلوعین یللق گررتد بود از مکلف 

 ساقخ می شود.

قید حکم مجلو  نی ااتند. یلنی شارف مادس هنگامی کد ررمود:  او  و دو ،  لاز  بد ذکر اسات کد راورت  

نن را ماید نکرد کد اگر انجا  دادم یا یرل کردم عمل از یو  )يجب علیك الصوولاۀ(، ر ن عمل واجب اساات

ا بلکد سارانجا  ررتار مکلف ن بت بد واجب ی  ان فعلتها او ترکتها یسدق  عنک(، : )یعنی نگفته سااقخ می شاود  

ن واجب و در نتیجد اطاعت مولا می شااود، یا منجر بد عد  اییان واجب و در نتیجد عماایان در  منجر بد اییا

و در نتیجد یحریق و محرکیت برام انجا   برابر مولا، اواهد شااد. و در هر دو حا  واجب ساااقخ می شااود. 

سااات و گرساااند کد سااایر ارردم اوردن غذا، از  یحریق و اقدا  برامزوا  رود. همانند عمل نیز از بین می

ا بشود  بلکد اساسا یحریق و اقدا  برام اوردن غذا در اینجا سایر بودن باعث از بین ررتن اراده نمی  نی ات  

 وجود ندارد.وجود سیرم 

 عملی کد اود شارف نن را م اخ واجب قرار داده ساقخ شود. واجب با انجا  صورت سوم،

کد کد ر ن قید و حالت پیش نیاید. همانند واجبات د یا زمانی وجوب دارد ک مث  شاااارف بگوید، این واجب،

واجب اسات، لکن شارف نن را ماید کرده بد اینکد همگان نن را یرل   یما  مکلفینکفائیدس نماز میت ، کد بر 

یا مث  وجوب روزه گررتن کد  کنند، اما اگر من بد الکفاید نن را انجا  داد وجوب از دیگران ساااقخ می شااود.

 ماید بد عد  م ارر بودن است، بنابراین با م ارر شدن، وجوب هم ساقخ می شود.

 با امتثا  امر اضطرارم، کد باعث می شود امر واقلی در بلضی حالات از مکلف ساقخ شود.   صورت چهارم،

ن مکلف قدرت بر ای تاده اواندن نماز . لکدواجب اسات نماز را در حالت ای تاده بخوانی : مث  شاارف ررموده  

حا  کد قدرت ندارم ای اتاده نماز بخوانی، نش تد نماز بخوان. در این   :شاارف می ررماید  . در این حالتندارد

مثا  وجوب نماز در حالت ای تاده یق امر واقلی و اولی است. و وجوب اواندن نماز در حالت نش تد یق امر 

 ثانوم و اضطرارم است.



ورد راااورت چ اار  این بحث مطرب می شاااود کد چگوند و در چد حالتی، اگر مکلف نماز را در حالت  در م 

 در حالت  کرد ، بد این ملناساات کد امر واقلی سنماز عمل امر اضااطرارم یلنی بر اساااسس نشاا ااتد اواند 

 ای تاده ، وجوبش را ن بت بد او از دست می دهد؟  

 پرسش ما باید یفمیل قائل شویم و دو رورت را ررض نمائیم  ش ید ردر می ررماید: برام پاسم بد این

قدرت بر امتثا  امر  ،بگوییم امر اضاطرارم مخموع ک ی است کد در یما  زمان انجا  واجب  صوورت اول، 

واقلی ندارد. مث  نماز رااابح از طلوف رجر یا طلوف اورشاااید واجب اسااات، و وجوب نماز اواندن در حالت  

 نمی یواند ای تاده نماز بخواند.ست کد از او  وقت یا انت ام وقت نش تد مخموع مکلفی ا

در این رورت اگر مکلف در او  وقت بد امر اضطرارم عمل کرد و نش تد نماز اواند، لکن در وسخ وقت و یا 

نار وقت عذر او برطرف شاااد، امر واقلی در حق او رللیت می یابد و لذا واجب اسااات دوباره نماز را با حالت 

 تاده نیز بجا نورد.ای 

دلیل ما بر این مطلب این اسااات کد امر واقلی اط ق دارد، یلنی شاااارف مادس وجوب نن را ماید بد  دليل:

عد  امتثا  امر اضاااطرارم نکرده اسااات، و چون دلیل مطلق اسااات بد ملنام این اسااات کد چد مکلف امر  

 ایت اینکد در زمان اضطرار در حق او رللی اضطرارم را امتثا  کند و چد نکند وجوب امر واقلی باقی است، ن

 نی ت. بنابراین در رورت ررع اضطرار باید امر واقلی را امتثا  کند.

بگوییم امر اضاطرارم رررا مکلفی را کد هنگا  یممیم بد امتثا  امر واقلی، قادر بد امتثا  نن   صوورت دوم، 

ارم قدرت بر امر واقلی پیدا کند یا ایر. سالبتد نبوده را شااامل می شااود، اعم از ننکد بلد از انجا  امر اضااطر 

 مشروط بر ننکد نداند عذرش بلدا بر طرف می شود .

در این راورت اگر مکلف او  واجب اضاطرارم را انجا  داد و در وسخ و یا نار وقت عذرش بر طرف شد، امر   

ح را شنیدن اذان ربح نماز رب کند و دیگر نیازم بد امتثا  امر واقلی نی ت. مث  اگر بااضاطرارم کفایت می 

با حالت نشا تد بجا نورد، لکن قبل از طلوف نرتاب عذرش بر طرف شد، در این حالت با وجود اینکد می یواند  

 نماز ای تاده در داال وقت بخواند، ولی لاز  نی ت نن را بجا نورد.  

بد یکی از دو واجب نماز در دلیل بر این مطلب این اسات کد در این راورت مکلف بد رورت یخییرم    دليل:

حالت نشا اتد و نماز در حالت ای اتاده امر شاده اسات، و امر اضطرارم یق امر یلیینی نی ت. و لازم  این      

مطلب این است کد  اگر مکلف نمازِ در حالت نش تد را، در او  وقت بجا نیاورد، و در وسخ وقت برایش قدرت 

ف از او ساقخ می شود و بد ااطر نخواندن نماز در حالت نش تد حارال شاد و نماز ای تاده را بجا نورد، یکلی  

س س ررع اضطرار شد دیگر نیازم بد از در حالت نشا اتد را بجا نورد و   عااب نمی شاود. و هم چنین اگر نم 



امتثا  امر واقلیس نماز ای تاده   نی ت. زیرا اگر بگوییم با وجود امتثا  امر اضطرارم، پس از ررع اضطرار باید 

 د،اواهیم کربیان چنانکد در ادامد  لازمد اش یخییر بین اقل و اکثر است و  ، از هم امر واقلی را امتثا  نمایدب

 یخییر بین اقل و اکثر محا  است.  

ربر کند یا عذرش برطرف  یلنیس اقل یلنی عد  امتثا  امر اضاطرارم و انجا  امر واقلی پس از ررع اضاطرار  

نماز ای تاده را بجا نورد . و اکثر یلنی امر اضطرارم را انجا  دهد و پس از ررع شاود و س س امر واقلی یلنی  

سهم نماز نشاا ااتد را بخواند و هم پس از ررع اضااطرار نماز ای ااتاده را    اضااطرار امر واقلی را هم انجا  دهد

 بخواند .

 تخيير بين اقل و اکثر

در این رورت یخییر بین دو یا چند واجب  .واجب یخییرم با یکدیگر متباین ه تند ارراد و مماادیق گاهی 

کام  ملاو  و ممکن است، مث  شارف می ررماید: در کفاره روزة ماه رمضان بر یو واجب است یا شمت روز 

رزوه بگیرم یا شااماات رایر را ساایر کنی و یا یق بنده را نزاد کنی. در اینجا ن اابت بین هر سااد واجب با  

واجب یخییرم اقل و اکثر است ند متباینین، مثل یخییر بین  اد و ممادیقارریکدیگر یباین اسات. اما گاهی  

کر با یوجد مطلب ذدر رکلت سو  و چ ار  نماز.  ساد بار ی اابیحات گفتن یا  باری ابیحات اربلد گفتن یق 

 این است کد نیا میان اقل و اکثر هم یخییر ملاو  است؟ ی کد مطرب می شودس وال شده،

سررض ما این است کد در اقل و اکثر هم اقل از ممادیق ین یخییرم محا  است. شا ید ردر می ررماید چن 

یق طرف یخییر اقل است کد قبل از انجا  کامل اکثر موجود اواهد  و ارراد واجب است و هم اکثر . بنابراین

شااد، و همین کد اقل موجود شااد غرض مولا حاراال می شااود سچون ررض ما این اساات کد اقل هم واجب 

و وقتی غرض حارل شد، امر مولا هم ساقخ می شود و گرند باا  نن بدون غرض و حکمت می شود، است . 

و وقتی امر سااااقخ شاااد پس اکثر و زیادم واجب نخواهد بود. پس در هر حا  سچد اقل را بد ین ایی بد جا 

 نوریم و چد در ضمن اکثر  ملینا اقل واجب است و یخییر در کار نی ت.

 

 امکان النسخ تا الأسول العملیه( -022تا  022حۀ )از صف درس هفدهم

 متن عربی



 توضیح و شرح فارسی

 چيستي نسخ و امکان آن 

در اس   احکامی داریم کد پس از اینکد شارف مادس نن ا را جلل و یشریع کرد و م لمین مدیی بد نن عمل 

 حو  در احکا این ی ییر و یاند. بد و حکم دیگرم بد جام نن ا جلل شااادهکردناد، این احکا  عوض شاااده  

ن اام گفتد می شااود. مث  در راادر اساا   مدیی بر م االمین واجب شااده بود کد بد ساامت بیت  ا ارااط ح

المادس نماز بخوانند، سا س بد ااطر مماالحی قبلد ی ییر کرد و م المین مامور شدند بد سمت کلبد نماز    

 بخوانند.

 ام حایای ن م، امکان نن در حق شارف بحث نمائیم.با یوجد بد مطلب روق سزاوار است پیرامون ملن 

   )عدول(؛نسخ معناي حقيقي 

برام  سقطلی و م االم  و  و رایج از ن اام این اساات کد قانونگذار حکمی را بد رااورت جزمی  املنام متد 

متشارعین جلل کند و س س کشف شود کد مملحت در ا ف نن حکم بوده و قانونگذار اشتباه کرده است،  

رده کسابق را ن م کرده و حکم جدید را بد جام نن قرار دهد. بد بیان دیگر، قانونگذار قب  ایا  میلذا حکم 

کند کد این حکم در اارج محاق شااود، اما پس از مدیی ر ن حکم مماالحت دارد و بر اساااس نن اراده  می

ة اویش منمرف شده و متوجد شاود کد حکم در واقع ممالحت نداشااتد و او مریکب اشتباه شده، لذا از اراد  

کرده ر ن حکم مف اااده دارد و بر همین اسااااس از نن ن ی کند، لکن بلدا حکم را ی ییر دهد. یا ایا  می

 متوجد شود کد او اشتباه کرده، لذا از ارادة اویش منمرف شود و حکم را ی ییر دهد.

 معناي مجازي )پايان مدت(؛  

ن محدودم بوده است، و قانونگذار با اط ف از این مطلب حکم یلنی از همان ابتدا  حکم دارام مملحت و زما

 .را جلل کرده و پس از مدیی نن را ن م می نماید

با یوجد بد مطلب روق این سا وا  پیش می نید کد نیا این ملانی از ن اام، ن بت بد قوانین ال ی هم رحیح  

امکان ن م در ملنام حایای و مجازم را ررماید: لاز  است ما میاسات؟ ش ید ردر در پاسم بد این پرسش  

 از دو منظر و ج ت مورد یوجد قرار دهیم  ن م در مملحت و ارادة یق حکم و ن م در مرحل  جلل و اعتبار.

 نسخ در مصلحت و ارادۀ يك حکم

 حالت:در این 



م الف. یلمیم ملنام حایای ن اابت بد ادام متلا ، محا  اساات زیرا بد حکم عال، ج ل ن اابت بد ادا  

متلا  غیر ممکن است. و لذا هر نوف مملحت سنجی و اراده ناشی از این مملحت سنجی یا زمانی کد عوامل 

دایل در مملحت و ارادة یق حکم ثابت باشد، غیر ممکن اواهد بود کد ن بت بد احکا  شرعید ال ی ی ییر 

 نماید.

حیح اسات. و لذا نن دستد از احکا   ب. یلمیم ملنام مجازم ن ابت بد ادام متلا  و قوانین ال ی کام  را  

شرعی کد بلد از مدیی ن م می شوند، در واقع احکامی ه تند کد مملحت محدودم داشتد و اراده شارف هم 

 بد همین مادار بد نن ا یللق گررتد است. بنابراین منظور از ن م در احکا  شرعی همین ملنام مجازم است.

 مقام جعل و اعتبار حکم شرعي

 متلا  ممکن است  اداوندلت هم ملنام حایای و هم ملنام مجازم ن بت بد در این حا

الف. ملنام حایای ن ام، یلنی چنین ررض کنیم کد مولا حکم را برام یما  مکلفین بد رورت مطلق جلل  

دان اات م ل حکم کند و این بد ااطر نن اساات کد میکرده اساات، لکن پس از مدیی این جلل را ل و می

 زمان مخموع امتداد داشتد است.رررا یا یق 

. اواهیم گفت کد و این محا  است اگر ک ی بگوید: لازم  مطلق نوردن حکم ناشی از ج ل شارف اواهد بود

چنین نی ات بلکد علت مطلق نوردن حکم، ممکن است این باشد کد در همین مطلق نوردن مملحت وجود  

کند کد این حکم دارام ن یمااور را برام مخاطب ایجاد داشااتد مث  مولا می اواسااتد با این اط ق نوردن، ای

 ام است.اهمیت ویژه

ب. ملنام مجازم ن م، یلنی چنین ررض کنیم کد مولا از ابتدا حکم را ماید بد زمان ااری کرده است، در 

نتیجاد با پایان یارتن زمان حکم، زمان حکم یما  می شاااود و ی ییرم در جلل هم پدید نمی نید. سشاااارف  

ده ساا  او  هجرت نمازیان را بد سمت بیت المادس بخوانید، در این جا با پایان یارتن سا  او ، زمان  ررمو

 حکم سبد سمت بیت المادس نماز اواندن یما  می شود ، اما ی ییرم هم در جلل پدید نمی نید.

م رض او  با ملنام ن رنکتد را باید ااطر نشان سازیم کد درن م بد لحاظ ماا  جلل و اعتبار، در پایان این 

 قرابت بیشترم دارد.



 بررسي وجود ملازمه بين حُسن و قُبح يك فعل، و امر و نهي شارع نسبت به آن 

یما  دانشمندان و متفکران ج ان و بلکد یما  ان ان ا و عا م عالم قبو  دارند کد برای از کارهام ااتیارم 

شت ه تند. و همد قبو  دارند کد ما اوب و بد داریم. لکن ما حَ ن و زیبا ه تند و برای از کارها قبیح و ز

 اات ف در این است کد نیا ح ن و قبح ارلا  و کارها ذایی و واقلی است و یا اعتبارم؟

می گویند ح ن و قبح ارلا  اعتبارم است و یابع نداب و رسو  و عادت و یلاینات است. یلنی اوب و  برای

و یق ملیار واقلی ندارد. نظیر سلیاد هام مختلفی کد مرد  در انتخاب رنگد بد کارها یابع سلیاد مرد  است 

ها و مزه ها دارند. یکی رنگ ساافید را می پ ااندد، دیگرم ق وه ام و ... در مورد اوبی و بدم کارها هم این 

 گوند است.

 ،عی و یلایناتماساالیاد ها و نداب و رسااو  اجت ع وه بردر ماابل دیدگاه روق، ب اایارم دیگر می گویند کد 

 یق دستد اوب و بدهام واقلی داریم کد یابع سلیاد ک ی نی ت. 

 اقلید ه تند.ورا دارد، لذا می ررماید ح ن و قبح از امور دو  ش ید ردر نیز همین دیدگاه 

 سد ملنا برام ح ن و قبح بیان کرده اند باید ااطر نشان کرد کد 

 می گوییم زیبابی ح اان اساات یلنی یق کمالی اساات برام الف. ح اان و قبح بد ملنام کما  و ناص. مث 

نفس ان ان، و یا می گوییم ر ن امرسزشت چ ره بودن ، قبیح  است یلنی یق ناص است برام روب ان ان و 

 یق ضد ارزش بد ح اب می نید.

ی تی مبا نفس. یلنی وق سعد  سازگارم و مناررت سسازگارم ب. ح ان وقبح بد ملنام لذت و الم یا م ئمت 

گوییم ر ن امر ح ان است یلنی لذت بخش و سازگار با طبع ان ان است و ان ان از نن اوشش می نید. و  

 وقتی می گوییم ر ن امر قبیح است، یلنی نفرت نور و ناسازگار با طبع ان ان است.

ج. ح ااان و قبح بد ملنام مدب و ذ . یلنی وقتی می گوییم ر ن امر ح ااان اسااات یلنی انجا  دهنده نن 

م تحق یح ین و یشویق است. لذا سزاوار است ان ان نن را انجا  دهد. و وقتی می گوییم قبیح است، یلنی 

 ید. انجا  دهنده نن م تحق م مت و سرزنش است، لذا سزاوار است ان ان نن را یرل نما

شا ید رادر می ررماید ملنام مورد نظر ما از ح ن و قبح همین ملنام سومی می باشد. بنابراین وقتی می   

گوییم سزاوار است ر ن امر یرل شود و یا انجا  شود، ناشی از یق امر واقلی است ند یق امر اعتبارم ررف. 

کند، و اگر هم گاهی می گوییم  و ناش عال در این میان این اسات کد این ح اان و قبح رللی را کشف می 

 عال حکم بد ح ن و قبح می کند، از باب این است کد درل عال را بد ملنام حکم عال ررض نموده ایم.



این س وا  پیش می حا   .پس از اینکد روشان شاد ح ان وقبح عالی از امور واقلید است و اعتبارم نی ت   

رابطد ام برقرار  ،امر و ن ی شااارف ن اابت بد نن چیز نید کد نیا بین حکم عال بد ح اان و قبح یق چیز، و 

است؟ بد بیان دیگر اگر عال ح ن یق چیزم را درل کرد، لازمد اش این است کد شارف هم بدان امر کند و 

 یا اگر عال قبیح بودن یق رللی را درل کرد، لازمد اش این است کد شارف از نن ن ی کرده باشد؟

متفاویی را می یوان مطرب کرد. لکن اگر ما راخ اقوا  ارااولیون را مد  در پاساام بد این پرسااش دیدگاه ام

 نظر قرار دهیم، دو دیدگاه در این رابطد وجود دارد.

بین ح اان رللی یق عمل و امر شااارف ن اابت بد نن م زمد وجود دارد. و هم چنین بین قبح  ديدگاه اول؛

اگر عال درل کرد کد عد  نیکو و ح اان اساات، رللی یق عمل و ن ی شااارف از نن م زمد وجود دارد. مث  

قطلا شاارف مادس هم بد نن امر کرده اسات. و اگر درل کرد کد ظلم کردن قبیح اسات، قطلا شارف مادس    

 هم از نن ن ی کرده است.

ح اان و قبح عالی بد ملنام سااو  کد ما نن را پذیررتیم، اودش دو رااورت دارد. و باید بین  ديدگاه دوم؛

 رق ن اد.این دو رورت ر

ح ان و قبح عالی پس از اینکد حکم شارعی ن بت بد یق چیز بیان شد، مطرب می شود. مث  پس از    الف.

اینکد شاارف دساتور داد کد نماز اواندن واجب اسات یا دساتور داد کد وضو گررتن واجب است، عال بگوید     

ن است. و یا پس از اینکد ن ی نماز اواندن ح ن است، زیرا نماز اواندن اطاعت مولاست، و اطاعت مولا ح 

شاارف ن ابت بد یق چیز یللق گررت، مث  ررمود گوشاات ارگوش حرا  اساات، عال بگوید اوردن گوشت   

 ارگوش قبیح است، زیرا اوردن گوشت ارگوش عمیان مولاست و عمیان مولا قبیح است.

ت، لازمد اش ی ل ل اواهد اگر در این راورت بگوییم بین ح ن و قبح عالی ، و امر و ن ی شارف م زمد اس 

بود. و حا  ننکد ی ال ال محا  اسات. بنابراین بین ح ن و قبح عالی کد ناشی از امر و ن ی شرعی است و    

 اود امر و ن ی شارف م زمد ام وجود ندارد.

یوضایح اینکد ی ال ال یلنی پشات سر هم نمدن علت ا برام یق چیز یا بی ن ایت، بدون اینکد این علت ها     

اشااتد باشااد. بنابراین اگر در این ق اام قائل بد م زمد باشاایم لازمد اش این اساات کد حکم عال بد  پایانی د

ح ان، پس از حکم شرف باشد و از سوم دیگر حکم شرف با این حکم عال، م زمد داشتد باشد و یق  حکم  

 ت.شرعی جلل شود و مجددا ح ن و قبح عالی بر این حکم شرعی متریب شود و هکذا یا بی ن ای



ب. ح ان و قبح جدام از حکم شرف لحاظ شود. یلنی ابتدا عال بدون م حظد حکم شرف، حکم بد ح ن یا  

قبح چیزم نماید و سا س حکم شارعی نیز دلالت بر ح اان و قبح این عمل نماید. مثل ح ن و نیکو بودن   

 امانت و راست گویی و یا قبیح و زشت بودن درو  گویی و ایانت.

نیم بگوییم بین حکم عال بد ح اان و قبح، و حکم شرف بد ح ن و قبح م زمد وجود در این راورت می یوا 

 دارد. ش ید ردر دیدگاه دو  را می پ ندد.

 استقراء و قياس

بر اسااس دیدگاه شیلد احکا  شرعید یابع مملحت و مف ده است. یلنی اگر یق حکم مملحت داشت شارف  

شارف از انجا  نن ن ی می کند. بر ا ف دستد ام از اهل بد انجا  نن دساتور می دهد و اگر مف اده داشات    

 سنت کد یبلیت احکا  شرعید از مملحت و مف ده را قبو  ندارند.  

باا یوجد بد دیدگاه اراااولیون شااایلد این بحث مطرب می شاااود کد اگر ما م ل و علت احکا  را بدانیم یا   

جاهام دیگر کد شااارف مادس حکم نن را بد مماالحت و مف ااده احکا  را بدانیم، می یوانیم نن حکم را در  

اوردن شراب حرا  است. ما حدس می زنیم  :راراحت بیان نکرده اسات سارایت دهیم. مث  مولا می ررماید   

کد علت حرمت شراب م ت کننده گی نن است، بنابراین نتیجد می گیریم هر چیز م ت کننده حرا  است. 

ساات و در زمان شااارف این مایلات نبوده حکم بد حرمت می لذا ن اابت بد مایلات امروزم کد م اات کننده ا

 کنیم.

کد از چد طریق می یوانیم م ل را بد دساات نوریم؟ نیا از  با یوجد بد مطلب روق ساا والی مطرب می شااود 

 طریق استارا  و قیاس می یوانیم م ل احکا  را بد دست نوریم؟

 استارا  بد دو رورت است 

ادیق و ارراد یق موضوف را بررسی نماییم و س س نتیجد بگیریم. مث  یلنی یما  مماا ،اساتارا  یا    .1

یما  نب هام ج ان در یما  مناطق ج ان را بررساای کنیم و ببینیم در رااد درجد می جوشااد لذا  

 نتیجد بگیریم نب در رد درجد می جوشد.  

 این ق م عم  ممکن نی ت، لذا ش ید ردر از نن بحثی نمی کنند.

نی بلضی از ممادیق یق موضوف را بررسی کنیم و نتیجد بگیریم. مث  ک   هام اساتارا  ناقص  یل  .1

 موجود در ایران را بررسی کنیم و نتیجد بگیریم هم  ک   ها سیاه ه تند.

با یوجد بد این مطلب ان اان راید و ارولی نیز ن بت بد احکا  شرعی همین روش را پیاده کند. مث  حالات  

رااورت ناقص اسااتارا  می کند و می بیند در یما  این موارد هر گاه اداوند ررموده   مختلفی از احکا  را بد



مکلف ن ابت بد حکم شارعی عذر دارد ، مکلف جاهل بد حکم بوده. و س س نتیجد بگیرد، علت ملذریت در   

 احکا  ج ل است و لذا بگوید در هر حکمی کد ررد جاهل بد نن حکم باشد ملذر است.

 قیاس دو ارط ب دارد  

 الف. قیاسی کد در منطق مطرب است کد همان برهان ودلیل قطلی است.

 ب. قیاسی کد در راد و ارو  مطرب است، کد همان یمثیل منطای است یلین از جزئی بد کلی رسیدن.  

احتما  می  منظور ما از قیاس در اینجا، ملنام دو  اسات. یلنی راید اراولی یما  احتمالات و رفایی را کد  

دهد م ل و علت حکم باشد، کشف کند و س س با استناد بد ظن قوم یکی از نن ا را بد رورت م ل حکم 

 انتخاب کند و این م ل را در جاهام دیگر یلمیم دهد.

 ارزيابي قياس و استقراء

شرعی حارل  مگفتیم حکم شارعی باید م تند بد علم باشد، یلنی یا باید م تایما برام ان ان یاین بد حک 

شود و یا اینکد اگر ظن ن بت بد حکم شرعی دارد  دلیل قطلی بر حجیت این ظن داشتد باشد. و از ننجا کد 

نتیجد حارالد از اساتناد بد قیاس و اساتارا  راررا ظنی اسات، و ما دلیلی بر حجیت ظن حارل از قیاس و      

 احکا  شرعید باشد.   استارا  نداریم لذا قیاس و استارا  نمی یواند م تند ما برام 

  



 حجت بودن دليل عقلي

یاکنون پیرامون چی اااتی دلیل عالی و موارد نن بحث کردیم، اینق بحث ما دراین اسااات کد نیا این دلیل 

 عالی حجت است یا ایر؟

 در پاسم بد این پرسش لاز  است دو ماا  از بحث را مطرب نمائیم 

دلیل عالی برام ما قطع نور اسات و لذا سبب می شود ما ن بت بد حکم شرعی یاین پیدا کنیم.  مقام اول، 

، ظلم در حق اوست و ظلم بد حکم عال می باشد از این ج ت کد یمرف ما  دیگرمکد مثل حرمت غمب، 

 ند.یاینا قبیح است، پس یاینا شارف مادس از یمرف و غمب ما  دیگرم ن ی کرده و نن را حرا  می دا

اگر دلیل عالی قطع نور بود، شاکی نی ات کد حجت است. زیرا ساباا بیان کردیم کد قطع طریای حجیتش   

ذایی اسات، و ملنا ندارد کد بد دنبا  دلیل برام حجیت قطع باشایم. و چون قطع حارل از دلیل عالی قطع   

 طریای است، لذا حجیت نن ذایی می باشد.

 ت دليل عقلياشکال بر حجيّ

ذایی اسات، و شارف نمی یواند مانع حجیت نن شود. لکن شارف   ،د اند  اگر چد حجیت قطع طریایبرای گفت

می یواند از مادمات قطع طریای ن ی کند و مانع شااکل گیرم قطع طریای شااود. و در نتیجد نن را بد قطع 

شاارعی ماید  موضااوعی بازگرداند، و پیرامون دلیل عالی شااارف چنین کرده اساات. زیرا ررموده اساات: احکا 

ه اتند بد اینکد ان اان بد وسایل  دلیل عالی بد نن علم پیدا نکند. بنابراین اگر ان ان بد وسیل  دلیل عالی    

 قطع بد حکم شرعی پیدا کرد، این قطع بی ثمر اواهد بود.

 پاسخ به اين اشکال؛

حکم شاارعی پیدا کرد  امکان ندارد شااارف مادس احکا  را ماید بد این حالت نماید. زیرا وقتی ک اای علم بد

نمی یوان گفت کد یو کد یاین دارم کد حکم شرعی در حات ثابت است، حکم شرعی در حات ثابت نی ت. 

 بد بیان دیگر با اینکد علم بد حکم شرعی دارم، علم بد حکم شرعی نداشتد باش. چنین چیزم محا  است.

ده و می ررمایند: ننچد امکان ندارد کد ش ید ردر پاسم روق را قبو  نکر دفاع شهيد صدر از اين اشکال؛

از نن ن ی کرد، علم بد جلل اسات و ننچد ماید بد عد  علم بد واسااط  دلیل عالی شااده مجلو  است. و لذا  

 می یوان از نن ن ی کرد.



بد عایدة ش ید ردر ب تر نن است کد در پاسم اشکا  مطرب شده، چنین  پاسوخ شوهيد صدر به اشکال؛  

بد عد   دیثابت نشده است کد احکا  شرعید ماین ررضای راحیح است. لکن در شریلت   اگر چد چنبگوئیم: 

علم بد واساط  دلیل عالی شاده باشند. بنابراین اگر از راه دلیل عالی، علم ه حکم شرعی پیدا کردیم در حق   

 ما حجت اواهد بود.  

 مقام دوم: دليل عقلي ظني باشد

یاس و استارا  باشد ، ظن نور است و حجیت ظن نیاز بد دلیل اگر دلیل عالی ظنی باشاد یلنی م اتند بد ق  

دارد. و ما گفتیم کد دلیل بر حجیت قیاس و اساتارا  ظنی نداریم. بلکد اساسا از این دو در باب کشف احکا   

 شرعی ن ی شده است.

 

 

 


